مت 


۷ 


ٌ 
۳ 

۱ 
۳ 


۳ ۰ 
۳ 
اي 


6 /۱6۵ وطه2۳ع6۱ ]۲ 


ترجمه فرید جواه رکلام 


7۳۵ ۸6 0 ۱ 
90۳۵/۱ ۳/0۷۵ 


[۱۱66۱1 13001, 0 


انتشارات ققنوس 
تهران . خیابان انقلاب . خیابان شهدای ژاندارمری 
شماره ۲۱۵ تلفن ۶۴۰۸۶۴۲۰ 
سارا فلاورز 
ترجمه فرید جواهرکلام 
چاپ اول 
۵ سسحه 
۱۳۸۳ 
ای ٩۳۲‏ 
964-311-509-7 :19۳1۷ 


(۱۱۱۵۵ 1۳ 


تاریح‌های مهم در دوران اکتشافات 7 
کار دیدی نوین بر حهان ۱۱ 
۱ کم 0 ص۱۰ 
۲ کاشف سررمین‌های هندی: کرت کلمب ی 
دریه و طلا:آفریا: هند و آسیا .۰ *() 1 
۴ نقشه‌برداران و مکتشفان: اکتشاف امریکای همّوبی و مرکزی | 
۵. نخستین کشتیرانان دور دنیا: فردیناند ماژلان و و تیان دل کانو .... ۸٩‏ 
۶ اکتشاف آمریکای شمالی ی جح ی 
۷ اکتشافات بعدی ۱ 
پسکفتار: دنیایی نو و ۳ ۱۱۳ 
یادداشت‌ها ۱ ۲ 
برای مطالعه بیش‌تر ی 
آثار مورد استفاده ۱۱ 
نمایه و ی ۱ ۱ 


تار یخ‌ های مهم در دوران | کتشافات 


۱۳۱۸ 
هانری دریانورد رصد خانه اش ر در 


۳ ی ار 3 


۱۳۳۴ 
تجد : مت کت سا دوز راووز 


۱۳۵۱ 


۳1 ۹ کلشتن یه دنا 3 


۱۳۶۰ 


هید بو دریانورد ندرود حیات 


ك 
2 
9 


۱۳/۸۹۰ 


ماژلان بد دنا اید, 


۱۳۸۴ 


ترفتتا کیمتت را نمی رد ار ۵ 


۱۳/۸4۸ 
بارتولرمئو دیاش دماغه امید نیک 


را دور می‌زند. 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۴ 
پبیمان تسوردسیلیاس دنیا را بیر 


۱0۲ 


تا او تال نی ره کن: 


۱۳۹۷ 
برادران کابوت به امریکای شمالی 


می رسد . 


۱۴۹۸ 


واسکودوکاما راه دریایی هتسار 


۱۳۹۹ 


سسوی ات با ین جموبی 1 


۱۵۰ ۰ 


۱۵2۰ 
چهارمین و اخرین سر کريستة 
2 
۱۵۰۶ 


یت بل 


۱۳۰ ۱۵۱۰ ۱۰۰ 


کانترن. چین و حزایر ملوک پیش 


می رز ند 


۱۵۱۵ 


۱۵۵۰ ۱2۳۰ ۱۳۰ 


+ ۱۲ 
هار ان از که یروش خن 


۱۳۱ 
یا رل ان 


رین زا مت می وه کردم 
سرزمین آزتک‌ها را کامل می‌کند. 


زو(۱۳ 
دل‌کانو و هیحد ه ملوان باقی مانده 
از دور زدن کره زمین به اسپانیا 


۰ 
1 


۱۵2۳۴ 
ورازانو حلیج نیویورک و رودخانه 
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دریی می‌رود. 


۰- ۸۱۷۱۷ ۱ 
دز یک سر ریاف قوز وت را اغاز 


دبدی نوین بر حهان 


از سال ۱۴۹۲ تا سال ۰۱۵۲۲ طی بک نسل» جهان به طور کامل و برای همیشه تغییر یافت. 
ی ا رن مدت چند صد مرد کنجکاو؛ پرجرئت. خیال‌پرداز» بی‌پروا و مصمم. نقشه جهان را 
از نو ترسیم کردند و تقریباً تمام تقاط آن را به یکدیگر پیوستند. آن‌ها باعث شدند نحوه غذا 
خوردن مردم جهان تغییر کند» تمدن‌هایی سقوط نماید و تمدن‌هابی شکوفا گردد. دانش 
نس تشه کی و نقشهبرداری و 
دریانوردی پیش برود و تمامی این 
پیشرفت‌ها در قارهُ آمریکا به نام 
اروپاییان ثبت گردد. 

جهانگردی و اکتشاف. حتی همین 
امروز هم ادامه دارد. به نظر می‌رسد 
که مردم هميشه در جستجوی آنند تا 
اطلاعات بیش‌تری از جهانی که در آن 
و یفن تلع ۱ 
فرون پانزدهم و شانزدهم را به عنوان 
ناکسا باتش مر ففستاند: 
می‌شناسند زیرا در این دوران بود که 
فزایش حیرت‌انگیز فعالیت‌ها در این 
زمینه باعث شد که تقریباً به شیوه 


شاهزاده همانری از پرتغال در اوایل قرن پانزدهم 

تصاعدی دانش ما در باره حدود جهان هیئت‌هایی را برای اکتشاف بخش‌های ناشناخته جهان به 

اش زان ِ اعزام داشت. تلاش وی آغاز دوران اکتشافات 
۱ جغرافیایی را اعلام می‌کند. در نتیجه وی را هانری 
شاهزاده هانری از کشور برتغال رت مر تامگ: 


۰ عصر اکتشافات 


این تصویر عزیمت کر ستف کلمب و ناوگان دریایی‌اش را به سوی دنبای جدید نشان می‌دهد. ملوانان 
شحجاعی که عازم جنین سفر مخاطره‌امیزی می شد ند اغلب از انجه در ماجراهای اینده برایشان بیش 
می‌آمد اطلاع چندانی نداشتند. 


در سال 2 سا 6 


داد و با بررسی مسئله اکتشافات جغرافیایی قسمت تاشناخته 
ماندهُ جهان؛ هم‌نقشه اکتشافات را طرح ربخت و ۷ 
ری هرگز میهن خود را ترک نکرده بود» ولی او را با نام هانری دربانورد می‌شناختند. 
فعالیت‌های هانری علامت بارز آغاز دوران اکتشافات جغرافیایی تلقی می‌گردد. 

یک صد و شصت و دو سال بعد. در سال ۰۱۵۸۰۱ ناخدایی ان؟ 


فرانسیس دریک " از بک سفر سه ساله به میهن بازگشت. او موفق شده بود دنیا را با 


دور بزند و سواحل غربی آمربکای شمالی و جنوبی را کشف کند. 

در خلال آن سال‌ها و به ویثه از سال ۱۴۹۲ تا ۱۵۲۲ فعالیت اروپاییان در زمینه اکتشاف 
جغرافیایی حالت انفجار به خود گرفت, به ؟ نه‌ای که هنوز هم اذهان مردم را شیفته خود 
می‌گرداند. در اين دوران گروه‌های کوچکی از دریانوردان با استفاده از های چوبی 
,هایی که بنا به معیارهای امروزی به طرز شگفت آوری کوچک و 


دست به سفر زدند» 


1. ۳۲۵2۱۵15 ۵۵ 


پیشگفتار: دبدی نوین بر جهان / ۱۱ 


ابتدایی بوده‌اند. اغلب آنان تصور مبهمی از آنچه در پیش داشتند به دهن می‌آوردند. یاره‌ای 
اوقات نیز در این زمینه بسیار راه خطا می‌پبمودند. آنان به دلایل چندی دست به این سفرها 
وعده سهمی از سود پیش‌بینی شده - به ویژه طلا و ادوبه - داده می شد. حامبان افتصادی 
امید داشتند چیزی به دست آرند: زمین» قدرت. پول. بازاری برای تجارت با گروبدن مردم 
سرزمین‌های جدید به کیش و مذهب آنان. در عین حال هیچ یک از این حامیان کسب 

شرکت‌کنندگان در این ماجرای بزرگ آموخته بودند که دریاهای قابل کشتیرانی 
سرزمین‌های سراسر جهان را به یکدیگر متصل می‌کند و از مسیر دربا می‌توان به هر یک از 
قاره‌های جهان سفر کرد و به سلامت به میهن بازگشت. در آن زمان اگرچه استرالیا و قطب 
جنوب هنوز کشف نشده بودند» اما وجودشان را به گمان حدس می‌زدند. و فقط اندکی زمان 

نقشه‌هایی که در فرن چهاردهم در اروپا ترسیم می‌شدند» منظره‌ای از قرون وسطای 
جهان را نشان می‌دادند. مدیترانه (مدی: وسط. نراه: زمین جهان. به معنای میا زمین‌های 
جهان) به راستی مرکز جهان بود. بخش‌هایی از آسیا؛ آفریقا و اروپا شناخته شده و بر روی 
نقشه آمده بودند ولی جنوب خط استوا جهان ناشناخته بود و اقیانوس اطلس نیز به عنوان 
اقیانوسی بسیار وسیع نشان داده می‌شد که احتمالا به سرزمین چین منتهی می‌گردید -و 
همیشه این نکته تذکر داده می‌شد که هیچ‌کس به سوی این ورطه هولناک کشتی نرانده است. 
بین قرن نهم و قرن چهاردهم نروژی‌ها گرینلند را مسکونی کردند و پس از آن سواحل 
آمریکای شمالی را تا حدود سرزمین نیواینگلند کشف کردند» ولی استقرار و اسکان آن‌ها 
در آن نواحی دبری نپایید و از میان رفت. به طوری‌که هیچ دانش و اطلاعاتی از وضع آن 
سواحل باقی نماند تا بر روی نقشه ترسیم گردد و اروپا از آن استفاده کند. در دهه ۱۵۲۰ 
نقشه‌های کره زمین کم و بیش به شکل نفشه‌های امروزی درآمدند و در دهه ۱۵۰ 
نزدیک شدند. 

این اروپاییان غربی بودند که موفق شدند با اکتشافات برجسته خود آثاری ماندگار بر 


۳/۲ عصر اکتشافات 


تاریخ سیاسی جهان باقی گذارند. آن‌ها زبان خود؛ آداب و رسوم خود و مذهب خود را به 
سراسر دو قاره آوردند و اغلب با از میان برداشتن فرهنگ‌های کهن بومی؛ فرهنگ خود را 
گسترش دادند. آن‌ها پیوند دو قاره آمربکا را با علایقی چنان استوار به اروپا زمینه چیدند که 
روز به روز بر قوت آن افزوده شد. به طوری که امروز از پانصد سال گذشته محکم‌تر است. 
آن‌ها اقتصاد جهان به ویژه ارویا را از راه ایجاد بازارهای تازه تجارت و کالا و نیز راه‌های 
جدید بازرگانی گسترش دادند. برای پیشرفت و استعمارگری اروباییان جاده‌ها را هموار 
کردند و به کشورهای اروپایی کمک کردند تا گامی بلند در راه تغییر خویش بردارند؛ تغییر از 
درون نگری سرزمین‌های فرون وسطایی به برون نگری کشورهای نوین. 


حهان ناشناخته 


از سال ۱۴۰۰ به بعد دوران بزرگ اکتشافات جغرافیایی آغاز شد. کسانی که در این زمان 
یت نی هاش اکن توا مه رهساز م ی گر آنها مرها 
خود را بر سه چیز استوار می‌کردند: اول چیزهایی که در باره دنیا می‌دانستند» بر اساس 
تجربیات خودشان يا آنچه از دیگران شنیده بودند. دوم چیزهایی که تصور می‌کردند 
می‌دانند. بر اساس صدها سال افسانه و داستان. سوم چیزهایی که دانشمندان و معلمان تأیید 
کرده بودند. بر اساس مبانی دانش آن روز در باره جهان. باره‌ای از چیزهایی که آن‌ها 
می دانستند یا حدس می زدند حقیقت داشت. اما بسیاری دیگر فوق‌العاده مبالغه آمیز بودند 
تا ماه وا ال شاه و و انس 


تنوری یونانی‌ها 
یونانی‌های باستان جغرافیا را دانشی مهم تلقی می‌کردند و به آن توجه بسیار داشتند. آنان 
تصوبری شفاف از جهان اطراف حوزه مدیترانه» دریای سیاه و اندکی از ایران و زمین‌های 
اطراف بحر خزر داشتند. چند مکتشف دلیر از دریای مدیترانه گذشته و به سوی شمال به 
سواحل پرتغال؛ فرانسه و بربتانیای امروزی رسیده بودند و حتی فراتر از آن به سوی شمال 
رفته بودند. یک بونانی به نام پوتثاس که در دوران اسکندر کبیر می‌زیست. در فرن چهارم 
پیش از میلاد به سوی شمال کشتی راند و به سرزمینی رسید که خورشید در آن‌جا هرگز 
غروب نمی‌کرد و آن سرزمین را توله " نامید. این توله احتمالاً جزیره ایسلند یا کشور نروژ 
تفه ات کشمور کتیا باقع را ش‌کستار کی دانتن مت نواط م صهان و کسترس داد 


۱ ۰1016 محل دقیق توله طی ۶ ال اخیر مورد بخت بوده اسسته غبارت توله اقضی در ادبیات سر اشر 
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نقشه جهان 7 ار تن» رباضیدان فرن سوم پیش از مبلاد که با استفاده از رباضیات پابه و مشاهده 


۰ ۰ ‌_ ۰ ب 2 ۰ .72 ۷ ۰ 
وضع خورشید. محیط کره زمین را محاسبه کرد و به شیوه شگُفت‌انگیزی به محیط واقعی زمین 
نزد یک شد. 


اسکندر و سیاهیانش از رود سند گذشتند به افغانستان راه یافتند و بیش از هر ارویابی دبگر 


پونانیان باستان این انديشه را پذیرفته بودند که زمین کروی است. ارسطو فیلسوف بزرگ 
این دانش را بر چیزی بابه نهاد که خود آن را «شواهد ور ۱۸ نامید. وی تذکر داد که: 
«فقط یک کره است که می‌تواند سایه دایره‌ای شکل به هنگام خسوف بر سطح ماه 
پیندازد.»۲۱) در فرن سوم پیش از میلاد ریاضیداد جوانی به نام اراتستن " محیط کره زمین را 
محاسبه کرد؛ محاسبات او به محبط واقعی زمین بسیار نزدیک بود. 

اراتستن دومین کتابدار کتابخانه بزرگ اسکندریه بود که در آن زمان خزانه اصلی دانش 
جهان به شمار می‌رفت. وی برای محاسبه محیط زمین از ریاضیات پایه و مشاهدات مورد 
اطمینان استفاده کرد. اراتستن از مسافران شنیده بود که در تحویل تابستانی (۳۱ خرداد). به 


دعررع] ۱۰۱۲۵۱0۵۱ .1 


خهان تاشاعته: ۱۵۰ 


هنگام نیمروز» خورشید در چاهی در ناحیه آسوان در جنوب اسکندربه» به شکل عمودی 
می‌تابد. او نزد خود محاسبه کرد که آسوان در فاصله پانصد مایلی جنوب اسکندریه که او 
می‌زیست واأفع شده است. این را نیز می‌دانست که خورشید هرگز در اسکندربه به طور 
عمودی نمی‌تابد. وی با اندازه گرفتن سایه یک برج در اسکندربه در نیمروز ۳۱ خرداد. از 
دانش مثلثات استفاده کرد تا زاویه ایجاد شده بر اثر تابش اشعه خورشید بر بالای برج را 
به دست آورد این زاوبه حدود هفت درجه بود. پس از معادله‌بندی هفت درجه با پانصد 
مایل یعنی فاصله بین اسکندریه و آسوان اراتستن از ریاضیات استفاده کرد؛ بنا به 
محاسبات او هر درجه حدود ۷۱ مایل طول داشت. از آن‌جا که مردم اسکندریه نظربه 
ارسطو را پذیرفته بودند که زمین کروی است. بنابر این قاعدتاً این سیاره گرد ۳۶۰ درجه 
داشت. بدین ترتیب برای اراتستن کار ساده‌ای بود که نتیجه بگیرد محیط کره زمین باید 
۰ مایل پعنی ۷۱*۳۶۰ باشد. این 
ارقام به ارقام شناخته شده امروزی 
تیاو یی هت ۱۰۰ ۲۱۸ مت نز : 
محیط استوا و حدود ۶٩‏ مایل برای هر 
درجه عرض جغرافیایی. 

ولی محاسیات اراتستن از طرف 
عموم پذیرفته نشد. بیش‌تر به خاطر 
الق تسایس 8 
وی در زمینه طول یک مایل و نیز فاصله 
فترش بتک ته رون اششفان مراد کر مین 
دیری نبایید که یونانی دیگری به نام 


ی ۱ اراتستن زاویه بين تابش اشعه خورشید و تیرک را در اسکندربه 
پوسیدونیوس با با حود به این 


هشت درحه یه دست اورد. وی می‌دانست که تبرک میزان در 


تتبحه رسبد که ( کره زمین هجده اسوان موازی تبرک اسکندربه است. بنابراین به شبوه صحیحی 
۱ ۱ ۱ دریافت که زاویه بين دو تیرک باید همان هفت درحه باشد. 


جغرافیدان ان پس از وی از جمله 


از آن‌جا که اراتستن می‌دانست فاصله بین اسکندر به و 


او ان انا اشت او نها مت نو 
ورد ۰ 11 ۳ 
بطلمیوس بزرگ ارقام وی را پدیرفتند. کرد و به این ترتیب طول هر درجه را به دست اورد. 


0۷ .2 دنااط۳۵۵۱0 .1 
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بطلمیوس دانشمندی پونانی -مصری بود که در فرن دوم میلادی می‌زیست. او در دو زمینه 
کار کرده است: اول: ستاره‌شناسی که در خلال نظربه‌اش منظومه شمسی را بدینسان تشریح 
می‌کند: زمین در مرکز منظومه شمسی قرار دارد عطارد __ مریخ» مشتری» زحل و 
خورشید و ماه گرداگرد آن می‌چرخند. دوم: جغرافیا که در خلال آن کوشید طول و عرض 
جغرافیایی هر نقطه شناخته شده در جهان را تعیین کند. 
چنان که دور از ذهن نیست بسیاری از محاسبات بطلمیوس فوق‌العاده خطا از آب درآمدند 
هم برای آن که این محاسبات بر اساس حدس و گمان و افسانه‌های مسافران استوار شده بود 
و هم برای آن که محاسبانش اندیشه خطایی را مد نظر قرار می‌داد که محبط کره زمین را 
هجده هزار مایل ۳ یک درجه را پنجاه مایل. اما باید در نظر داشت که آثار 


وی یش از هزار ۳ العاده‌ای بر ذهن همگان گذاشت. هنگامی که کریستف 
کلمب سفر اولش را آغاز کرد رای را بر پایه جغرافیای بطلمیوس تنظیم کرده بود. 


با 
داستان‌های عجبب و قصه‌های پریان 

از دیرباز داستان‌هایی در باره عجایب سایر قسلهت‌های جهان وجود داشته است. در قرن 
یانز دهم مردم در این باره به چند منبع با از اتکا داشتند: کتاب مقدس 
داستان‌هایی که مسلمانان به ارویا آورده بودند و اه که در خلال قرون وسطی 
آفریده شده بودند. اکثر این سرگذشت‌ها بر ثروت و عجایبی می‌شد در سرزمین‌های 
دوردست نافت: تاکن می کر دند. خاورزمین (هم برای مردان اهل علم و هم عوام جداست 
ذهن تداعی می‌کر د.»۱ ۲" کاشفان دو فر لت شانزدهم در جستجوی سرزمین‌های افسانه‌ای 
بودند. سرزمین مرمرین » جایگاه گنج‌های حضرت سلیمان» طلا و جواهر رودخانه طلایی و 
بالااخره فاره گمشده ۳ 

حد‌ ود سال 1( وس در حوزه جغرافیا کتابی تاش به نام 
تصوبر جهان. این کتاب بر پایه کتاب مقدس, تئوری‌های ارسطو و اندیشه‌های سایر 
نظربه‌پردازان نوشته شده بود و به افسانه‌های مسافران بی‌اعتنا مانده بود. در میان بسیار 
چیزهایی که در این کتاب آمده بوده از فاره آسیا نام برده شده بود؛ قاره‌ای که گفته می‌شد 


1. ۳۱6۲۲ ۷ 
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نقشه بطلمیوس از حهان ان روز در فرن دوم. نقشه جهان شناخته شده ان روز را با ذکر طول و عرض 
حغرافیا یی هر تاحبه در خود دار د. 
نعد‌ها نات بل که این محاسات فوق‌العاده خطا بوده‌اند. 


بیش از نیمی از جهان را شامل می‌شود. این کتاب مورد علافه کریستف کلمب بود وی 
چندین بار آن را خوانده و یادداشت‌های مفصلی بر حواشی آن نوشته بود. نسخهٌ کلمب از 
کتاب تصوبر جهان هنوز هم در دسترس است. 

افسانه‌هایی که مسافران نقل می‌کردند» آرزوی یافتن سرزمین‌های افسانه‌ای سرشار از 
طلا و ثروت را داغ‌تر می‌کرد. در سال ۱۱۴۵ اسففی به نام اوتو فون فرایسینگ " چنین نوشت 
که وی در ایتالیا با اسقفی سوری ملاقات کرده و از وی شنیده است که پادشاهی مسیحی و 
مقتدر به نام جان «در ماورای مشرق ایران سکونت دارد.» 

به زودی این پادشاه در سراسر اروپا به نام پرستر جان " شناخته شد و شایع گردید که وی 
کر تا هند و ستان و آفریقا حکومت می‌کند. در سال ۱۱۷۰ نامه‌ای به دست رهیران 
اروپایی رسید که نصور می‌رفت راجم به پرستر جان باشد. هیچ کس نمی‌داند چه کسی واقعاً 


1. (۱۱0 ۱۷۵0۱ ۵ 2. ۲۵۵۱۵۲ 


را 
۳ 


۹ 
تصویری از یک نقاشی مشهور فرن چهاردهم: مسافرت‌های سرجان مندویل. 
داستان‌های شگفت‌انگیز این کتاب که بعد بیش‌تر افسانه از آب درآمد, باعث شد 
بسیاری از ماجراجوبان در جستجوی سرزمین‌های افسانه‌ای طلا و تروت راهی دریاها شوند. 


آن نامه را نگاشته بود. ولی در هر حال شگفتی و توجه همگان را برانگیخت. در میان بسیار 

چیزهاء این مطالب نیز در نامه به چشم می خورد: 
این نامه مشعر بر آن است که چگونه این شاه روحانی از نظر ثروت و قدرت برتر از تمامی 
شاهان حهان استت:: طی کردن طول سرزمین وی چهار ماه زمان می‌برد» و سرزمین او 
هفتاویی وی اسان ترا تاه وهی هر یی ار ایق انستتان‌ها شاه عکتومت مس کت 
اما ها ره ها سر ا رسای تسس تست مار وا زیون سرت 
مسیح). چشمه جوانی. و رودخانه‌هایی که درونشان طلا و نقره و جواهر روان است. در 
قلمرو این سرزمین گسترده قرار دارند. پادشاه این سرزمین خون سه نسل خردمند را در رگ 

)۴( 


دارد. 
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در قرن چهاردهم. شاهکار افسانه‌ای دیگری در سراسر اروپا طوفان بر پا کرد: سفرهای سر 
جان مندوبل؛" داستان خیالی یک نجیب‌زاده انگلیسی که به سراسر جهان سفر کر ده بود. بنا به 
نظر یک تاریخنگار «شاید هیچ کتاأب دیگری به‌سان این کتاب آرزو و علاقه مردم را به 
مسافرت و اکتشاف و دریانوردی در سراسر کره زمین بیدار نکرده باشد۵(0) 
کتاب مندویل برای مدت‌ها جدی گرفته شد و با آن‌که اکتشافات قرن شانزدهم آشکار 
کرد که قسمت عمده آن افسانه است. باز هم تا مدت‌های مدید محبوبیت خود را حفظ کرد. 
نویسنده چنین نگاشنه بود: 
ریش لب ان تلو بای که در ان کلستان .در شقر سشت انیت به دیا امتمدرسان ۱۱۰۳۲ 
در زادروز سرورمان عیسی مسیح. در روز سنت میکائیل, راهی دریاها شدم. من مدت زمانی 


بس دراز در دریا بودم و به سرزمین‌های گونا گونی سفر کردم. سیار استان‌ها: قلمروها و 
جزیره‌ها را مشاهده کرده‌ام. از ترکیه» ارمنستان کوچک و بزرگ گذر کرده‌ام و به تاتارستان 


ایران سوریه» عربستان» مصر علیا و سفلی لیبی کلده» فسمت اعظم حبشه آمازون 

کم‌وبیش قسمت مهم هندوستان و بسیاری جزایر دیگر در اطراف هندوستان رفتهام.(۴) 
مندوپل داستان پرستر جان را جاودانه ساخت و تشریح کرد که چگونه میزهای پادشاهان از 
زمرد و سایر سنگ‌های گرانبها ساخته شده بود. وی از چین نیز سخن گفت و عجایب أن را 
تشریح کرد. محبوبیت داستان مندوبل به سان جرقه‌ای بود که علاقه بسپاری از ماجراجویان 
جوان - و حتی نه چندان جوان -را برانگیخت؛ کسانی که امیدوار بودند روزی از این 
سرزمین‌های پرشکوه دیدن کنند. 


داستان‌های واقعی با تقر باً واقجی! 
اروپایبانی که در خلال فرون یازدهم و دوازدهم در جنگ‌های صلیبی شرکت کرده بودند؛ تا 
نواحی دوری در خاور زمین مانند قسطنطنیه و اورشلیم پیش رفتند. هر چند این نواحی برای 
آن‌ها که هميشه در میهن مانده بودند بیگانه بود» ولی باید در نظر داشت که نواحی گرداگرد 
مدیترانه» بخشی از جهان شناخته شده محسوب می‌شد. در فرن سیزدهم جهانگر دی پا به 
دورانی نو گذارد؛ این دوران وقتی آغاز شد که چنگیزخان آسپای مرکزی را به تصرف خود 
دراورد و سلطنتی استوار بر قلمرو ارویایی - آسیایی خود بنیان نهاد. فلمو تعنص ان از 


فرهصاله راو .2 ۵۳۱ ل زاو .1 
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سرزمین پرستر جان 

در قرن چهاردهم کتاب تخیلی مسافرت‌های سر جان مندویل در میان خوانندگان اروپایی محبوبیت یافت. 
خو انندگان می‌بنداشتند این داستان واقعیت دارد. در این قطعه توایستیله سفر های سر حان مندویل سرزمین 
شگفت انگیز پرستر جان. پادشاه خیالی. را توصیف می‌کند: 

در سرزمین پرستر جان. بسیار چیزهای گوناگون و بسیار سنگ‌های گرانبها وجود دارد؛ 
سنگ‌ها آن‌قدر زیاد و بزرگند که مردم از آن‌ها ظرف. سینی» بشقاب و فنجان می‌سازند.... 
امپراتور پرستر جان مسیحی است و ساکنان قسمت اعظم سرزمینش نیز مسیحی هستند. با 
این همه باورهای دینی انان به اندازه ما نیرومند نیست.... وی ۷۲ استان زیر سلطه خود 
دارد. هر استان برای خود شاهی دارد.... و دروازه‌های اصلی کاخ وی از سنگ‌های گرانبها 
ساخته شده‌اند که مردم آن‌ها را عقیق می‌نامند. حاشیه‌ها و دستگیره‌های دروازه از عاج 
ساخته شده است. پنجره اتاق‌ها و تالارهای کاخ از بلور هستند. میزهایی که افراد بر آن‌ها غذا 
می‌خورند از زمرد. یاقوت يا طلا ساخته شده‌اند و به زیبایی تزیین گردیده‌اند. پایه‌هایی که 
این میزها را بر خود نگه می‌دارند نیز از جنس سنگ‌های گرانبها هستند. 


شرق لهستان شروع می‌شد و در اقیانوس آرام به پایان می‌رسید. مغول‌ها با مسیحیت 
برخورد مساعدی داشتند و از بازرگانان ارویایی استقبال می‌کردند. در این دوران امکان این 
وود د ات که مرجمان ]دون آمتیتو ارامتن دزن قسفت: عماده اسسا تفر کف فاستت 
مغول‌ها در آن زمان خانبالق بود که امروزه همان شهر یکن است. 

شناخته شده‌ترین اروپایبانی که به چین سفر کردند پولوها بودند: مافئو و نیکولو به همراه 
مارکو پسر جوان نیکولو از ونیز به چین سفر کردند و قسمت عمده سال‌های ۱۲۵۶ تا 
۲ را در چین به سر بردند. پولوها بیش‌تر عمرشان را بین ونیز و چین در سفر بودند. در 
آن دوران قوبیلای قاآن امپراتور چین بود و چنان که گزارش شده است وی علاقه خاصی به 
مارکوی جوان پیدا کرد. قویبلای قاآن به مارکو اجازه داده بود که به عنوان نماینده او به 
دورترین نقاط امپراتوری سفر کند. 

در سال ۱۲۹۴ قوبیلای قاآن درگذشت و در خلال جنگ‌های کسب قدرت که پس از 
مرگ او روی داد؛ اروپایبان از سفر به سرزمین چین خودداری کردند. در این زمان مارکوپولو 
به ونیز بازگشت ولی در شهر جنووا بازداشت و زندانی شد. در حقیقت وی قرباتی رقابت 
سپاسی بین دو دولتشهر جنووا و ونیز گردید. مارکو در زندان کتابی نوشت و طی آن 
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ماجراهای سفرش را به چین شرح داد. کتاب وی شهرت یافت و افراد زیادی آن را خواندند» 
ولی بسیاری چنین پنداشتند که اين کتاب نیز از همان افسانه‌های عجیب و غریب است. برای 
اروپاییان دشوار بود که مجسم کنند جز تمدن ایشان تمدن پیشرفته دیگری وجود داشته 
باشد. به راستی هم کتاب مارکو عاری از خطا نیست. وی به داستان‌های مسافران دیگر دربار 
خان نیز استناد کرده است و اطلاعات و تفسیرهایش از پاره‌ای وفایع و مکان‌های مشخص. 
مورد تردید است. با تمام این احوال بسیاری از نوشته‌های او وافعیت دارد. به هر روی 
می‌توان گفت که کتاب او آتش اشتیاق اروپایبان را برای رسیدن به سرزمین چین» از راهی 
آسان‌تر از سفر قاره‌ای یک ساله تیزتر کرد. گذشته از همه این‌ها تخمین کم و بیش صحیح 
مارکوپولو از اندازه سرزمین چین و همچنین فاصله میان چین و ژاپن به کریستف کلمب در 
اتخاذ تصمیم سفر دریایی به سوی مغرب کمک کرد. زیرا کریستف کلمب پیش خود به این 
نتیجه رسیده بود که با سفری کوتاه به سوی غرب. می‌توان به اي سرزمین [آسیا] رسید. 


در اواخر فرن پانزدهم جامعه برای برداشتن گام‌هایی تا هن عم آبنده جو مساعدی 
امکان‌پذیر می‌ساختند: رفاه» تعصب برای تبلیغ مدهب. پیشرفت در کشتی سازی و 
دربانوردی و طراحی نقشه و اشتیاق کاشفان و ملوانان به سفر همه دست به دست هم داده 
بودند تا مسافرت‌های اکتشافی امکان‌پذیر و حتی اجتناب‌نایذیر شوند. 

در خلال قرن چهاردهم؛ یک سوم از نفوس اروپا بر اثر بیماری طاعون که مرگ سیاه 
خوانده می‌شد. مرده بودند. این تلفات انسانی بزرگ و سنگین بود اما آن‌ها که زنده مانده 
بسودند فضای بیش‌تری برای زیست و غذای بیش‌تری برای خوردن داشتند و طبعا 

دور احوال جاده‌هاپی که و کل برای ارویاییان به سوی خاور زمین باز نود بسته 
شد ه بود. با اوج‌گیری جنگ مان بازماندگان قوبیلای قاآن بان ۰۱۳۶۸ سررمین چین دور 
از دسترس ارویایی‌ها واقع شده و ظهور و شکوفابی امیراتوری عثمانی در تن تسیل 
دفگری بین شرق و غرب ایجاد کرده بود. با این همه تجربیات گذشته و گسترش داستان‌های 
محبوبت مردم به همه فهمانده بود که در خاور زمین ثروت فراوانی نهفته است. و انگیزه 
سودجویی نیز بسیار نیرومند بود. به علاوه اشتیاق برای مسیحی کردن دیگران» بسیاری را 
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دو عضو خانواده بولو در چین قوبیلای قاآن را ملاقات می‌کنند. نوشته‌های مارکوپولو 
در باره ماحراهایش. بعد‌ها باعث شد سیاری از ارویا بیان از جمله کر ستف کلمب 


بکوشند تا راهی کوتاه‌تر به سرزمین چین پیدا کنند. 


بر می‌انگیخت. جنگ‌های صلیبی معامله و ماجرای موفقیت آمیزی به شمار نیامده بوده 
قسمت عمده سرزمین خاورمیانه کماکان تحت کنترل اسلام بود و سرزمین چین نیز که 
شناخته شده بود اصولا پیرو آئین مسیحیت نبود. بدین ترتیب قسمت بزرگی از جهان آماده 
فعالیت هیئت‌های تبلیغی مسیحی بود. 

تا قرن پانزدهی مسئله کشتیرانی در درجه اول. امری بود محدود به اطراف سواحل. 
ملواناتی که در مدیترانه کشتیرانی می‌کردند. کم‌تر جرئت داشتند آن‌قدر از ساحل دور شوند 
که خشکی نایدید گردد؛ با این حال ملوانان قلمرو آبی را بسیار خوب می‌شناختند. در خلال 
سال‌های متمادی این ملوانان اطلاعات دقیقی در زمینه اوضاع سواحل. بادها و جریان‌های 
آبی کسب کرده بودند و این اطلاعات از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته بود. رفته رفته نه فقط 
در اروپا که در سراسر جهان ملوانان مسافرت‌های چشمگیری انجام می‌دادند. در اقیانوس 
آرام در آب‌های اطراف هند و آفریقا و نیز در شمال اقیانوس اطلس, ملوانان شجاع که 
نامشان هرگز شناخته نخواهد شد -سرزمین‌های جدیدی کشف کردند و غالباً هم در آن 


حهان ناشناخته / ۲۳ 


عجایب زاپن 


در فرون چهارده و پانزده شرحی در بارْ جهان نوشته مارکوپولر کتابی بود اثرگذار و محبوب. هر چند 
مارکوپولو هرگز به ژاپن نرفت. ولی در اين کتاب. این سرزمین را بر پایه آنچه از اين و آن شنیده بوده 
ته رود کر فاصه نآ خزاشت ای تک هیحان ال اه فان کیست اش 
| متیر ادا زین فرشم بلاش ات که خرس فاوا از قاتا رکو ص رت 


گرفته است: 

ژاین جزیره‌ای است در وسط اقیانوس که ۰ مایل از ساحل فاصله دارد. سرزمینی است 
وسیع که ساکنانش پوست سفید و آدایی پسندیده دارند.... در معادن این جزیره طلا به 
مقادیر زیادی وجود دارد. هیچ کس از قاره اصلی به ژاپن نمی‌رود بنابراین طلاهایش هرگز از 


حجر بر ه خارج نمی شو د... . فرمانروای زاین کاحی, باشکوه دارد که بام آن کاملاً با طلای ناب 
توا اوه آمی تی تاعم اف رن ان مرس کاری مبک استم ول هر 
بام کاخ کف اتاق‌های خوات نیز با ورقه‌ای از طلا» به قطر دو دسل ان پوشانده شده‌اند . 


جزیره ژاین در دریای چین واقع شده است. به زبان دیگر در دریای کنار مانزی» زیرا خود 
آن‌ها چین را مانزی می‌نامند. اين دریاء دریایی است شرقی. بنا به گفته با تجربه‌ترین ملوانان 
در این دریا ۷۴۴۸ جزیره وجود دارد که اکثرشان مسکونی است. در هر یک از این جزایر 
درختانی بسیار معطر و خوشبو وجود دارند که حتی چوب آن‌ها نیز قابل استفاده است. و 
این گذشته از چوب عود است. در عین حال در آن‌جا مقادیر بسیار زیا‌ی فلفل و جود دارد؛ 
فلفل به سفیدی برف. و نیز مقادیر قابل ملاحظه‌ای فلفل سیاه. 


مکان‌ها مستقر شدند. ولی در اکثر موارد کشتی با کرجی این کاشفان در اختیار باد و 
جریان‌های دریایی بود و برای همین بازگشت به میهن کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن 
می‌نمود. کاشفان اروپایی فرون پانزدهم و شانزدهم تنها به این علاقه‌مند نبودند که 
سرزمین‌های جدیدی را بيابند بلکه در عين حال می‌خواستند از آن‌ها بهره‌برداری کنند. 
جان ر. هیل, " تاریخنگار» در این باره می‌گوبد: «اگر خبر کشف یک بازار جدید پا منبع ثروت 


به میهن نمی‌رسید» یافتن يا اکتشاف جایی جدید بی‌معنا بود.)(۷) 


دیگری کشتی‌های پاروبی مثلثی شکل و در عين حال بادبانی ساحل‌نشینان مدیترانه.»(۸) 


1. 0۳۱ 1. 6 


۱۳ عصر اکتشافات 


این کشتی‌ها در عين حال به تویخانه سنگین مجهز بودند که در نبردها به کار می‌آمد. از 
آن‌جا که این کاشفان از همان آغاز قصدشان ایجاد بازار و بهره‌برداری از اکتشافات تازه‌شان 
بود. لاجرم با مخالفت‌هایی روبرو می‌شدند. 

ملوانان افرادی نودند که ذاتاً از خطر استقبال می‌کردند. مسلماً آن‌ها هی دانستند که 
احتمال بازگشتشان از سفری طولانی فقط پنجاه درصد است. بیماری‌های سوء تغذیه 
سمانند آسکوربیت (فقدان ویتامین ث) و بری‌بری (کمبود با فقدان وبتامین ب) -بسیاری از 
انات ‏ کت سس طقاصی در شخ یود اش تشد کش غا کته وک تا 
همه اين‌ها باز هم جاشوان معمولی برای سفر نامنویسی می‌کردند. شاید آن‌ها چنین 
می‌اندیشیدند که احتمال زنده بودن ایشان در دریا کم‌تر از خشکی نیست. در فرن پانزدهم 
متوسط عمر حدود سی سال بود. بیماری‌های گوناگون همه جا شایع بودند. خواه در 
خشکی و خواه در دریا. زندگی برای کشاورزان و صنعتگران و ملوانان سخت بود. بدین 
تتی تیال اتتخانیی سس فش تروص نت ضرف متام اتکی فو بطم تما سک 
به هر حال دلیلش هر چه بوده. ناخدایان سفرهای اکتشافی» برای یافتن دربانورد کم‌تر با 
اشکال روبرو می شدند. ۱ 


هانری دریانورد 
که یر ها هر اه تام زر مهو هآ اسان ماس 
فرزند جوان ژان اول شاه پرتغال بود. ژان با شاهزاده خانمی انگلیسی به نام فیلیپا ازدواج 
کرده بود؛ فیلییا دختر جان گانت " بود. هانری در سال ۱۳۹۴ به دنیا آمد و هنگامی که به سن 
رشد رسید بیش‌تر به انگلیسی‌ها شباهت داشت تا به پرتغالی‌ها: قامت بلند. چشمان زاغ و 
موهای بور. بنا به گفته یک تاربخنویس امروزی «وی در دل شجاع؛ در ذهن و فکر باهوش و 
در روح اصیل نود خر سال۰ ۱۴۱۵ هنگامی که هانری فقط ۲۱ سال داشت. به‌همراه 
ترنه ع کر فسته .ان ها م قو تن یی مسلما تشن هرا ور | کنن تصیرفت کت 
تجارت کالاهای گرانبها را که سال‌های سال به آفریقا می‌رفت. فرا گرفت. به ویزه او 
چیزهایی در باره «ساحل طلا» در غرب فاره آفریقا آموخت. گفته می‌شد در ساحل طلا 
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فلزات گرانبهای فراوانی یافت 
می‌شود. احتمال می‌رود شاهرزاده 
هانری پیش خود حساب کرده 
باشد که وقتی یک سفر درازمدت 
برای بافتن راهی به هندوستان 
ارزشمند باشد. یک سفر کوتاه 
مدت برای برقراری بازرگانی پر 
سود با افریقا نیز به نوبه خود 
ارت استت: 

در سال ۱۴۱۸ بدر شاهزاده 
و 
واقع در جنوبی‌ترین فلمرو پرتغال 
کرد. در آن‌جا؛ یعنی در لبه غربی 
اروپا؛ نزدیک روستای ساگرش" 
هت کار رشان فا دروکا مایا 
عمر در آن‌جا باقی ماند. وی در 
اشتتا وت ا وه| عن صت یت 
شماری از ستاره‌شناسان» یزشکان؛ 
طراحان نقشه و رباضیدانان و دیگر 


دانتخهتندال .را تاه استخدام خود 


وان تفاسم ۲۵۰ 


هر چند هانری در بانورد. مرد دربا نبود ولی اين لقب را به 
خاطر برنامه‌ریزی‌های دقیقش برای بسیاری از سفرهای 
اکتشافی دربایی و نیز روح ماجراجو و شجاعش, کسب 
کرده بود. وی این فعالیت‌ها را از ستاد خود وافع ۳ 
ساگرش سازمان می‌داد. 


دار او راق: ان تست ده یل سرا یا ترا من اکتشافات پرمخاطره و بزرگی که 


شاهزاده هانری در سر داشت. 


نخسنین گامی که هانری برداشت آن بود که جزایر اقیانوس اطلس را به مستعمره تبدیل 
کته فعر ارآ ان فرن شین کشت منود مشینیان از هدر ار کبار با سر دنل وی 
احتمالا ملوانان حنووا اه چ اش نا کت کروتت هان عم استعمارگرانی به مادرا 
اعزام داشت و این در سال ۱۴۲۰ بود؛ اين افراد برای آن که جنگل‌های انبوه جزیره را از میان 
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۸/۶ عصر اکتشافات 


بردارند جنگل‌ها را آتش زدند؛ به 
تن زی ادامه داشت. 
آتش‌سوزی که به پایان رسید از 
جزبره کرت بوته‌های فو امو کمن 
در زمین‌های غنی‌شده از خاکست 
کاشتند. از آن پس مادرا به خاطر 
شراب‌های ممتازش مشهور شد. 
در دهه ۱۴۳۲۰ چندین سفر به 
استعمارگرانه را برآورده نساخت اما 
به کسب اطلاعات وسیعی در مورد 
این جزایر و آب‌های اطرافشان 
ماندند. در دهه ۱۴۳۰ اکتشاف 
۰ استعمارگران پرتغالی به طور 
کامل در آن نواحی مستقر گردیدند. 


هانری از پنجره رصدخانه‌اش بازگشت از یک ماموریت 
دربابی را زیر نظر دارد. رصدخانه‌ای که در آن شمار 


او اند واه این 
طراحان نقشه. و پزشکان مشغول به‌کار بودند. 


ساحل آفر یقا 


پیش می‌رفتند و با اطلاعات تازه باز می‌گشتند. در آن هنگام مانع بزرگ در زمینه دریانوردی 


بیش‌تر دماغه بجادور" بود. اکنون که ما به نقشه‌های نوین چشم می‌اندازیم برایمان دشوار 
است باور کنیم که این دماغه برای سفر ملوانان مانم به شمار می آمده است. این نقطه 


یال زناد130 .1 


حهان ناشناخته / ۲۷ 


برآمدگی کوچکی است در ساحل غربی آفریقا؛ در فاصله اندکی در جنوب جزایر قناری. 
پاره‌ای از مشکلات عبور از این دماغه فیزیکی و ملموس بوده‌اند» مانتد جریان‌های آبی 
پنهان يا تبه‌های ۳ دریایی» ولی طبتق گفته دانیل بورستین؛ ‏ تاریخنویس» در اکثر موارد 
(مانع در ذهن افراد بوده ات۲۳۱ مله انان:تر این ناور بودند که آن سوی این نقطه دریای 
ظلمات قرار دارد «و ماورای آن نیز منطقه حازه واقم شده است که درون آن ادم‌های سفید به 
آدم‌های سیاه پوست تبدیل ۱۳۱۱۱ 
شاهزاده هانری دست کم پانزده گروه اکتشافی اعزام داشت تا دماغه بحادور را دور 

بزنند اما همه گروه‌ها بدون کسب موفقیت بازگشتند. همه برای عدم موفقیت خود دلاپلی 
هاش آخر تیان می‌شد که تمامی اف دلایل در وافع عدر و بهانه‌اند. در 
۳ هانری یکی از آزموده‌ترین ناخداهای خود به نام رتم تتگی. وا اعزام داشت» وی 
ی دورشتان 0۱۱۱۲ یا مین نان وتات فا فرهن او رت مه ام کی ار 
پیش به سوی جنوب رفت متوجه شد که از دماغه عبور کرده است. او در ساحل پیاده شد و 
نگاهی به اطراف انداخت. حال از زبان گومیش ینش دو زورارا؛" وقایع‌نگار همان دوران 
شرح ماجرا را بشنوید: 

وی در آن سفره با نادیده گرفتن تمام خطرات. دماغه را دور زد و زمین آن‌جا را چیزی یافت 

کاملا مغایر آنچه خود نیز چون دیگران می‌پنداشت. هر چند این کار در ذات خود چندان مهم 

نبود ولی از نظر جرئت و جسارت بزرگ هی ۱۳۳ 


جربان به همین نحو پایان یافت. سال بعد ژیل ینش بار دیگر به این سفر رفت. این دفعه بیش 
از پیش جلو رفت. طی چند سال آینده. اندک اندک ملوانان پرتغالی در سواحل آفریقا پیش 
و پیش‌تر رفتند و سرزمین‌هاپی را کشف کردند. آن‌ها از دماغهٌ بلانکو " (دماغه سفید) عبور 
کردند و خلیج آرگوین " را کشف کردند. در دهه ۱۴۴۰ پرتغالی‌ها به علت پیدایش گونه‌ای 
داد و ستد جدید سودمند. از هدف‌های اکتشافی منصرف شدند. این داد و ستد پر سود 
تجارت برده‌های آفریقایی بود. دو تن از ناخدایان شاهزاده هاتری به نام‌های نونوتریشتاون" 
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۱/۳۸ عصر اکتشافات 


گومیش ینش دو زورارا. موّلف فرن پانزدهم: بیان می‌کند که چرا دریانوردان دوران وی در عبور از 
دماغه بجادور در ساحل آفریقای شمالی اکراه داشتند. این فشرده افتباسی است از کتاتف وی به نام 
شرح وقایع اکتثاف و تسخر گینه. 


باون سل اطلاع شما نوشته می‌شود. هر چند او [شاهزاده هانری دریانورد] افراد بسیاری را 
بارها به سفر فرستاد؛ افرادی که آدم‌های عادی نبودند و... نام‌هاشان سرامد جنگاوران بود با 


این همه حتی یک نفر هم در میان آن‌ها پیدا نشد که جرئت کند از دماغه بجادور بگذرد و در 


نداشتن حسن نیت نبود» بلکه از ناشناخته بودن ان و شایعات کهن سرجچشمه می‌گرفت؛ 


شایعاتی که دریانوردان اسپانیایی نسل به نسل به آن شاخ و برگ داده بودند.... آن‌ها که 
خطرات مسئله را به عیان می‌دیدند و مشاهده می‌کردند برای کسب افتخار يا سود نیز امیدی 
وجود ندارد. کوششی در این راه به عمل نمی‌آوردند. 

ملوانان می‌گفتند این نکته مسلم است که آن سوی دماغه نه اثری از نژاد آدمی هست و نه 
مکانی مسکونی؛ زمین‌های شنی آن نیز دست کمی از صحراهای لیبی ندارد؛ در آن‌جا نه اب 
هست. نه درخت و نه یک گیاه سبز - دریا نیز کم عمق است.... ضمن آن که جریان آب‌های 
دریایی چنان هولناک است که کشتی‌ها دیگر هرگز باز نخراهند گشت.... کدام ناخدا با این 
همه شک و تردید در برابرش... و با اين دورنمای مرگ خطر می‌کند و به چنین ماجرای 
مخاطره‌آمیزی دانیت:شی رید ؛ 


و انتائو گونسالویش" در سال ۱۴۴۱ نخستین بار برده‌های آفریقایی را به پرتغال آوردند تا در 
آن‌جا فروخته شوند. زورارا که شاهد این رویداد بوده» ماجرا را چنین نقل می‌کند: «مادران 
کودکان خود را در آغوش می‌فشردند» خودشان را بر روی بدن آن‌ها می‌انداختند تا آنان را از 
هرگزند مصون دارند و بی‌اعتنا به صدمه و آسیبی که به خود آن‌ها وارد می‌شد. می‌کو شید ند 
تکلا رنه فر زتتاشان از انان سا شو ۱۳۳۱ 

اگرچه زورارا تذکر می‌دهد که با بردگان به خوبی رفتار می شد و ظرف بکی دو سال اکثر 
بردگان خود این تجارت را فرا می‌گرفتند. با شهروندان پرتغالی ازدواج می‌کردند و در واقع 
جدذب جامعه پرتغالی‌ها می‌شدند. ولی باید در نظر داشت که این تازه اول کار اروپاییان در 
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حهان ناشناخته / ۲٩‏ 


دستیازی به این تجارت بی‌رحمانه و پرسود بود که تا مدت چهارصد سال دیگر نیز ادامه 
پافت. 

دیناش دیاش" در سال ۵ به رودخانه سنگال رسید و جزایر کیپ‌ورد را کشف نمود؛ 
جایی که به درستی آن را غربی‌ترین نقطه آفریقا می‌دانست. 

در خلال چند سال آینده پرتغالی‌ها از بهره‌برداری از سرزمین‌هایی که کشف کرده بودند 
خشنود بودند. هر سال ۲۵ فروند کشتی پرتغالی به‌کار بازرگانی و اسارت برده‌ها سرگرم 
بودند. در اواسط دهه ۱۴۵۰ یک ونیزی به نام آلویزه داکاداموستو" که برای شاهزاده هانری 
کشتیرانی می‌کرد آن‌قدر به سوی جنوب پیش رفت که به رودخانه گامبیا رسید و حتی چند 
ماهی در سواحل آن‌جا به سر برد. گزارش‌های وی نخستین رصد ستاره‌ها جهت یافتن مسیر 
یج در دریانوردی را شامل می‌شد. داکاداموستو از صورت فلکی صلیب جنوبی به 
عنوان راهنما استفاده کرده بود. وی مدتی را با بومیان آن‌جا به سر آورد و از زندگی جانوران 
و گیاهان بومی که در آن نواحی يافته بودء گزارش‌هایی تنظیم کرد. 


مبرات هانری در بانورد 

شاهراده هانری در ۶۶ سالگی به سال ۱۴۶۰ درگذشت. ولی نقشه‌هایش پیش رفت. درست 
پس از مرگ وی یکی از دریانوردانش به تام پدرو د سینترا " دو کشتی کوچک بادبانی به نام 
کاراول برگزید و مسافتی معادل ۳۵۰ مایل بیش از هر پرتغالی دیگری به سوی جنوب رفت. 
او به این ترتیب سرزمین امروزی سیرالئون و لیبربا را کشف کرد. دیگر یافتن راه گذر از قاره 
ان ال کف 

در سال ۱۴۷۳ مانع بزرگ دیگری از پیش رو برداشته شد و پرتغالی‌ها گام دیگری در راه 
دور زدن قاره آفریقا برداشتند: لوپو گونسالوس " با گروهی از ملوانان باز هم بیش‌تر به سوی 
جنوب راند و از خط استوا گذشت. آن‌ها با کمال شگفتی مشاهده کردند که در این پیشروی 
نه با شعله‌های آتش سوختند و نه آن که بر اثر شدت گرما؛ سیاهیوست شدند. 

در سال ۱۴۸۱ شاه ژان دوم ناخدا دیوگو کاون" را به یک سلسله مأموریت اعزام داشت 
تنها به اين نیت که از راه دور زدن قاره افریقاء راهی دریایی به هندوستان پيابند. کاون با خود 
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دلابل اکتشاف 


دلایل اعرام کشتی‌های اکتشافی به سراحل آفریقا از طرف شاهزاده هانری دریانورد در کتاب شرح وقایم 
اکتثاف و تسخر گنه نوشته گومیش ینش دو زوراراه چنین شرح داده شده است: 
او شوق و ذوقی پیدا کرده بود برای انجام خدمت به خداوند و شاه ادوارد که برادر و سرور 
وی بود و در آن هنگام سلطنت می‌کرد. و این نخستین دلیل برای فعالیتش بود. 

دلیل دوم این بود که با این اقدامات انواع و اقسام کالاها به قلمرو وی آورده می‌شد. که 
بازار آماده‌ای برای آن‌ها فراهم بود و کسان دیگری نبودند که فراهم‌کننده این کالاها باشند.... 
و در عين حال تولیدات این قلمرو به آن سرزمین‌ها برده می‌شد و اين رفت و آمد سود 
فراوانی برای مردم کشور ما در پی داشت. 

دلیل سوم آن بود که گفته می‌شد مغربی‌ها [مسلمانان] در سرزمین آفریقاء قدرتشان بسیار 
تا ار بود که تصور می‌رفت. و هیچ مسیحی در میان آنان ااقمت هن توب 
شاهراده هانری تصمیم گرفت به هر زحمتی که هست این مسئله را مسففا 
قدرت این بی‌دین‌ها [غیرمسیحیان ]| تا چه حد گسترش يافته است. 

دلیل چهارم آن بود... که او می‌خواست بداند آیا در آن سرزمین‌ها شاهزادگان مسیحی 


وجود دارند که با عشق و ایثاری که نسبت به مسیح دارند وی را یاری دهند تا علیه آن 


دشمنان دین و ایمان بجنگد. 

دلیل پنجم اشتیاق شدید او در زمینه افزایش 
ایمان در راه سرورمان عیسی مسیح بود که 
مس و ابیت ماع اروانخی را که امکان نا متان 


می‌رفت. به خدمت او در آورد. 


هانری به دلاابل چندی هیئت‌های اکتشافی را به 
سواحل افریقا گسیل داشت از جمله این دلایل 
یکی ترویج مسیحیت بود و دیگری طمع تجارت 
یو با 


حهان ناشناخته / ۳۱ 


پسستت میییر | یس در بو ۲ 
ینتم مت کانی دی ۱۳۸۵ ۰ 


۳ 


چندین ستون سنگی بزرگ به نام پادروس همراه برد تا در مواضع استراتژیک نصب کند و آن 
مکان‌ها ر مستعمره پر تغال بنامد. در خلال جند ین سال و چندین سفر کاون آن‌قدر به سوی 
جنوب پیش رفت تا به ناحیه کیپ کراس رسید» جایی که امروزه نامیبیا خوانده می‌شود. او 
یکی از ستون‌هایش را در دهانه رود بزرگ کنگو نصب کرد ولی تا دور زدن قاره آفریقا؛ خیلی 
فاصله داشت. 

در اواخر سال ۱۴۸۷ شاه ژان هیئت اکتشافی دیگری را به قصد دور زدن کامل فاره 
آفر بقا اعزام داشت. سه فروند کشتی تحت فرماندهی ناخدا بارتولومئو دیاش به راه افتاد. 
ببخت با دیاش بار بود: هنگامی که وی در فاصله ۵۲۰ مایلی شمال غربی انتهای تیز قاره 
آفریقا بود» طوفانی شدید کشنی‌ها را به سوی دریا برد. برای چندین روز از ساحل دور و در 
درا تیک ان بو دند» و هنگامی که سرانجام در اوایل ژانوبه ۱۴۳۸۸ موفق شدند خود را به 
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دیاش حرکت خود را به سوی شمال شرقی سواحل آفریقا ادامه داد تا آن که ملوانان نگران و 

مها واه ادا تفس کت کرفنان همین که برای دومین بار به نوک تیز انتهایی فاره 

آفریقا رسیدند -اين بار آن را به چشم خود می‌دیدند - دیاش نام دماغه طوفان‌ها را بر آن نهاد. 

ولی آن‌گونه که ج. ۳ هیل» تاریخنگار) وق (شاه ژان به آبنده‌ای تحرستت وه دباش آن 

را امکان‌پذیر ساخته بود بنابراین نام دماغه امید نیک را بر آن نهاد.»(۳٩‏ 

شاهزاده هانری دربانورد برای کشور پرتفال میراشی از دربانوردی و اکتشاف باقی 

تاربخنویس, در این باره چنین می‌گوید: 
شاهزاده هانری و برادرش شاهزاده پدرو نجیبزادگان خاندان خود رابه فرماندهی 
کشتی‌هایشان برگزیدند و از نان خواستند تا سفرهای طولانی‌تری انجام دهند. اطلاعات 
مفصل تری کسب کنند. اسیران بیش‌تری برای مسیحی کردن يا بردگی بیاورند» و پاداش 
بیش تری بکیر تا انم من به مین تورتا نوزفی وی تخت :داد امکان داشت ایوخ تیش کر 
هر موردی صورت پذیرد ولی برای سالیان سال به ماهیگیری 3 برده گیری تصادفی محدود 
شود؛ به هر روی فعالیت هانری پجی در امین ی اکتشافات بعدی ۱ 
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کاشف سر زمین‌های هندی: کر بستف کلمب 


پانصد سال پس از سفرهای کریستف کلمب. می‌توان کارهای وی را اندک جلوه داد و گفت: 
«او نخستین ارویایی‌ای نبود که قاره آمریکا را کشسف کرد.» و باز می‌توان او را سنگدل 
بی‌احساس و کمی احمق توصیف کرد؛ اما واقعیت این است که او مردی بسیار تودار و 
مرموز بود؛ مردی که سفرهایش به بن بست نرسیدند» طلیعهٌ استعمارگری اروپاییان شدند و 
در نحوه زندگی اروپایی‌ها و همچنین مردمان بومی آمریکا تغیبرات چشمگیری ایجاد 
کردند. اگرچه اروپاییان در کوناه زمانی آمریکا را کشف می‌کردند» اما این کریستف کلمب 
بود که با صراحت و ساده‌دلی و آرمانخواهی و قدرت رهبری و استعداد دریانوردی قارة 
جدید را کشف کرد. 


دریانوردی جنووایی 
کرپستف کلمب در ماه اکتبر پا سپتامبر سال ۱۴۵۱ در شهر جنووا به دنیا آمد. پدر و 
بدربزرگ وی نساج بودند. تصویری دفیق و فابل اعتماد از وی در آن تاریخ وجود ندارد» و 
آنچه هست متناقض است. ولی فرناندو» کوچک‌ترین فرزند وی مشخصاتی از او ذکر 
می‌کند که ممکن است برای خوانندگان امروزی قابل اعتمادترین باشد: 
مردی خوش بنیه با قدی متوسط. صورتی دراز داشت. استخوان‌های گونه‌اش برجسته بود. 
بدنش نه لاغر بود و نه چاق بینی‌اش قلمی بود چشمانش رنگ روشنی داشتند. و پوست 
چهره‌اش خوش آب و رنگ و متمایل به قرمز بود. در جوانی موهایش بور بود ولی در سی 
را که ی بو 0 ۲۲۱ 
کریستف کلمب احتمالا در نوجوانی مدت کوتاهی به مدرسه رفت» ولی بیش‌تر وقتش 
صرف کمک به پدر در تجارت پشم می‌شد. امکان دارد که وی زمانی را در کشتی‌های 


۴ عصر اکتشافات 


محلی ک مت اه کل ات هیا تاه 
دلی احتمالاً تا دهه ۱۴۷۰ زمانی که 
مرد کاملی شده بود ملوانی نکرده 
بود. 

در سال ۶ که بیست و پنج 
سال از عمرش می‌گذشت با 
کاروانی از کشتی‌های بازرگانی به 
لیسبون انگلستان و سواحل فرانسه 
سفر کرد. دور از سواحل پرتفال 
کشتی‌های جنگی فرانسوی به آن‌ها 
حمله کردند. کشتی‌ای که کربستف 
کلمت دی آن دعر یش واه 
یک تخته پاره چسبید و تا ساحل 
شنا کرد و خود را به لاگوش رساند. 
ظاه را کلمب از سرزمین پرتغال 


۲ کربستف کلمب که مدیر و دربانوردی لابق بود. تصمیم 
خوشش امده بود چون مدتی بعد گرفت سرزمین‌های غرب جزایر قناری را که به‌وجود 
را سای که آل‌ها اطفتان فاشت کشت کت 
طبق گفته فرناندو: «تعداد زیادی از همشهری‌های جنووایی در آن‌جا تا ی توس کرد تلا 
کرینتفب سا کن, آن‌جا شد:۲۱۲۱ سه.سال بغد او استاد دربانوزدی: نودو با باتویی برتغال.» 
دختر دربانوردی مشهور ازدواج کرد. یک سال بعد صاحب فرزندی شد به نام دیگو آن‌گاه 
این خانواده جوان رهسیار جزیره مادرا شدند؛ جزیره‌ای در اقیانوس اطلس و دور از سواحل 
برتغال. در این هنگام بدر هر لت و مادرزنش تمام نقشه‌های دریایی شوهرش رابه 
او داد. 

هر چند شاهزاده هانری دربانورد مرده بود ولی برادرش. برنامه او را ادامه می‌داد و در 
صدد یافتن راهی به جزایر هندوستان از راه دور زدن آفریقا بود. دولت اسپانیا حق کشور 
پرتغال را در بهره‌برداری از سواحل آفریقا به رسمیت شناخته بود» و پرتغالی‌ها بازرگانی 
پرسودی را در آن‌جا در زمینه تجارت طلاو برده به راه انداخته بودند. چنین به نظر می‌رسد 
که کریستف کلمب دست کم به یکی از این سفرهای بازرگانی با اکتشافی؛ بین سال‌های 


۲ و ۱۴۸۴ رفته باشد. در این هنگام بوده که وی تمام دقت و توجه خویش را به چیزی 
که وی کشف سرزمین‌های هندی می‌نامید معطوف داشته است - جمله‌ای که نیازمند 
در اوایل عصر اکتشاف. «سرزمین‌های هند یک ) شامل جین امروزی» رات تابلند و 
اندونزی و تمام مجمع الجزایری می‌شد که در ناحیه آن سوی شبه قاره هندوستان» قرار 
دارند. بعد‌ها اصطلاح «هند غربی» شامل جزایر دربای کارائیب و «هند شرقی» شامل 
نقشنه کریستف کلم آن.یود که یک راه ذریایی کوتاه به این جرابر بیاند: و احتمالا 
جزیره‌ای به عنوان پایگاه در 3 فان کشت کنلر این مکتشف آینده در خلال افامتش در 
بر تغال» خواندن و نوشتن را فرا گرفت. و به میزان فوق‌العاده زبادی در راه هدفش به تحقیق 
پرداخت. منابع اطلاعاتی‌اش از ارسطو (تصویر جهان) تا کتاب مقدس را دربر می‌گرفت. 
نسخه این پژوهش‌هایش که زير سطور خط کشیده با در حاشیه‌اش با دست چبزهایی نوشته 
کریستف کلمب در این هنگام در عتفوان جوانی بود. او دربانورد و مدیری با تجربه بود. 
به خوبی می‌دانست که کشتیرانی در آن سوی مرزهای مدیترانه امکان‌پذیر است و شروع 
کر ده نو ده انلشیدن در ناوه اه کین رو داشت طی کفته.ف تا نو 
هنگامی که وی در پرتغال بود به اين نتیجه رسید که اگر برتغالی‌ها توانسته‌اند تا این حد به 
سوی جنوب کشتی برانند. پس امکان این هست که به همان اندازه به سوی غرب کشتیرانی 
کرد. و شخص می‌تواند انتظار داشته باشد در این حهت» زمین‌هایی تک اندی اندی 
متقاعد شد که بدون شک در غرب جزایر قناری و کیپ‌ورد زمین‌های بسیاری انتظار 


ولی باز هم برای رسیدن به این سرزمین‌های دیگر لازم بود برنامه‌ریزی‌ها و محاسبات 
بسیار زیادتری انجام شود. 


اندازه کره زمین 
اگر کربستف کلمب نزد خود محیط کره زمین را اندک نگرفته بود و از سوی دپگر» وسعت 
زمین‌های آسپا را بیش از اندازه بزرگ نکرده بود به امید رسیدن به ژاپن و چین, هرگز به 
سوی غرب عازم سفر نمی‌شد. هر چند وی تخمین بطلمیوس را در مورد محیط کره زمین 


۳۶/ عصر اکتشافات 


ک تفا کلمتت تن ای:دیگران شرح می‌دهد که فاصله جزایر قناری تا ژاپن 


به‌اندازه هجده هزار مایل و اندازه هر درجه طول جغرافیابی را حدود پنجاه مایل در خط 
استوا؛ مورد استفاده فرار داده بود» ولی بر اساس مطالعاتش نتبجه گیری کرده بود که 
ستاره‌شناسان باستانی طول فاره آسیا را اندک گرفته‌اند. بدین ترتیب وی نزد خود بر طول 
قاره آسپا که مارکوپولو تشریح کرده بوده افزود. و حتی بر فاصله‌ای که مارکوپولو بین چین و 
زان تشر وین گت آافه کر ی ان ات تفای کرد که سس روا از 
منتهی‌الیه غرب جزایر قناری آغاز کند. که با حساب او طول راه بين قناری و ژاين فقط شصت 
درجه می‌شد اما حتی همین مسافت هم فوق‌العاده طولانی بود -مسلماً بیش از مسافتی که 
۵ ادزهان کی تواتته سا نیون تبرت کتشی عانگ: 

اکتون هدف نه ضورت ازاردهنده‌ای نزدیک شده بود و کرستف کلمت به محاسات 
خود ادامه می‌داد. وی پیش خود چنین حساب کرد که اگر یک درجه طول جغرافیایی در 
استوا پنجاه مایل دریایی باشد. پس همان در ۲۸ درجه شمال عرض جغرافیایی فقط در 
حدود چهل مایل دریایی خواهد بود (در ۲۸ - ۰۷ یعنی در نقطه‌ای که او قصد حرکت از 
می‌شود. فاصله‌ای که می‌توان آن را طی کرد. فاصله واقعی هوایی |خط مستقیم] بین جزایر 


خطا بوده است. ولی رقم ۰ مایل به صورت شگفت آوری تخمین دقیقی است بین 
جزایر قناری و جزایری که ما امروزه به نام هند غربی می‌شناسیم. 


انتظار طولانیی 

وقتی کریستف کلمب خود قانع شد که این سفر عملی است. نوبت قانع کردن دیگران رسید. 
به ویژه او باید یک ضامن و پشتیبان برای خود می‌بافت -کسی که هزینه کشتی‌ها؛ تجهیزات 
و ملوانان مورد نیاز برای سفر را بپردازد. اقدام منطقی وی آن بود که نخستین بار در سال 
۴ نزد شاه ژان دوم پادشاه پرتغال رفت. بدان امید که سنت اکتشاف پرتغالی‌ها به هدف 
وی کمک خواهد کرد. شاه کریستف کلمب را به سوی یک کمیسیون مشورتی هدایت کرد. 
اعضای کمیسیون «مودبانه ولی قاطعانه او را طرد کردند و اظهار داشتند نقشه‌اش بیهوده 
است و بر یایه فکر و خیال بنا شده است.»(۲۹ در هر حال باید در نظر داشت که در آن هنگام 
پرتغال سخت سرگرم تجارت در آفربقا بود. 

در چنین موقعیتی دیگر چیزی در پرتغال نبود که کربستف کلمب خود را به آن دلخوش 
کند. زنش مرده بود و پرتغالی‌ها نیز نسبت به نقشه تهورآمیزش علاقه‌ای نشان نمی‌دادند. 
ولی کریستف کلمب دو برادر داشت: دیگو و بارتولومه. بارتولومه که جغرافیدان و طراح 
نقشه بود. از انديشه کربستف کلمب یشتیبانی کرد. وقتی پرتغالی‌ها علاقه‌ای به کار کریستف 
کلمب نشان ندادند» بارتولومه عازم انگلستان و فرانسه شد تا بتواند پشتیبانی آن‌ها را در این 
زمینه کسب کند. در خلال این احوال؛ کریستف کلمب در سال ۱۴۸۵ به همراه پسر جوانش 
دیگو به اسیانیا رفت. وی دیگو را قز آن‌خا کذاشت: تا دز دی راهان فرقه فرانسیسکان در 
پالوس آموزش بیند. و خود به شهر سلطنتی کوردوا [قرطبه] رفت تا نقشه خود را به 
فردیناند و ایزابل یادشاه و ملکه آراگون و کاستیل» عرضه دارد. 

اتظاری طولانی و خسته کننده آغاز شد. کریستف کلمب تقریبً یک سال انظار کید 
موفق شد برای نخستین بار به حضور ملکه برسد. ایزابل به انديشه کریستف کلمب 
علافه‌مند شد و هیثت ویژه‌ای را تعیین کرد تا نقشه وی را بررسی کنند و نتیجه را به او اطلاع 
دهند. پس از آن کریستف کلمب مجبور شد که باز هم صبر کند. به مدت شش سال انتظار 
کشید و در خلال این مدت فقط بر حسب تصادف می‌توانست به حضور شاه و ملکه برسد 
تا امید خود را در دل زنده نگه دارد. موریسون؛ زندگینامه نویس معاصر کلمب؛ در این باره 


۸ فصت. اکتشافارت 


مصیبت‌بارترین دوران زندگی کریستف کلمب. این دوره بود.... مردی مغرور و حساس که 
می‌دانست نقشه‌اش راه‌های تازه‌ای به ثروت و پیشرفت دنیای مسیحیت باز می‌کند مجبور 
بود طعنه‌های دلقک‌ها و کنایه‌های درباریان نادان را تحمل کند. مانند گدایان با وی رفتار 
شود. و حتی در پاره‌ای موانع رنج خواهش و تما را نیز بر خود هموار سازد.۴۰1) 


هنگامی که تا سال ۱۴۸۸ هیچ اتفاقی روی نداد. کربستف کلمب تصمیم گرفت بار دبگر نزد 
شاه ژان برود. او و بارتولومه ترتیبی دادند تا ملافاتی با شاه انجام دهند» ولی پیش از این که 
این ملاقات صورت بگیرد بارتولومئو دیاش که دماغه امید نیک را دور زده و به آن سوی 
قاره قسمت شرفی ساحل آفربقا رفته بود پیروزمندانه وارد لیسبون شد. اکنون پرتغالی ها که 
به وجود یک راه از جانب شرق به سوی آسپا مطمئن شده بودند به نقشه کربستف کلمب 
پعنی سفر از راه غرب مطلقاً بیاعتنا بودند. 

هیئتی که ملکه ایزابل تعیین کرده بود. سرانجام با یک توصیه و راه حل در سال ۱۴۹۰ 
بازگشت. چیزی که مورد پسند کربستف کلمب نبود. آن‌ها اظهار داشتند که: «اين طرح بر 
پایه‌هایی سست استوار است و در نظر هر فرد تحصیلکرده‌ای مبهم و غیرممکن 
می‌آید.»(۲۲۱ بنا به گفته موربسون, آن‌ها مخالفت خود را ابن‌گونه اظهار داشته بودند: 
«اقیانوس بی‌نهایت بزرگ‌تر از آن است که کریستف کلمب تصور کرده» و قسمت اعظم آن 
غیرقابل کشتیرانی است. و بالاخره خداوند هرگز اجازه نمی‌دهد که سرزمین غیرمسکونی 
که ارزشی هم داشته باشد» طی این همه قرون متمادی از نظر بندگانش مخفی و پوشیده 
بماند!»(۲۲) 


یذ بر یا فراموش کن 
کریستف کلمب عمیقاً نومید شد ولی از اطمینانش نسبت به نقشه تهورآمیزش کاسته نشد. 
فالتا ملک دز یانش اس وه این مه هه باشد زیر ار کرستت کلست قواشست 
هنگامی که جنگ اسپانیا با مسلمانان به پایان رسید بار دیگر تقاضایش را تکرار کند. کلمب 
یک سال دیگر نیز صبر کرد. جنگ هنوز ادامه داشت ولی صبر او به سر رسید. در خلال این 
مدت تقاضایش شدت می‌گرفت همان گونه که بر اطمینان و خشمش افزوده می‌شد. در 


اواخر ماه دسامیر ۱۴۹۱ وی در برایر فردیناند و ایزابل حصور یافت. و این بار نه تنها 


کاشف سرزمین‌های هندی: کر : شتت کلستت. ۷ ۱۳۹ 


کر ستف کلمب می‌کوشد فردیناند و ابزابل شاه و ملکه اسیانیا, را دانع کند تا هزبنه سفرش را 
به جزایر هند غربی تأمین کنند. تقاضای کر بستف کلمب در اغاز رد شد. بعد یک اجودان درباری, 
ملکه را قانم کرد که در تصمیم خود تجدید نظر به عمل اورد. 


کشتی و ملزومات می‌ خواست. بلکه منصب و افتخارات و نیز درصدی از سود بازرگانی 
وی در خلال اقامتش در اسپانیاه بسیار بی‌حرمتی و دشنام تحمل کرده است و -به گفته سان 
فرناندو! -بدون باداش و بیهوده اسیانیا را به شکوه و عظمت نخواهد رساند. اگر 
اعلیحضصر تین در برابر قاره‌ای که او کشت می‌کند. مقام و منصب و املاک به او و دودمانش 


ی که آنان ال با افتخار ره اسپانیا سر خود ۴ بالا نگه دارند» که جه بهتره وگرنه 
جانه زدنی دز نان تاه اعلیکصی یو ایو نها هرا شل‌تر بل ها نس یل ۱۳۰ 


ادها اواج اور تن له کر تت کلشیا سا واخی با جمع آوری کرد و آماده شد تا 
اسپانیا را ترک کند. می‌خواست کار را از نو آغاز کند و نزد یادشاه فرانسه برود. در آستانة 
رفتن بود که یکی از مشاوران ملکه به نام لویس د سانتاندر به ملکه توصیه کرد تا فرصتی به 
کریستف کلمب بدهد. ملکه پذیرفت و برای پرداخت هزینه برتامه جسارت آمیز کریستف 
کلمب تصمیم گرفت جواهرات خود را به گرو بگذارد. 


۰ عصر اکتشافات 


بهار سال ۱۴۹۲ برای کریستف کلمب. زمانی پرمشغله و مسرت‌بخش بود. وی به شهر 
پالوس به جنوب اسپانیا رفت تا مقدمات سفرش را فراهم کند. در آن‌جا سه کشتی اجاره کرد 
و ملوانان لازم را به کار گرفت. دو فروند از این کشتی‌ها یعنی نینیا و پینتا کشتی‌های کوچک و 
سبک بودند. سانتاماریا کشتی فرماندهی کلمب. بزرگ‌تر و مربع شکل بود. کریستف کلمب 
خود ناخدای اين کشتی شد. و صاحب کشتی به نام خوان د لا کوسا؛ دستبار او و بالاخره 
تال ندی سر جههران راشای فل آنان انیخات کردیدنن فاعدا کش شتا ما رفن ارو 
پینزون نام داشت دستیارش نیز فرانسیسکو پینزون بود. ناخدای کشتی نینیا که در عین حال 
صاحب آن نیز بود وبنسنته یانز پینزون نام داشت. راهنمای ملوانان آن نیز خوان نینو بود. 
تمام این افراد دربانوردانی با تجربه و کارکشته بودند و چنان که از نامشان پیداست اکثرا با 
یکدیگر خویشاوند بودند. نقش ناخدا در کشتی نقش رهبر و فرمانده به تمام معنی بود. 
دستیار مسئول امور گوناگون کشتی بود: بارگیری و خالی کردن بار» خرید ملزومات و 
نگهداری محاسبات. راهنمای ملوانان مسئول کارهای جاشوان بود و نقش معاون اول را نیز 
ایفا می‌کرد. بر روی هم حدود نود ملوان بر روی عرشه سه کشتی بودند که هشتاد و هفت 
نفر از انان نامشان مشخص است. 

این کاروان در تاریخ سوم ماه اوت ۰۱۴۹۲ اسپانیا را ترک کرد» ولی در وهله اول به سوی 
دریای ناشناخته کشتی نراند. برنامه‌شان این بود که ابتدا به سوی جزیره قناری بزرگ بروند و 
سپس به سوی مغرب پیش بتازند» ولی در این میان کشتی پینتا به تعمیر نیاز پیدا کرد - 
کربستف کلمب احتمال داد که خرابکاری صورت گرفته باشد -به هر روی در تاریخ ششم 
سیتامبر کشتی‌ها راهی سفر شدند. هوا خوب و مساعد بود و باد مناسبی آن‌ها را به سوی 
مغرب پیش می‌راند. در تاریخ نهم سپتامبر کربستف کلمب در یادداشت‌های خود چنین 
نوشت: «تا کنون شانزده و نیم فرسنگ پیش رفته‌ايم. تصمیم گرفته‌ام مسافت طی شده را 
کم‌تر از آنچه بوده اعلام کنم تا اگر سفر به درازا کشید ملوانان وحشت نکنند و نومید 
نگر دند»(۲۴) 

ظرف چند هفته نشانه‌هایی دیدند که به تعبیر کریستف کلمب از نزدیک شدن به خشکی 
خبر می‌داد: خزه و پرندگان. ولی ملوانان متقاعد نشدند. در تاریخ دهم اکتبر بیش از هر ملوان 
دیگری که تا آن روز کشتیرانی کرده بوده در دریا مانده بودند. کریستف کلمب بار دیگر به 
ملوانان اطمینان داد: «ظرف چند روز آینده به خشکی خواهیم رسید.» در شب يازدهم اکتبر 


مج عبر 


در خود داشتند در سوم ماه اوت ۱۳۹ بندر پالوس اسپانیا را ترک کردند. 


کریستف کلمب در یادداشت‌هایش نوشت: «من چیزی دیدم که تصور می‌کنم نور بود.... اما 
فقط چند نفر قبول کردند که اين می‌تواند نشانه‌ای از باشد؛ اگرچه من مطمئنم به 
نزدیی شده‌ایم.»(۳۹) شب اعت ده ملد اور دوازدهم ۳ وس کون تریاناه 
دیده‌بان کشتی پینتا؛ خشکی را مشاهده کرد. با طلوع بامداد کریستف کلمب و چند تن دیگ 
گذاشتند. کریستف کلمب داستان را این‌گونه شرح می‌دهد: 


۰ 


قدم به 


ما مردم برهنه‌ای را مشاهده کردیم من و چند مرد مسلح در یک قایق به ساحل رفتيم. 
مارتین الونزو پینزون و برادرش وینسنته یانز ناخدای نینیا را همراه بردم. من پرچم سلطنتی 
را برداشتم و ناخدایان نشانی سبز رنگ که روی تمام کشتی‌هايم به سا شعار نوشته شده 
است: حروف «اف» و «وای» [«اف» برای فردیناند و «وای» برای ایزابل | همراه با یک تاج در 
دو اتهای لته روندین تعدادر ناد از تعه پرونسستان کر رها جمع شدند... . از آن‌حا که 


می‌خواستم به چشم دوستی به ما بنگرند به چند تن از انان تعدادی کلاه قرمز رنگ و 


دن‌بندهای شیشه‌ای دادم که به گردنشان آویختند. جز این‌ها چیزهای کم ارزش دیگری هم 


۱/۲ عصر اکتشافات 


به آنان دادم. آن‌ها چنان خوشحال شده بودند که میل داشتند با اشتیاق تمام خدمتی برایمان 

انجام دهند به گونه‌ای که باورمان نمی‌شد.(۲۴) 
این جزیره که در باهاماس فرار داشت سان‌سالوادور (نجات‌دهنده مقدس) خوانده شد. 
کرپستف کلمب چنین می‌پنداشت که به جزایر هند رسیده است. بتابراین ساکنان آن‌جا را 
«هندی» خواند. کلمب می‌دانست این جزیره کوچک جایی نیست که به دنبالش و ردو 
ولی در هر حال چند روزی را صرف گشتن گرداگرد جزایر اطراف نمود. به هر جزیره 
سرکشی می‌کرد و با بومیان آن‌جا که خود را مردم تائینو" می‌خواندند ملاقات می‌کرد. وی 
مشاهده کرد که پاره‌ای از این تائینوها زینت‌های طلایی کوچک به خود آویخته‌اند. این 
مسئله به کرپستف کلمب اطمینان بخشید که وی به نزدیکی چین و ژاین رسیده است. 


آغاز سفر کریستف کلمب 

مترن زیر ار بادداشت‌های شخصی: کداف. کرشتت کلب تر جمه جان کامیتس افتاس گردیده است: در ای 
یادداشت کریستف کلمب شرح می‌دهد که چگونه تصمیم به اعزام وی گرفته شد و اغاز نخستین 
سفرش چگونه صورت گرفت. 
اعلیحضرتین |فردیناند و ایزابل] که مسیحی کاتولیک هستند و فرمانروایانی تابع ایمان 
مقدس مسیحیت... تصمیم گرفتند که من کریستف کلمب را به سرزمین‌های هندوستان اعزام 
دارند تا با فرمانروایانشان دیدار کنم و نیز شهرها و زمین‌هایشان... و کشف کنم که از چه راهی 
امکان دارد ساکنان این منطقه را به ایمان مقدس معتقد گردانم؛ و به من فرمان دادند که طبق 
معمول به سوی خاور نروم بلکه به سوی باختر بروم؛ جایی که تا آن‌جا که می‌دانيم تا پیش 
از این روز هیچ انسانی به آن سو نرفته است.... 

من در روز شنبه ۱۲ ماه مه ۱۴۹۲ شهر گرانادا را ترک کردم و خود را به بندر پالوس 
رساندم. در آن‌جا سه کشتی مجهز را آماده اين برنامه تهورآمیز کردم. من آن بندر را با 
سورو سات کامل و دریانوردان کارآزموده. در رور جمعه سوم ماه اوت به سوی جزایر 
قناری متعلق به اعلیحضر تین واقع 9 آب‌های اقیانوس ترک کردم با این نیت که سفرم را از 
آن‌جا آغاز کنم و به جزایر هندوستان برسم. و در آن‌جا پیام اعلیحضرتین را به فرمانروایان آن 


سرزمین‌ها برسانم تا مأموریتم را به انجام رسانده باشم. 


1. 0 


بومیان با زبان ایما و اشاره به کرپستف کلمب اطلاع دادند که جزیره بسیار بزرگ‌تری در 
جنوب آن نواحی قرار دارد؛ آن‌ها آن جزیره را کولبا پا کوبا می‌ناميدند. کریستف کلمب نزد 
خود به این نتبجه رسید که وی به شرفی‌ترین لبه قاره آسیا رسیده است؛ و چنین اندیشید که 
این جزیره بزرگ باید جیپانگو" یا ژاین باشد. وی در یادداشت‌های روزانه‌اش چنین 
می‌نویسد: «من به سوی جزیره بسیار بزرگ‌تری خواهم رفت که فکر می‌کنم جیپانگو باشد و 


در این متن که از بادداشت‌های شخصی اکتشاف کریستف کلمب. ترجمه جان کامینس اقتباس شده است. 
کریستف کلمب شرح می‌دهد که چرا و چگرنه تصمیم می‌گیرد مسافت واقعی طی شده از اروپا را از 
ملوانانش پنهان نگه دارد. کلمب نمی‌گوید که آن ملوانان باتجربه فریب او را خوردند یا خیر. 
یکشنبه ٩‏ سپتامبر. تا کنون شانزده و نیم فرسنگ پیش رفته‌ایم. تصمیم گرفته‌ام مسافت طی شده 
راکم تر از آنچه بوده اعلام کنم تا اگر سفر به درازا کشید ملوانان وحشت نکنند و نومید نگردند. 
چهارشنبه ۲۶ سپتامبر. به راه خود ادامه دادیم و تا بعدازظهر به سوی غرب رفتیم؛ بعد به 
سوی جنوب غربی حرکت کردیم. تا آن‌جاکه تصور کردیم خشکی پیش رویمان است. اما آن 
فقط ابر بود. دریانوردی ما ظرف ۲۴ ساعت حدود سی و سه فرسنگ بود؛ اما من به ملوانان 
گفتم بیست و پنج فرسنگ و نیم. دریا عیناً به سان یک رودخانه بوده با نسیم مطبوع و ملایم. 
پنجشنبه ۲۷ سپتامبر. در مسیر خود به سوی غرب. ظرف ۲۴ ساعت حدود بیست و 


پنج فرسنگ و نیم طی کردیم. به ملوانان گفتم بیست و یک فرسنگ طی کرده‌ايم. ما تعداد 
زیادی دورادوس " [ماهی سرطلایی یا رنگین ] دیدیم که یکی از آن‌ها کشته شد. در عین حال 
یک پرنده نواحی استوایی دیدیم. 

چهارشنبه ۱۰ اکتبر. به سوی غرب ‏ جنوب -غرب پیش راندیم با سرعت حدود هشت 


گره دریایی: پاره‌ای اوقات هم نه ونیم گاه نیز هم پنج و نیم. ظرف ۲ ۲ تا لت نت و دق و 
نیم فرسنگ پیمودیم. به ملوانان گفتم فقط چهل و شش و نیم. آن‌ها دیگر صبرشان لبریز شده 
و شروع کرده‌اند که از درازی سفر لب به شکایت بگشایند. تا آن‌جا که توانستم به آنان قوت 
قلب دادم می‌کوشیدم آن‌ها را با غنائمی که به دست خواهند اورد. دلخوش کنم. در عین 
حال به آنان گفتم شکایت کردن سودی نخواهد داشت. من این سفر را شروع کرده‌ام و آن‌قدر 
ادامه خواهم داد تا با امید پروردگار به جزایر هندوستان برسم. 


1. ۵0۵ 2. 10۲۳۵004 


۴ ضت اکتا وا 


,پس از مدنی بیش از یک ماه در بانوردی. کر بستف کلمب و ملوانانش به ساحل جز بره 
سان سالوادور در باهاماس می‌رسند. به جای رسیدن به چین و ژاپن که امید کلمب بود. 


سفرش او را به باهاماس کوبا و هیسپانیولا رساند. 


اپن نظر من بر اساس گفته‌های بومیانی است که همراه خود به کشتی آورده‌ام. آن‌ها این 


همجنین دربانورداد تیصا وج ان ها تطا خیر ول )۱۳۳ 

در ۲۷ اکتبر» کلمب از دور سواحل کوبا را مشاهده کرد و چندین هفته را در سرتاسر 
سواحل شمالی جزیره کشتی راند. وی در این باره چنین نوشت: «زیباترین جزیره‌ای که دیده 
بودم پر از بندرهای مناسب و رودخانه‌های عمیق.» وی به دنبال پافتن شهرهای بزرگ و کاخ 
خان بزرگ بود ولی تنها روستاهای کوچکی بافت که از کلبه‌هایی تشکیل شده بودند. وی 
هرگز یک شهر با یک پادشاه پیدا نکرد؛ ولی ملوانانش چیزی یافتند که در آینده تأثیر بسیار 


کاشف سرزمین‌های هندی: کر ستف کلمب / ۴۵ 


ملوانانم مردمانی را دیدند که از جاده می‌گذ شتند تا به روستاهایشان بروند. مرد و زن آن‌ها 
در دستانشان مشعل سوزانی داشتند که در آن گیاه می‌سوزاندند تا دود خوشبوبی تولید 
کنند.)(۲۸) 

کلشت :32 ماه دیگر در آن‌جا ماند و در این مدت در اطراف باهاماس» کویاه یس نمی زر 
(جمهوری هائینی و دومینیکن امروز) به گشت و گذار پرداخت. صبح روز کریسمس کشتی 
سانتامار با دز کان ها عهها نی یه بل تست او کسیر کامت | کرهه با 
واقعه جلوگیری کند اما همه ملوانان و قسمت عمده ذخایر کشتی را نجات داد. از 
چوب‌های کشنی سانتاماریا قلعه‌ای ساختند و کلمب چهل تن از ملوانان را مأمور کرد در 

کلمب به این نتیجه رسیده بود که زمان بازگشت به اسپانیا فرا رسیده است. باید می‌رفت 
و اکتضاها ترا رنه کر اد کی فقو قطن از ا این اس پهن تسل ات فر تن 
بی‌فایده جلوه می‌کرد. 

دو کشتی باقی‌مانده ظرف چند هفته با بهره از بادهای غربی موافق قسمت عمده 
اقیانوس اطلس را در یک عرض جغرافیایی مناسبی طی کردند. ولی هنگامی که به اروپا 
نزدیک شدند با طوفان‌های شدیدی روبرو گردیدند و به علت صدمه‌ای که از طوفان‌ها 


بازگشت پیروزمندانه 

فردیناند و ایزابل در ماه آوریل کریستف کلمب را در دربار خود در شهر بارسلون به حضور 
پذیرفتند. وی قبلاً طی نامه‌ای موفقیت‌ها و انتظاراتش را شرح داده بود. همچنین گفته بود که 
مقادیر زیادی طلا و ادوبه در این سرزمین‌ها یافت خواهد شد. هنگامی که کلمب به اتفاق 
چند تائینو که به همراه خود آورده بو د ء وا هه زان سین تاه هل تا سس تا الق :و 
امتیازانی را که قبل از سفر تقاضا کرده بود. به وی عطا کردند. پس از آن وی به عنوان 
دریاسالار آب‌های اقیانوس و فرمانفرمای جزایر هند شناخته شد. 

دارند تا اکتشافات بیش ‌تری انجام دهد. آن‌ها امیدوار بودند که درتاز غال پزری را ساند و از 
آن مهم‌تر بر منابع طلا دست یابد. برای این که یقین داشته باشند هر منبع طلایی که پافت 
می‌شود به اسپانیا تعلق دارد شاه و ملکه به پاپ الکساندر ششم متوسل شدند تاحق 


۶ / عصر اکتشافات 


تجارت و تسخیر سرزمین‌ها را در 
این قلمرو جدید از آن اسپانیا 
نداند. 

پاب که طبق معمول خود را در 
نقش برترین مقام در تعیین تکلیف 
امور دنیوی می‌دانست. لازم ه< 
راجم به ادعای اسیانیا و پرتغال 
تصمیمی اتنخاذ کند. پیش از این 
برتغال حقوق «تملک زمین‌های 
اطراف اقیانوس (اطلس) به سوی 
جنوب و شرق را دریافت کرده 
بود.» پرتغالی‌ ها حقوق خود را چنین 
تعبیر می‌کردند: «قلمرو کامل سراسر._ کلم در با زگشتش در ضیافتی شاهانه از سوی فردیناند و 
ی ۳ گرفت. شاه و ملکه موافقت 
ی اطلسی»(۲۹) کردند هزینه سفرهای اینده وی را در جستجوی طلا 


7 1 1 ی اد و به و حتی اکتشافات بیش نر بیردار ند. 
1 ۵ لکساندر صی 


بی‌طرفی نبود؛ وی تا حدودی جانب اسپانیا را گرفته بود و فردیناند و ایزابل نیز در حیطه 

بدین ترتیب در سال ۱۴۹۳ پاپ با پذیرفتن پیشنهاد فردیناند و ایزابل یک خط عمودی به 
طول صد فرسنگ (تقریبا سیصد مایل) از غرب جزایر آسور بر روی نقشه کشید و نمام 
نواحی غرب این خط را که تا ان زمان هیچ فرمانروای مسیحی بر ان حکمرانی نکرده بود. 
تقدیم اسپانیا کرد. پرتغال طبعاً به اين تقسیم‌بندی اعتراض کرد و در سال ۱۴۹۴ اسپانیا و 
پرتغال در این زمینه پیمانی بستند به نام تورذسیلیاس که طبق آن خط تقسیم‌کننده روی نقشه 
را ۲۷۰ فرشنگ دیگر به سوی غرب کشیدند. نخستین تتینحه این پیمان ادعای مالکیت برژیل 
از سوی پرتغال بود. کشور برزیل در شرق خط جدید قرار می‌گرفت. 

کلمب در ظرف ده سال اینده سه سفر دپگر به جزایر هند غربی انجام داد. در سفر دوم 
جزایر گوناگونی را کشف کرد و بر هر یک نامی گذاشت: سانتاماریا دو گوادالوب, سانتاماریا 
دو مونسراته» سان مارتین» سالن خورخه. سانتا کروز [صلیت مقدس ]؛ شتا لته ا نت مسا 


بازگشت بیر وز مندانه کلمب 


بار تو لو مه دلاس کازاس 1 اد ۱۳۹۳ و استشال فردیناند و ایزابل از او را 
ور تانب شاهد تشریح می‌کند. اين متن از کتابت شاهد با ترحمه و ویرایش حرح ساندرلین: انتحات ستگه 


دون " کریستف کلمب که شتاب داشت هر چه زودتر به بارسلون پرسد. در اواسط ماه اوریل 
رسید - شاه و ملکه مشتاق دیدار وی بودند. هنگامی که آشکار اد از ره امن بت 
آن‌ها دستور دادند استقبالی محترمانه و اشرافی از وی به عمل آید. بدین ترتیب تمام مردم 
شهر به کوچه و خیابان ريختند» به گونه‌ای که برای همه مردم در خیابان‌ها جا نبود. همه 
مشتاق دیدار این شخصیت ارجمند بودند که گفته می‌شد دنیای دیگری را کشف کرده است؛ 


مردم در عین حال می‌خواستند چیزهایی را که او کشف کرده و با خود آورده مشاهده کنند: 


بومیان» طوطی‌هاء جواهرات. زیورهای طلایی و جیزهایی که کسی نه دیده و نه تا به حال 


ای بط زناوش از مسا 
اشراف در انتظارش اتود در 
آن‌ها وقار و شکوه خاصی 
داشت» شیه سناتورهای 
روم باستان. با چهره‌ای 
جذاب. موهای خا کستری و 
شادی و شکوهی را که با 
ری ره هه و رده نود 


تاس ۵ کت کل ای فیسا بان اس 
نشان می‌داد. ۱ ۳ 


کردند. فرد بناند و ابزابل با اعطای لقب در یاسالار اقیانوس 
و فرمانفرمای جزایر هند به وی پاداش دادند. 


تا اس اس 


۱/۸ عصر اکتشافات 


(یورتوریکوی امروزی) و جزایری دیگر. هنگامی که به هیسپانیولا رسید مشاهده کرد که 
جزیره‌نشینان تمام ملوانانی را که وی در آن‌جا برای نگهبانی قلعه گذاشته بود کشته‌اند؛ 
کشت ور ان ۸ در سفر سومش در ترینیداد قدم به خشکی نهاد و بعد از چند 
روز به نقطه‌ای رفت که دلتای رود اوربنوکو آن را ساحل شنزار مناسبی ساخته بود و امروزه 
کون ونرو تست طرشه در اغاز او فکر می‌کرد این‌جا هم یک جزیره بت اش ولی 
بزرگی و شدت آن رودخانه نظرش را تغییر داد. او چنین نو شت: (منن بر این باورم که این جا 
قاره بزرگی است که تا به امروز ناشناخته مانده است.»(۴۰) 
تصویرسازی جهان اشاره کرده بودند که باغ عدن (در دورترین نقطه شرقی خاور دور قرار 
دارد. جایی که در روز افز دی و خورشید از آن‌جا طلوع کرده است.»(۱" با این همه کلمب 
آن‌جا را اوتروموندو با جهانی دیگر نامید و به فردیناند و ایزابل چنین گزارش داد: 
و اعلیحضرتین این سرزمین بزرگ را تصاحب خواهند کرد. سرزمینی که دنیایی دیگر است و 
جایی است که مسیحیت در آن گسترده خواهد شد و ایمان ما روز به روز بیش‌تر خواهد 


عهدنامة تور دسیلیاس 
ات فیس رگ 
هنگامی که اختلاف نظر مشخصی بین شاه پرتغال و شاه و ملکه کاستیل. را برور 
کرد آنان موافقت کردند خط مستقیمی حد و مرز را تعیین کند. خطی که از شمال به جنوب 


کشیده شود. از یک قطب به قطب دیگر... .این خط مرزی باید به طور مستقیم رسم گردد.... 
در فاصله‌ای از سیصد و هفتاد فرسنگی جزایر کیپ‌ورد.... تمام زمین‌ها. جزایر و 
خشکی‌های اصلی. که کشف شده‌اند يا از این به بعد کشف خواهند شد. در این سوی خط 
به پادشاه پرتغال... تعلق خواهد داشت... به پادشاه پرتغال و جانشینانش. تمام زمین‌های 
دیگر در مغرب خط یاد شده. جزایر و خشکی‌های اصلی... که کشف شده‌اند یا از این به بعد 
کشف خواهند شد... به پادشاه و ملکه کاستیل آراگون و... تعلق خواهند داشت؛ به شاه و 
کف نها نا تساو 


کاشف سرزمس‌های هندای: کر ستف کلمب ۴۹/۲ 


کسب رضایتِ تبث مقدس.(۳۲) 


در هر حال این سفر موفقیت آمیز بی‌ثمر نبود. در سفر دوم کلمب برادرش دیگو را در 
جزیره هیسپانیولا در نقطه‌ای به نام ایزابل مسئول سرپرستی یک گروه استعمارگر کرده بود. 
در سفر سوم دیگو را از آن‌جا برداشت و برادر دیگرش بارتولومه را جانشینش ساخت. اما 
در هر حال این مستعمره‌نشینان یاغی و سرکش حتی هنگامی که با بومیان سر جنگ 
نداشتند» با یکدیگر می‌جنگیدند. در این هنگام به طور مرتب کشتی‌ها بین اسپانیا و 
ولا خی ام و رف پرفا رای که ین سای بخ بایان ب توش ما 
ایزابل رسید. یک فرماندار استعماری به نام بوباذیلیا به آن‌جا اعزام داشت. بوباذیلیا 
بی‌درنگ مسئولیت را بر عهده گرفت و در اکتبر سال ۱۵۰۰ برادران کریستف کلمب را 
بازداشت کرد [خود کرپستف کلمب و دو برادر دیگرش] و آنّها را در زنجیر به اسپانیا 
فر ستاد. 

ولی ملکه نمی خواست بیش از اندازه نسبت به دریاسالار سختگیری کند. وی کریستف 
کلمب را آزاد کرد و در سال ۱۵۰۲ او را به چهارمین و آخرین سفرش به آمریکا اعزام 


۰ / عصر اکتشافات 


داشت. در آن سفر کلمب به سری آمریکای مرکزی پیش رفت. زیرا هنوز امیدوار بود راهی 
به هندوستان بیابد. سفری دشوار بود و در بازگشت. سرنشینان کشتی مجبور شدند به مدت 
پک سال در جامائیکا توقف کنند زیرا کشتی سوراخ شده بود و آب با شدت در آن نفوذ 
کو کلمیه کی ور تفص کرو ی نابات سا ات و :۱۵0۶ 
چشم از جهان فرو بست. احتمالاً در همان لحظه مرگ نیز کلمب می‌پنداشت سرزمینی که 
کفتت کرده سمتی از اسیاستا انن,ساقفدلی واضراخت کهبةه کشت سارت ام تحراند 
هند غربی منجر شده بود در عین حال مانع از آن شد که کریستف کلمب عظمت کشفی را 
که حاصل نظریه‌اش بود. درک کند و قدر بداند. 


ادوبه و طلا: آفر بقا؛ هند و آسیا 


هنگامی که ژان دوم شاه پرتغال بارتولومئو دباش را به جنوب آفریقا اعزام کرد هدفش تنها 
جان افسانه‌ای که گفته می‌شد در گوشه‌ای از آفریقاست. ژان دوم در تعقیب این اهداف در 
سال ۱۴۸۷ هیئت دیگری را اعزام داشت؛ یعنی در همان سالی که دباش پرتغال را ترک کرده 
بو د. 

سفر این هیئت از راه زمینی بود و اعضای آن را پرو دکووبلیّن" و آفونسو دپایواه" تشکیل 
می‌دادند. این دو نفر مأموریت داشتند به اتفاق هم تا قاهره بروند و بعد کوویلین که قبلا 
جاسوس پرتغال در اسپانیا و مراکش بود و عربی را به راحتی صحبت می‌کرد. راهی 
تال وتان شترا و با یزاف آمافتی ی شعر ان رام تیه را شین برد 

این دو نفر در بهار سال ۱۴۸۷ لیسبون را ترک کردند. از اسپانیا گذشتند» به شهر ساحلی 
بارسلون رسیدند» سوار کشتی شدند و از راه ناپل و رودس به اسکندربه و از آن‌جا به قاهره 
از هر دی ی در تاه هت فان داده‌اند و در هیئت مسلمانان» به همراه چند 
بازرگان مسلمان از دریای سرخ (بحر احمر) گذشته‌اند و خود را به عدن رسانده‌اند. در بهار 
سال ۱۴۸۸ پایوا کشتی را ترک کرد و به جنوب به سوی حبشه رفت تا پرستر جان را بيابد. 

کوویلین مدتی را به سفر در سواحل غربی شتد‌وشعان عدز انل»و ار سا عاتان ستلمان 
آفریقا؛ از جمله خلیح‌فارس و بنادر دربای سرخ به تجارت مشغول بودند. 
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یکی از چیزهایی که کووبلیّن آموخت این بود که چگونه این بازرگانان از آب و هوا برای 
باری خویش استفاده می‌کنند: «بازرگانان از امتیاز بادهای موسمی بهره می‌بردند؛ کشتی‌های 
حامل ادوبه» سنگ‌های گرانبها و چینی را در ماه فوربه به سرزمین‌های عربی می‌فرستادند و 
سپس همین کشتی‌ها را با کالاهای دیگر در ماه اوت و سپتامبر باز می‌گرداندند.»(۳۳) 
کووبلین برای آن که اطلاعات خود را کامل کند. از راه دربا به هرمز واقع در خلیح‌فارس 
وسیله کشتی به سوی جنوب در جوار سواحل شرقی آفریقا پیش رفت و خود را به سوفالا 
که امروزه موزامیی (۲۱ درحه جنوبی) خوانده می شود وتا تسا وان سثر کووبلین 
هلوستان و اس از واه دریاً تور زدن قاره افریقا؛ به راستی امکان‌پذیر است. 
در اين هنگام کوویلیّن به این ترجه سید که اکنون وقت دادن گزارش به شاه ژان است؛ 
بتابراین به قاهره تا کته هر آنه | تشد که پایوا مرده است. بدون آن‌ که هیچ نشانه و 
دو نفر را شاه ژان برای یافتن او اعزام داشته بود. یه او گفتند که شاه بیش از پیش مصمم 
به یافتن پرستر جان شده و کوویلیّن باید خودش مأمورمم پایوا را انجام دهد. 
1 وق 3 ما مج 7 2 ۲ 9 1 
پیش از ترک فاهره. کوویلین کزارش کاملی از سفرش کرد و به یکی از آن دو 
نماینده داد تا برای شاه به پرتغال ببرد. نماينده دیگر به همراه کگوویلین به ناحیه هرمز رفت. 
کوویلیّن در هرمز شکل و شمایل خود را به صورت مردی مسلمان در آورد و به زیارت مکه 
رفت. بنا به روایت بوئیس پنروسه" تاریخنگار شرح ماجرا چنین است: 
این سفر پرمخاطره از وظایف او نبود و می‌توان آن را به حساب ماجراجویی گذاشت. اگرچه 
حتی این کار هم کنجکاوی کوویلیّن را اقناع نکرد. زیرا بعد از آن به مدینه رفت بعد از آن هم 
به کوه سینا؛ و در آن‌جا در صومعه سنت کاترین؛ پس از پنج سال به آوای مسیحیان گوش 


سرانجام کوویلیّن به جنوب به سوی حبشه رفت؛ به قلمرو خیالی پرستر جان. او سی سال 
بافی مانده عمر حود ر در آن‌جا سیبری کرد: ((به عنوان خدمتگزار نیرومند و مورد اختتهاد 
اس اما فتاه اس وی ۳۱ 
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بیش از سی سال بعده یعتی در سال ۰۱۵۲۰ وقتی رودریگو د لیما به عنوان سفیر پرتغال 
وارد حبشه شد. کوویلیّن «که در آن زمان یک تبعیدی آفریقایی شدهً سالخورده بود. آماده 
نود تا به او کمک کند و داستان اتکی امن ر تاز کویل :۱۳۶۱ 


و اسکود وگاما 

دور زدن موفقیت آمیز آفریقا توسط بارتولومئو دیاش از سوبی و گزارش کوویلین در زمینه 
راه‌های تجارتی بین شری 
آفریقا و هند از سوی دیگر 
عرصه را ترا ا خر شا رت ای 
سود پرتغال با هند آماده کرده 
بود. ژان دوم شاه پرتغال» در 
شال: ۱۳۹۵ هر کته هورق 
پر عصموی ۲۶ سلله‌اش 
مانوئل شاه جدید پرتغال شده 
بود. مانوئل تصمیم گرفته بود 
که با هندوستان به بازرگانی 
بپردازد» بنابراین بی‌درنگ به 
افتاده کنسردن شا رفانی از 
کشتی‌ها برای این منظور 
دا خی 

بارتولومئو دپاش مأمور 
شد که سرپرستی آمور چهار 
کسستتوی در این ناوگان زا انش 
عهده گیرد. دو فروند از این 
کشتی‌ها مربع شکل بودند. 
کی روا نله تام سای برس عیسو ۳ 


۱ ۱ شهرت افسانه‌ای پرستر جان شاه ژان دوم را بر آن داشت تا 
قابریل و سائو رافائل و یک رتش تون اوه ان نا ارام داد 
لا 9 
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کتتی سیک به نام پریو وکشتی .....ا ۳ 
چهارم کشتی بارکش بود. بسیاری از .2 و 

ملوانان و جاشوان به همراه دیاش 
در سفر افریقا دماغه را دور زده 
بودند. با این حال دیاش سمت 
فرماندهی این سفر را کسب نکرد؛ 
اپن سمت به واسکودوگاما اعطا 
شد. واسکودوگاما یکی از اشراف 
دربار برتغال بود. از زند کون فر مانده 
جدید اطلاعات زیادی در دست 
نیست. ولی همین حقیقت که 
فرماندهی را به او تفویض کرده‌اند. 
مورد احترام بوده و تجربیات قابل 
توجهی در زمینه دریانوردی داشته 
است. در هر حال موفقیت این هیئت 
نشان می‌دهد که انتخاب او کاملا 


درست بوده است. 
ترکان فرسانی ف کاس هش واسکودگاب یکی از اشراف دربرپوتال بهسریرستی 
۳7 هئت اعدا : نله شلد ف | 
ژوئبه ۰۱۴۹۷ رودخانه تاغوس در من 
برتغال را ترک گفت و ابتدا به سوی 
جزابر کیس‌ورد شفافت: آن‌ها در مسیر جنوت فریسی به دل اقیانوس اطلس رفتند تا از بادهای 
اقیانوسی بهره برند. بنا به نظر بوئیس پنروسه. تاربختویس, سفر واسکودوگاما از کیپ‌ورده 
تا جنوب آفریقا؛ طولانی‌ترین سفر دربایی آن زمان بوده است. کربستف کلمب از گومرا تا 
باهاماس با استفاده از بادهای موافق ۲۶۰۰ مایل طی کرد در حالی که سفر دوگاما به‌رغم 
وزش بادهای مخالف. ۰ مایل بود. کلمب پنج هفته در سفر بود و دوگاما سه ماه... . 
جاشوان و ملوانان دوگاما از مأموریت خطیر خود آگاه بو دند) هنگامی که به سواحل 
[سنت هلن» شمال دماغه ] رسیدند. بهترین لباس‌های خود را دربر کردند» توب‌های کشتی 
را به شلیک درآوردند و کشتی‌ها را با پرچم زینت دادند.(۲۷ 


بازرگانی پر سود بین پرتغال و هند. 
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ناوگان کشتی‌های دوگاما دماعه امد یک ر در وت آفر بقا دور می ر نند, دوگاما در خلال 
سفرهایش اطلاعات فراوانی در باره مردم آفریقا کسب کرد. 


چند روز بعد آن‌ها دماغه را دور زدند و به خلیج موسل رسیدند و دو هفته آن‌جا توقف 
کردند. در خلال این مدت. در انبارهای کشتی بارکش را باز کردند و آذوقة سه کشتی دیگر را 
تافته کرد ور از آن کشتی‌ها به سوی شمال شرقی بیش رفتند. دوگاما در بادداشت‌هایش 
می‌نوبسد: «در آن هنگام [۱۶ دسامبر] ما آن سوی اکتشافی بودیم که بارتولومثر دیاش 
صورت داده بود.» در روز کریسمس از قسمت ساحلی زیبایی گذشتند و دوگاما آن‌جا را به 
افتخار تولد حضرت عیسی مسیح ناتال [روز تولد] نامید. کشتی‌ها در آن ناحیه توقف 
نکر دند: 
اکنون شروع بروز مشکلات بود. یکی از بادبان‌های کشتی شکسته بود. یکی از 
طناب‌های اصلی پاره شده بود» و یکی از لنگرهای کشتی مفقود گردیده بود. وقایع‌نگار 
کشتی در این باره چنین نوشته است: 
در دریا بسیار پیش رفته بودیم, بدون آن که بندری را دیده باشیم آب آشامیدنی ما رو به 
اتمام بود» غذای ما با اب شور پخته می‌شد. جیره روزانه آاب ما به یک لیوان تقلیل یافته بود. 


1 1 ۲ ۱ ۳ 
بدین ترتیب لازم می‌آمد که در جستجوی بندری باشیم.(۸ 


در یازدهم ژانویه آن‌ها در نزدیکی رودخانه لیمپرپو و دماغة کورنت لنگر انداختند. بومیانی 
که به دیدن آن‌ها آمدند رفتاری دوستانه داشتنده و این مکتشفان مشاهده کردند که تعداد 
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مردمان آفریقای جنوبی 


روز پنحشنبه بازدهم ژانو یه ۸ سلوانان واسکودوگاما نزدیک رودخانه کوچکی در سواحل آفریقای 
فقی ایکر ای اپیاس ره یه اه کی ردیر ای رو خهانه رسد کووره یهن ار ریات 


به نظر ما آمد که این سرزمین بسیار برجمعیت است. در این‌جا تعداد زیادی رئیس و فرمانده 


وجود دارد. و به نظر می‌رسد تعداد زنان بیش از مردان باشد» زیرا در میان آن‌ها که به دیدن ما 


آمده بودند در برابر هر بیست نفر مرد. چهل نفر زن وجود داشت. خانه‌هاشان از کاه ساخته 
شده است. اسلحه این مردمان عبارت است از تیر و کمان‌های بلند و نیزه‌هایی که تیغه اهنین 
دارند..به نظر می رسد که فلز مس در این‌جا فراوان استه زیرا مسردم ایی‌جا ژینت‌هایی از 
جنس این فلز بر ساق پا. بازوان و موهای مجعد خود آویخته‌اند. به همین نحو فلز قلع نیز 
در این سرزمین یافت می‌شود. زیرا بر قبضه خنجرهایشان که غلافی از عاج دارند قلع دیده 
می‌شود. پارچه کتانی در نظرشان بسیار گرانبهاست. آن‌ها مقدار زیادی مس در برابر پیراهن 
تاش یم می‌داشتند. کدو قلیانی‌های بزرگی دارند که به جای سطل به کار می‌برند. آب 
دریا را با آن‌ها حمل می‌کنند به داخل چاله‌هایی می‌ریزند. اب بخار می‌شود و بدین سان 
نمک به دست می‌آید. 


ژتان در مان آن‌ها بیتن از مردان استه رتخا ها این سرزمین را ترا دنو اجه (سرزمه 
مردمان نیک) نام دادند و آن رودخانه را نیز ریودکوبره" (رودخانه مس) خواندند. 
کشتی‌نشینان مس و قلع موجود در این منطقه را برای ساختن زینت‌آلات و نیز سلاح‌های 
کوتا نو دشک نا ختتن: 

کف ها ب4 شو ی انعر کت کرفتار زامیر ق کشت باه کرلیمان شبن و در این 
ناحیه یک ماه توقف کردند. گروه‌های دیگری از بومیان آفریقایی و این منطقه می‌زیستند: 
«لب‌های آن‌ها در سه نقطه سوراخ شده و در این سوراخ‌ها قطعاتی از فلز قلع نشانده‌اند.» 

در کولیمان بسیاری از جاشوان از بیماری اسکورییت [کمبود ویتامین ث] رنج می‌بردند» 
اما از دو مرد که به دیدنشان امده بودند» خبرهای خوشی نیز شنیدند. مردان تحت تاثیر 


هدایای پرتغالی‌ها فرار نگرفتند. «یکی از مردان» مرد جوان فرهیخته‌ای بود. از ایما و 
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اشاراتی که می‌کردند. درک کردیم که از سرزمین دوری آمده‌اند» و قبلاً نیز کشتی‌های بزرگی 
نظیر کشتی‌های ما دیده‌اند.»(۲۹ این دیدار برای یرتغالی‌ها آشکار ساخت که آن‌ها در حال 
نزدیک شدن به هدفشان بعنی «جزایر هند شرقیا هستند. 
توقف بعدی آنان در موزامییک بود؛ بندری پیشرفته که مسلمانان بر آن تسلط داشتند. 
با کنان آنن شهر یه کلین با بوصان ,رویشانشین که سر تیان کنسی.یا آنها بر خوره کر ده 
بو دند متفاوت بودند: 
مردم این سرزمین محمدی [مسلمان] هستند. زبان آن‌ها همان زبان مردم شمال آفریقا 
آغوتی اه توشاک آن‌هاار تاونه‌های مین کقان با ههام قوحقه شوه است »زرا بر ادها 
راه راه رنگی و دوخت و برشی بسیار عالی. همه آن‌ها بر سر کلاه دارند؛ کلاه‌هایی با حاشية 
ابریشم زردوزی شده. آن‌ها بازرگانند و با مسلمانان سفیدپوست |عرب‌ها] داد و ستد 
می‌کنند. چهار فروند از کشتی‌هایشان در بندر لنگر انداخته بودند. بار آن‌ها عبارت بود از: 
طلا» نقره» میخک. فلفل. زنجبیل. و حلقه‌های نقره. و نیز مقادیری مروارید. جواهرات و 
یاقوت. که مورد استفاده مردم این سرزمین است. 
در موزامیک یک دربانورد کاشفان پرتغالی را پاری داد. این دریانورد در گذشته اسیر 
مسلمانان شمال آفریقا شده بود و تا اندازه‌ای عربی می‌دانست. وی به عنوان مترجم به 
استخدام واسکودوگاما درآمد و برای وی فاش ساخت که در بندرهای شمالی جواهرات و 
ادوبه‌جات یافت می‌شود. او اظهار داشت: «پرستر جان در محلی اقامت دارد که از این‌جا 
چندان دور نیست؛ و او بسیاری از شهرهای ساحلی را زیر سلطه خود دارد. و ساکنان آن 
شهرها بازرگانان بزرگی هستند و کشتی‌های بزرگی دارند:(۴۰) 
دوگاما به این گزارش‌ها اعتماد کرد و با کمک یک راهنما و بلد محلی به سوی شمال 
رفت؛ این راهنما با وضع سواحل و بندرهای آن کاملاً آشنا بود. وجود راهنماها و بلدهای 
دریایی برای دریانوردانی که به بنادر و تقاط ناآشنا کشتی می‌رانند» فوق‌العاده گرانبهاست. 
این راهنماها در زمینه خطوط ساحلی اطلاعات و دانشی وسیع دارند؛ اطلاعاتی راجع 
به وجود صخره‌ها: تپه‌های زیر آبی و سایر خطرات. 
روز شنبه هفتم آوریل ۱۴۹۸ آن‌ها در شهر مومباسا: در سرزمین امروزی کنیا؛ لنگر 
انداختند. ساکنان مومباسا به پرتغالی‌ها سوءظن داشتند و یک بار در نیمه شب چند مرد به 
وه کی فرما له ی کی کی اما تاو کو یاف کی وان تکام قفو کستن, 
مدت اقامت دوگاما در مومباسا کوتاه بود» ولی توقف بعدی وی در فاصله کوتاهی در 


۸/ عصر اکتشافات 


ساحل مالیندی بود. در این ناحبه برخورد مردم با آنان دوستانه‌تر بوده و هر چند در ابتدا 
واه از تر یا کشت خودداری کرد ولی سلطان محلی به دبدار وی آمد در حالی که «لباس 
حریر گلداری پوشیده بوده با حاشیه‌ای از پارچه اطلس سبز. سلطان بر روی صندلی برنز 
تشکچه‌دار نئسته بود و چتر گردی بر بالای سرش قرار داشت. چتر از اطلس سرخ فام بود و 
به وسیله میله‌ای به صندلی وصل شده بود.»(۲۲۱ 

در تال نه روز که آن‌ها در الق کدرا دنل از شیر تیان کش بای کرار تیوه 
نمایش‌های نظامی و برنامه‌های موسیقی پذیرایی به عمل آمد. مالیندی. شهر آلکوچت را 
در ذهن پرتغالی‌ها تداعی می‌کرد؛ شهری در ساحل موی تا تسشن در نزدیکی لیسبون که 
«خانه‌هایش باشکوه. سفید و تمیزند» و سیار بنحره دارند؛ در زمین‌های اطراف نخلستان 
احداث شده و اطراف آن نیز کشتزارهای درت و سبزیجات به چشم می‌خورد.»(۲۲) 
بزرگ‌ترین کار سودمند دوگاما در مالیندی آن بود که از خدمات ابن مجید بهره‌برداری کنده 
ابن مجید که از اهالی شهر گجرات در غرب هندوستان بود با تجربه‌ترین راهنما و بلد 
آب‌های اقیانوس هند به شمار می آمد. 


سرانجام هند به چشم آمد 

با یاری راهنمای لایق؛ دوگاما در ۲۴ آوریل ۱۴۹۸ به سوی شهر کالیکات در ساحل جنوب 
غربی هندوستان به حرکت درآمد؛ شهری که کوویلیّن نیز در سال ۱۴۹۰ از آن دیدن کرده 
بود. سفر آن‌ها بدون ماجرا و حادثه بود. چند روز پس از ترک مالیندی وقایع‌نگار دوگاما 
یی رت زا ریک تا رقستا را مشاهده کردیم, ستاره‌ای که مدتی طولانی ۳۹ 
مشاهد نکر ده بودیم.»!۳۹ 

اروپاییان دربانورد طی فرن‌های متمادی با استفاده از ستاره شمال» عرض جغرافیایی 
کشتی خود را تعیین می‌کردند. ولی باید در نظر داشت که این ستاره را نمی‌توان در جنوب نه 
درجه شمالی مشاهده کرد. این تذکر تقریباً تصادفی خود نشان می‌دهد که پرتغالی‌ها ِ« 
مدت ۲۵ سال از زمانی که جرئت کردند از خط استوا ان تاه تیا وت طو ۱۳۵ 
وافعاً و مجازا طی کردند. آن‌ها در بیستم مه به کالیکات رسیدند. و سرانجام بدین ترتیب 
رژیای بزرگ هانری دریانورد به تحقق پیوست. 

متأسفانه در شهر پر مشغله کالیکات. مردم به آن اندازه که اروپاییان از رسیدن به هند شاد 


ادوبه و طلا: آفر یقا؛ هند و آسیا | ۵٩‏ 


بیس از آن که سرانجام دوگاما آرزوی هانری دریانورد را در رسیدن به هندوستان جامه عمل 


پوشاند. با فرمانروای و وق نس تفن راه برفراری 


میا نع مهو تال تمرند. عرب‌ها و ابرایان طی تستل‌های:متمادی: با بازرکانان کالیکایت: ند 
داد و ستد اشتغال داشتند و نوعی تعادل د قدرت به وجود آورده بودند. اکتون پرتعالی‌ها سر 
وسیده بدند و ظاهراينهیشت با سازمان مرتب و سرمایهکافیآمده بود و مي‌تواشست 
یتست ترا ان تسار آند: 

دوگاما و سیزده تن از ملوانانش به ساحل دعوت شدند تا با فرمانروای محلی ملاقات 
۳ آغاز آن‌ها را به یک پرستشگاه هندو بردند. اما پرتغالی ها آن‌قدر از مسیحی بودن 
هد ی‌ها مطمتن بودند که خودارا قانع کردند آنجه؛می‌پسد یک کلیساست: به آن‌ها تضوررضق 
از الهه دراکی نشان دادند که مادر کریشنا بوده پرتغالی‌ها نزد خود گفتند این حضرت مریم 
مادر مسیح. است. 

ظنی تشه وقایع‌نگار این سفر: «(تصویر بسیاری از قد سب ن بر دیوارهای کلیسا نقش 
بسته بود آن‌ها تاج بر سر داشتند. آن‌ها را با رنگ‌های گوناگون نقاشی کرده بودنده 


1. [ 


دندان‌هایشان به اندازه یک اینج از دهان بیرون زده بود» و هر یک چهار یا پنج بازو 
ین ۱۳۳ 

رفتن دوگاما به ساحل نتیجه‌ای خوشحال‌کننده یا سودمند نداشت. حتی او و چند 
همراهش را چندین روز بازداشت کردند و چیزی نمانده بود که در یک کوشش از طرف 
شهرتشتان کته شوت تاوشی آناها شرا فروتن کال خاشان تسه کیت تیف افیا 
بات کانان محلی به کالاهای پرتغالی‌ها به دنله تخیر نکر ست: سرانجام دوگاما ملوانان خود 
۳ 


در دسته‌های دو نفری و سه نفری در حالی که با خود دستبند. انواع البسه پیراهن‌های نوء و 
سایر چیزها را به همراه برده بودند کوشیدند تا آن‌ها را بفروشند. ولی به آن بهایی که انتظار 
می‌رفت کسی نمی خریدشان.... یک پیراهن سیار نفیس که در برتغال سیصد ریس ارزش 


ه ۱ ی و ۲ ۴۳۵ 
دارد در اين‌جا فقط دو فانس مشتری داشت که برابر است با سی ریس 


اسکوربیت: فقدان ویتامین ث 
ریتامین ث در رژیم غذایی بروز می‌کند. ویتامین ث به صورت فراوان در میوه‌ها و سبزیحات تازه 
وحود دارد کد در آن دوران به علت نبود بخحال مدت کوتاهی در مواد غذایی باقی می‌ماند. ملوانان 
بیماری تمام لثه‌هایم را پوسانده بود. به طوری که خونی سیاه و کثیف از آن بیرون می‌آمد. 
ران‌ها و قسمت پایین سایق پایم شاه نله و ما ارت قانقار با پیدا کر ده نود» و من هر رور 
مجبور می‌شدم با چاقو گوشت پایم را ببرم و خون سیاه و متعفن را از آن بیرون بیاورم. من 
در مورد لثه‌هایم نیز چاقو به کار بردم که ورم کرده و قرمز رنگ شده بودند و روی دندان‌هایم 
را پوشانده ادن تا نک شهار مرده را می‌بریدم و می‌گذاشتم که مقدار زیادی خولن 
سیاه از حای زحم بیرون بیاید» بعد لثه‌هایم رابه شدت ماساژ می‌دادم و دهان و دندان‌هایم ر 


با ادرارم می‌شستم تا آن‌ها را ضدعفونی کرده باشم.... و بدبختی این‌جا بود که من 
نمی‌توانستم چیزی بخورم. دلم می‌خواست غذا را بیش‌تر ببلعم تا بجوم.... بسیاری از 
ملوانان ما هر روز بر اثر این بیماری می‌مردنده پیوسته می‌دیدم که جسد آن‌ها را هر بار سه تا 
و چهار تا به دریا می‌انداختند. در بیش ‌تر موارد آن‌ها در حالی می‌مردند که هیچ کمکی 
نداشتند. پشت یک جعبه يا صندوق جان می‌کندند. چشم‌ها و کف پاهایشان را موش‌ها 


حویده و خورده بودند., 


ادوبه و طلا: آفر بقا, هند و آسیا | ۶۱ 
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مسافرت‌های دوگاما راه را برای ترسیم نقشه‌های دقیق‌تری از آفر بقا هموار کرد. 
مانند همین نقشه قرن شانزدهم که راه دریایی گرداگرد آفر بقا به هندوستان را نشان می‌دهد. 


پس از سه ماه اقامت در کالیکات در اواخر ماه اوت. دوگاما دست از تلاش برای تجارت 
ملوانانش به علت بیماری اسکوربیت مردند. در ژاتوبه ۱۴۹۹ به مالیندی بازگشتند زیرا 
می تو انستند در آن‌جا لیمو خریداری کنند. حتی و نش هم تعداد بیش‌تری از مبتلایان به 
آسکوربیت جان باختند, زیرا چنان ضعیف و بیمار شده بودند که نمی‌توانستند از مرکبات 
تازه بهره‌ای رل ری من 0 آن‌ها ۱ مومباسا لنگر انداختنده در خلیجی 
که قله آن را سائو رافایّل نام داده بودند. «در آن‌جا ما یکی از کشتی‌هایمان به همین نام را 
آتش زدیم زیرا ممکن نبود سه فروند کشتی را با تعداد اندک ملوان باقی ماندی هدایت کنیم. 
قبل از آتش زدن محتویات این کشتی به دو کشتی دپگر انتقال یافت.»(۲۶) بقیه راه بدون وفوع 
کشتی بریو تحت فرماندهی نیکلاس کوئلو در دهم ژوئیه ۱۴۹۹ به تا گوس رسید. دوگاما با 
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یب ی وت کی بت ای ی ری ۱7۲۲۲۹۲ 


سائوگابریل ابتدا در جزایر کیپ‌ورد توقف کرد سپس در جزایر آسور لنگر انداخت و 
در این محل برادرش پائولی احتمالاً بر اثر بیماری آسکوربیت چشم از جهان فروبست. 
دوگاما پس از دو سال و دو ماه در اوایل ماه سپتامبر به پرتغال رسید. از ۱۷۰ ملوان وی فقط 
۴ نفر زنده مانده بودند. 

شکور که شوم اش ای تاهای تون ی اتف اس و و عرسا 
مانوئل در نامه‌ای با لحنی غرورامیز به فردیناند و ایزابل » شاه و ملکه اسیانیاه چنین نوشت: 


(از این پس تمام عالم بحبت. در این فسمت از ارویا قادر خواهند بود تمام ادویه جات و 
سنگ‌های قیمتی مورد نیاز خود را فراهم آورند.»(۴۷) 

بقبه قسمت‌های اروپا مشتاق بودند به طور دقیق بدانند راه اکتشافی دوگاما کجا و چگونه 
بوده است و آن‌ها از چه راهی می‌توانند در بازرگانی با هندوستان شریک شوند. ولی از 
گزارش‌های دوگاما آشکار بود که اگر پرتغال بخواهد در این راه حداکثر استفاده را برد باید 
اهی پیدا کنند که بازرگانی شرق را از دست مسلمانان که در حال حاضر مشغول اداره آن 


ه ب ۰۰ 3 ۰ ۰ و 
هستند بیر ون کشند و تحت مهار خویش بگیر ند. 


یافته بود. اگرچه هنوز تدوین نقشه‌هایی با جزئبات بیش‌تر ضروری بود» اما توجه همگان از 
اکتشاف و بازیابی به مسائل بازرگانی معطوف شده بود. در این زمان پرتغالی‌ها به شیوه 
تغییر نایذیری به سوی مشرق گراییدند وگردش و اکتشاف فاره‌های غربی را به اسیانیا محو 
کردند. با این همه به باور جان. آر. هیل.» تاریخنگار: «موفقیت دوگاما در رسیدن به 
هندوستان وی را در ردیف برترین کاشفان آن دوران قرار می‌دهد.... سفر وی نیازمند نو 
تهور و مهارت در دریانوردی بود؛ تهور و مهارتی که او را با همقطار برجسته معاصرش. 
ک تفت بلفت )ترا تن ۱۳۲ 

پرتغالی‌ها برای استفاده از اطلاعاتی که دوگاما ارایه کرده بود» وقت تلف نکردند. در ماه 
یی تا و۱ کین رون کاب ای نی ی ای کال عم هل رستان 
آغاز کرد زهین کاروان وی الرازیش کاقران بود و در میان ساير فرماندهان دربانورد 
سالخورده بارتولومئو دیاش نیز دیده می‌شد. این سفر بر طبق نقشه دیاش صورت گرفت. 
بدین معنی که تا مدت زیادی پیش از آن که دماغه را دور بزنند به سوی جنوب غرب پیش 
رفتند و بدین ترتیب خشکی را در قاره آمریکای جنوبی مشاهده کردند؛ خشکی کوه 
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پاسکوال " در سواحل برزیل بود. تاربخنویسان هنوز هم بر سر این مسئله اختلاف نظر دارند 
که آا اکتشاف برزیل کاملاً تصادفی بوده یا اين که کاورال حدس می‌زده که باید سرزمینی در 
ان تاه ووه دا تع اش قر هر ال و نآ سر کی نو کف الستن رامین در آن سا 
توقف نکرد. ولی یک کشتی را روانه پرتغال کرد تا این خبر را به آنجا برسانده خبری که 
یلم باق ود شام تفال شلی ان آنسا که‌تشاهتاب را ترغیت کرده نود کنهخع 
جدایی‌ساز اسپانیا -پرتغال را روی نقشه بیش‌تر به سوی غرب ببرد این سرزمین جدید 
خودبخود جزو حوزه نفوذ پرتغال می‌شد. حقیقتی که همین امروز هم در زباد‌های 
کشورهای آمریکای جنوبی مشهود است: در برزیل به زبان پرتغالی صحبت می‌کنند و در 
سایر کشورهای این منطفه به زبان اسپانیایی. 

کاورال در عبور از جنوب اقبانوس اطلس به سوی آفریقا دچار مشکل شد. طوفان 
وحشتناکی چهار فروند از کشتی‌های او از جمله کشتی حامل بارتولومئو دیاش را تخریب 
کرد. با همه این‌ها؛ بازماندگان این کشتی‌ها با خوبی و خوشی طی شش ماه خود را به گوا" 
در هندوستان رساندند. کاورال برای ساختن یک کارخانه در کالیکات. که بیش‌تر انبار کالا 
بود موافقتنامه‌ای منعقد کرد اما از آن‌جا که وی بازرگانان مسلمان محلی را رنجانده بود؛ 
عده‌ای از ساکنان محلی به تخریب کارخانه پرداختند و پنجاه نفر از پرتغالی‌ها را نیز کشتند. 
کاورال در برابر این واقعه واکنش شدیدی نشان داد: ده فروند از کشتی عرب‌ها را همراه با 
ملوانانش به آتش کشید و بعد شهر کالیکات را به توپ بست. بدیهی است که مهاراجه محلی 
از این جریان رنجید. کاورال با شتاب به سوی جنوب در ناحیه کوچین عقب‌نشینی کرد. بنا به 
گفته بوئیس پنروسه تاریخنگار: «خبر جنگ و درگیری در کالیکات پیش از آن‌ها به کوچین 
رسید و شاه محلی مقداری به علت ترس از توپخانه پرتعغالی‌ها و تا حدی نیز به علت 
خوشحالی از کت ها یهت وش ای سبادوان زرا بان و ورف ۱۳6 

برخلاف دوگاما؛ کاورال کشتی‌های خود را از ادویه جات و پارچه مملو نمود و هندوستان 
را ترک کرد. بازگشت کاورال برای مجمع بازرگانی ونیز خبر مصیبت‌باری بود. یکی از 
بازرگانان معاصر آن دوره چنین عقیده داشت: «اين بدترین خبری بود که جمهوری ونیز 
۵۰ 


ق تو آشسست دز نافت: دا و۱۵ بدین ترتیب روزهایی که انحصار بازرگانی هند در دست ونیز 


بود به پایان می‌رسید. در بازگشت. ملوانان کاورال از ناحیه سوفالا" واقع در شرق آفریقا 


1. ۳۵۵۵0۵ 2 3 3. 12 


ادوبه و طلا: آفریقاء هند و آسیا / ۵ ۶ 


ادویه‌جات 


مر تیتن .قرار کرفت: مرن رهز افتباشتین ات از کتاب کشت امریکا توسط اروبامان. سعرهای حنوری 
۱۱-۷ بعد از ملاد. 


و چرایس از این دوران, ادویه‌جات -به ویژه میخک. دارچین» جوز و فلفل -با این شدت 
و حدّت مورد توجه قرار گرفت؟ آن‌ها بخشی از زندگی اروپاییان و اسیاییان به شمار 


می‌آمدند. آن‌ها برای هر نوع غذای پختنی چاشنی مناسبی به حساب می‌آمدند. آن‌ها برای 
خوشبو کردن عطریات (مانند مر مکی) به کار می‌رفتند. ادویه‌جات جزو مهم‌ترین مواد 
سازنده دارویی بودند. پیش از پیدایش چای فهوه و کا کائو در اروپا ادویه به همراه شراب و 
ابجو مصرف می‌شد. و چون بخچال خانگی هنوز اختراع نشده بودند. ادویه از فاسد شدن و 
تخمیر غذاها جلوگیری می‌کرد و بوی نامطبوع آن‌ها را دفع می‌کرد. حتی امروز. شما چگونه 
بدون وجود فلفل. دارچین يا انواغ جوز می‌توانید زندگی کنید؟ 


مانوئل» شاه پر تغال از نتبجه سفر کاورال چنان به وجد آمد که برنامه سفر سالانه‌ای بین 
پرتغال و هند به اجرا گذاشت. همچنین تصمیم گرفت که پرتغال با تسلط کامل در آن ناحیه 
حضور داشته باشد و به هیچ نیرویی اجازه دخرل و حضور ندهد. بدین ترتیب در سال 
۲ کاروان دربایی بزرگی را به رهبری واسکودوگاما به سوی هندوستان روانه کرد. لقب 
درپاسالار هندوستان به دوگاما اعطا گردید. وی پرتغال را با پانزده فروند کشتی کاملاً مسلح 
ترک کرد و مدتی بعد پنج فروند کشتی دیگر نیز به او ملحق گردیدند. پرتغالی‌ها بدون فوت 
وقت. در انتقام‌گیری از تخریب کارخانه اد شده, کالیکات را به توب بستند. آن‌ها 
می‌دانستند که برای در دست داشتن بازرگانی انحصاری خطوط دریایی گرداگرد آفریقا تا 
هندوستان باید بازرگاتی عرب‌ها را در زمینه ادویه از بین ببرند؛ از این رو توپخانه برتر خود 
را به پاری گرفته بودند. 

شاه مانوئل آفونسو دالبوکرک " را به عنوان فرماندار هند بدان سرزمین اعزام داشت. در 
شان۰ ۱ ۱۵۱ اک یکاش جر کر سا نهاد. و یس از آن در سواحل عربی از جمله در 
تاحبه هرمز و جزیره شُمّطره نیز پایگاه‌هایی بنا نهاد. و بدین ترتیب سرانجام بازرگانی هند را 
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در دست گرفت. در سال ۱۵۱۳ یک کشتی پرتغالی خود را به بندر کانتون رسانید. «این 
نخستین دیدار ارویاییان از چین بود که در تاریخ ثبت شده است. اروپاییان پرتغالی بیش از 
بکصد و پنجاه سال در آن‌جا باقی ماندند.»(۱ همچنین در سال ۱۵۱۳ یرتغالی‌ها به ناحیه 
فواز کاس فان هرک ]نشیه تون آن سا انار دا تیوه کرد موه تج مگ 
_برپا ساختند. بدین ترتیب پرتغالی‌ها به هدف خود بعنی تجارت مرتب ادویه با جزایر هند 


شرقی نایل آمدند. 


۴ 
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بعد از دو سفر کربستف کلمب. فعالیت شدیدی در زمینه اکتشاف انجام گرفت. دو سفر 
دیگر به وسیله خود دریاسالار کلمب انجام پذیرفت و ده‌ها سفر دیگر. عمدتاً به رهبری 
دریانوردانی که در سفرهای قبلی همراه او بودند. انگیزه این سفرها متنوع بود ولی ۳ 
پر کتیرن نود از: «کسب طلا افتخار و رضایت خداوند.» با گذشت زمان آن‌ها که به سفر 
می‌رفتند به اکتشاف کم‌تر تمایل داشتند و بیش‌تر کشورگشا به حساب می آمدند. 

این مسافران مردانی بودند سرسخت. دلپر و مصمم؛ مردانی که در عین حال 
با بی‌رحمی ظلم و حیله‌گری بیگانه نبودند. بوئیس پنروسه تاربخنویس» این مردان را چنین 
وصف می‌کند: «آن‌ها نیکی‌ها و بدی‌هایی را که روح انسان می‌تواند داشته باشد به تمامی با 
تفر دا تفت ۱9۳۱ با تمام این احوال آن‌ها کمک فراوانی به دانش اروپاییان در زمینه مسائل 
مربوط به سرزمین‌هابی که فلا ناشناخته بودند انجام دادند: در بارة مردمان» گیاهان 
جانوران و بالاخره جغرافیای آن‌جا. 

آلونسو د اوخذاء" ماجراجوی جوانی بود که در سفر دوم کلمب وی را همراهی کرده بود. 
در مجموع وی فردی دوست‌داشتنی اما مطلفاً غیرقابل پیش‌بینی بود. ساموئل الیوت 
موریسون در بارة او می‌نویسد: «اوخذا مردی بود لاغراندام و خوش‌سیما و جذاب -در عین 
تحال فتهون»: شتم کر طماع و به شکلی استثنایی بی‌رحم.»(8۳) در سال ۱۴۹۹ وی باسه 
کشتی اسپانیا را ترک کرد هزینه سفرش را بازرگانان شهر سویل برعهده گرفته بودند. وی با 
خود دو مرد صاحب نام همراه داشت: خوان د لاکوزا " نقشه‌بردار و دربانورد بزرگ آن دوران 
و آمربگو وسپوتچی. " بانک‌داری از شهر فلورانس که در سویل می‌زیست و تهیه کننده لوازم 
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کر 


۳ : 


۳ ان رمان بر ارویا بیان ناشناحته بود. بومیان را با شقاوت فتل عام می‌کرد. 


اوخذا بی‌درنگ طبنت و سرشت خود را نشان داد: او که از یکی از کشتی‌های خود نفرت 
داشت. «کشتی بهتری دزدید و کشتی کهنه خود را به جای آن نهاد.»۲1 بدین ترتیب اوخذا 
پیش از آغاز سفر نهایی» بعنی ور آن انوس انلس نا ووش عارته و دز دم لوازم و 
تجهیزات در اسپانیا؛ مراکش و جزایر قناری خود را کاملا مجهز کرد. با گام نهادن در جای 
پای کریستف کلمب در سفر سوم طولی نکشید که او خذا به ترینیداد و جزبره مارگاریتا رسیده 
که در حوالی کشور ونزوئلای امروزی فرار دارد. وی مقداری مروارید از آن‌جا جمع آوری 
خر وی ها توشان کارنت هر ان تایه در کیری سا کر فنسسی به ار کت وی آدامه داد 
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تائینوها 


متن زیر گلچینی است از شرحی کوتاه بر انقراض بومی‌ها اثر بارتولومه من ریق کتا ان که دنه وله 
شرها نیما ار اشتانام ماه له سا نویسنده به تشریح بومیان تاثیتر مقیم حزایر کارائیب 
وی زد ار در که نخستب: ای مساو ملوانانش آن‌ها را ملاقات کردند. نریسنده پنجاه سال پس از 
یلار ای کات کته اروت ت. او خود از هیا وا کین کر ده وا 


در مبان جمعیت بی‌شمار جهان این افراد ساده‌ترین» بی خطر تر ین و دورترین انسان‌ها از 
مکر و خیانت هستند. اینان مطیح‌ترین | فراد به اربابان بومی خود و اسپانیایی‌های مسیحی 
ها دیق وکا » صلح طلب. ؛ بی‌کینه: و دور از خشونتند. نه تحریک ید برند 
و نه اهل ستیز... . در عین حال مردمانی فقیرند» زیرا نه تنها مایملک اندکی دارند بلکه اصلا 


در پی کسب مال دنیا نیستند. به همین دلیل نیز نه مغرورند. نه ازخودراضی و نه طمعکار. در 
نا 

ان ها رای و دیع یی نکن نی رد ویو و تین 
درخت سته می‌شود. بسیار تمیزند. با ذهنی اما اون رفتاری ملایم دش ام اد 
شنیدن هر عقیده‌ای» بسیار اما ۳ ایمان مقدس کاتولیکی م را تین بل ام 3 ۳ اس( 
تقوی باشند. و خداگونه رفتار کنند. و همین که از کلام ایمان بشنوند بسیار مشتاق می‌شوند 
تا بیش تر بدانند و از شعاثر کلیسا باخبر شوند.... 

هیئت‌های مذهبی ای که به اين‌جا آمده‌اند» باید از خداوند طلب شکیبایی و یژه‌ای کنند تا 


بومیان کاریب بر خلاف بومیان صلح دوست تائینو در جزایر شمالی: به آن اسانی‌ها هم از 
اروپاییان وحشت نمی‌کردند و به جنگ می‌پرداختند. اوخذا به هیچ صورتی فصد مصالحه و 
آشتی نداشت. بنا به گفته یکی از منابع معاصر: «وی به راه خود ادامه می‌داد در حالی که 
یکیو هی تک رت ۱۳۳۱ 

اوخذا به سوی غرب پیش راند و وارد منطقه‌ای شد که نا آن زمان بر ارویاییان ناشناخته 
مانده بود. وی به جزیره‌ای بزرگ رسید و آن را گیخانیس" |غول سا نام داد زیرا بومیان 
آا تت هه وتان هی ها ارت رکه ای جر همین نا نزو اشروع 


اهزاین .1 


کو سا ات ار ایا ارو ان 
کوچک به سوی خلیج ماراکائی‌بو 
شتافت, و در آن‌جا روستایی را بر 
روی آب مشاهده کردند؛ عیناً مانند 
و 
را ونزوئلا -ونیز کوچک نام 
دادند و این نام اکنون نام کشور 
تور کوب ای ون سا : :۱۵:8 
خوان د لا کوزا نقشه‌ای تهیه کرد که 
با اندکی اختلاف دقیقاً با نقشه‌ای که 
بعداآً این نواصی را زمینلاد 
اسپانیایی نامید. مطابقت می‌نماید. 

پس از آن اوخذابه سوی 
ره وی مت کی آمتو د اج 
کافی تهیه نماید. در هیسپانیولا از 


اسب | انسیا تسه زیت 


انسران ز یردست اوخذا پس از آن که وی آن‌ها را به بک سفر 
اسپانیایی های مفیم ان‌حا به وی بیهوده به نواحی کلمبیای امروزری نود تاه تک اما لا 


و اد 5 دند بر نت تاد 3 شورش کردند. او را به زنجیر کشیدند و به زندان انکندند. 


آن‌جا توقف نکرد. او در باهاماس توقف کرد و در آن‌جا دویست نفر از بومیان تائینو را با خود 
برداشت تا به عنوان برده به اسپانیا ببرد. تجارت برده توسط ملکه ایزابل اکید ممنوع شده 
بود» ولی اوخذا به درستی فکر کرد که کسی از کارش جلوگیری نخواهد کرد. پاره‌ای از این 
بومیان در کشتی مردند ولی بقیه در شهر کادیث به فروش رفتند. 

به رعم راهزنی‌های دریایی و تجارت برده. اوخدا کارهای فابل قبولی هم انجام داد و از 
همین روی اجازه‌نامهٌ جدیدی دریافت کرد تا به سواحل مروارید بازگردد (نزدیک جزیره 
مارگاریتا) و یک پایگاه بازرگانی دایر کند. او به این سفر رفت ولی به دلایل نامعلومی 
یابگاهی در جزیره مارگاریتا با نزدیک آن دانو ره دزن هوحن از خلیج ارات تیف کت و 


مر 
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و نه طلایی ساکنان آن‌جا هم رفتار دوستانه‌ای نداشتند در نتیجه افسران اوخذا از این وضع 
به تنگ آمدند. پس دست به شورش زدند» اوخذا را به زنجیر کشیدند. او را به ساننو 
دومینگو بردند و در آن‌جا به زندان افکندند. سرانجام دوستان اوخذا از زندان آزادش کردند. 
اوخذا برای چند سالی گمنام و گوشه‌گیر باقی ماند. 

در خلال این احوال خوان د لا کوزای نقشه‌بردار تصمیم گرفت سفرهایش را خود انجام 
دهد. او که یکی از سالخورده‌ترین کاشفان دوران بود و بیش از پنجاه سال داشت نظر مساعد 
دیگران را به خود جلب می‌کرد از دریانوردان عادی گرفته تا ملکه ایزابل. ملکه کمی پیش از 
مرگش به کاشف کریستوبال گرورا گفته بود: «من به شما فرمان می‌دهم که در دربانوردی 
رفتاری داشته باشید که کاملاً مورد پسند خوان دلاکوزا باشد» زیرا من آگاهم که او مردی 
است که وقتی دستوری می‌دهد به خوبی از آنچه می‌گوبد خبر دارد.»(۹7 در سال ۱۵۰ 
دا کورا عرص فوق‌العاده پرسود به خلیج کارتاخنا انجام داد در خلال این سفر ملوانانش 
مروارید و طلاگردآوری کردند و تعدادی برده برای فروش به اسپانیا بردند. 

تنگه 

وال۵۰ راشیا نبا به متسر ک دنل سم زشین ها تک بلق آتا تست کی آن سا 
دونا خوانا؛ ملکه جدید. دو فرماندار تعیین کرد: آلونسو داوخذا برای سرزمینی که اکنون 
سواحل کلمییا خوانده می‌شود و دیگو د نیکوسا برای ننگه پاناما و زمین‌های غرب آن. 
فعالیت نیکوسا ظرف چند ماه به شکست انجامید. او خذا تصمیم گرفت در بندر کارتاخنا 
مستقر شود. به محض آن که مستعمره‌نشینان برای گرفتن برده به بخش‌های درونی سرزمین 
زو تلع فافش و قاری اغار شش شتا ها یا رها هر ای تما نله 
پرداختند و با همین تیرها یک چهارم از اسپانیایی‌ها؛ از جمله خوان د لاکوزا را هلاک کردند. 
د لا کوزا همان یار دیربن کلمب در دریا تواام ی از ان اوخدا مستعمره‌نشینان را به سوی 
غرب خلیج اورابا کوج داد اما در اين‌جا نیز وضعیت چندان بهتر نبود. اوخذا اگرچه زخم 
برداشته بود. اما با یک کشتی عبوری خود را به کوبا رسانید تا برای مستعمره‌نشینان کمک 
جمع کند. چند سال بعد اوخذا درسانتو دومینگو درگذشت. 

با رفتن اوخذا از مستعمره» رهبری به دست فرانسیسکو پیثارو افتاد. پیثارو که بعدها به 
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شهرت رسید و فاتح قوم اینکا 
گردید. به هر ترتیبی بود اوضاع را 
مر تاش ها انعر 
هیسپانیولا کمک رسید. اين نیروی 
کمکی را مارتین فرناندز دانسیکو» 
ففآنتان دنت | رود فا انشی کر 
فص چندان استعدادی برای 
رهبری نداشت. ولی با خود یکی 
اتقو فاجاق آورده بود به نام 
واسکو نونیث دبالبو که ذاتاً یک 
رهبر بود. بالبو] مستعمره‌نشینان را 
از تیررس دشمنان سرخپوست کوج 
داد نف قاری هن ان مت ع خلیج 
اورابا برد. بالبو! مستعمره‌نشینان را 
به کار واداشت و کشتی‌ها را برای 
اکتشاف به سواحل اطراف فرستاد؛ 
یا ها نیز مآمور کرد که به 
بخش‌های میانی سرزمین رفته به 
جستحوی طلا و غذا بپردازند. هر 


واسکو نونیث دبالبواً یک سفر اکتشافی پنجاه مایلی از 
خلیج اورابا تا آن سوی تنگه در زمینی ناهموار انجام داد و 
دبای نار کی را کشت کرد که تا آن رمان .وه یرای توسانه 
ناشناخته مانده بود. 


چند بالبواً به مستعمره‌نشینان اجازه داد که برده اسیر کنند. ولی خودش شخصاً با بومی‌ها 
کنار آمد. با دختر یکی از رسای فبایل بومی ازدواح کرد و در نتیجه برادر خونی قبیله شد. 

بالبوا از بومی‌ها شنبد که اين سرزمین یک تنگه است و آن سوی تنگه دربایی دیگر واقع 
شده که حتی از اقیانوس اطلس هم بزرگ‌تر است. این اطلاعات بالبوا را بر آن داشت تا سیر 
و سفری در عرض این زمین پنجاه مایلی انجام دهد؛ حتی امروز هم اقدام وی در سفر به این 
منطقهٌ ناهموار کاری برجسته و دشوار به نظر می‌رسد. بالبو | در اول سپتامبر ۱۵۱۳ به همراه 
وا ی وا عون وتو یز ود ارواو وه مان 


بی باز زر ردنت از تارمن دار یاو تا اه را شتا یلد تن 


۳ را شخ هیر عهادند و چندین بار با بومیان جنگجو به مبارزه پرداختند. 
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۵ تاریخ ۵ سیتامبر هنگامی 
که این گروه به دامنه مرتفع‌ترین 
نقطه رسید. بالبوا دریافت که این 
سفر کاری بس خطیر است. پس به 
نهایی تون ای سا 
تاربخنویس معاصر بالبوا» جربان 
واقعه را بدین‌گونه تشریح می‌کند: 

بالبوا به سپاه خود فرمان 
ایست داد و خود به تنهایی 
پیش رفت تا به نوک قله رسید. 
از آن‌جا چشمش به ماردل 
سور (دریای جنوبی) افتاد. 
زانو زد و دستان خود را به 
سوی اسمان برد و از صمیم 
دل به درگاه پروردگار سپاس 
گفت که با الطاف خویش اجازه 
داده بود او نخستین کسی باشد 
که این دریا [اقیانوس آرام | ر 
کشف کرده و به ان نظر انداخته 


است. پس از این سسپاس ۱ 
ی 
ی وی آیند آزان ‏ افتخار مالکیت دریای جنوب را از آن اسپانیا اعلام می‌کند. 
نیز پس از رسیدن زانو زدند و 
پروردگار را به خاطر این عنایت سپاس گفتند. در حالی که سرخپوستان به این منظره خیره 
نگریسته بودند و از هیجان اسپانیایی‌ها حیرت می‌کردند.(۵۷) 
از آن‌جاکه در نظر بومیان این اقدام و ورود اسپانیولی‌ها «اکتشاف» به نظر نمی آمد. (بایذ هم 
که این شادی و هیجان» در نظرشان عجیب جلوه می‌کرد. چهار روز پس از آن بالبوآ و 
گروهش به سواحل یک خلیج رسیدند که وی آن را سان میگوئل نام داد بالبوا به درون آب 
دربا رفت؛ شمشیر خود را بالا گرفت و دربای جنوب را ملک دولت اسپانیا نامید. 
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ولی بالب وا موقعیتی پیدا نکرد تا از اکتشافات خود خشنود گردد. از بازگشت او به دارین 

چیزی نگذشنه بود که یدرو آریاس دویلا"! که معمولا او را به نام پدراریاس می‌شناسند» به 
عنوان فرماندار جدید به جای او آمد. پدراریاس با یک کاروان دریایی مرکب از بیست فروند 
ابالت ساحلی آن برگزیده متیلن, او حند تا آینده ر صرف اکتشاف تنگه نمود و برنامه‌ای 
طرح کرد تا به سوی جنوب برود و سرزمین پرو را کشف کند. ولی او و پدراریاس نتوانستند 
با هم کنار ایند و نظر آن‌ها در باره رفتار با مردم محلی کاملا با یکدیگر متفاوت بود. 
پدراریاس تصمیم گرفت خود را از شر این مزاحم خلاص کند. 

بدین ترتیب یک روز در سال ۱۵۱۷ واسکونئوئیث د بالبوا که مانند گذشته کاشفی مهربان 

باوفا و با صلاحیت بود. ناگهان به دستور پدراریاس بازداشت شد. مورد محا کمه قرار گرفت 

و به اتهام خیانت و آدم‌کشی محکوم به مرگ گردید. روز بعد او و چهار نفر از دوستانش را در 

مدآ طهوفی ف ت ‏ نتنآ نان را مه ک کس ها با رین ۱۳۸۱ 
پس از مرگ بالبوا» پدراریاس مستعمره‌نشینان را از آنتیگوا به پاناما منتقل کرد و در آن‌جاء در 
سال ۰۱۵۱۹ قدیمی‌ترین مستعمره اروپایی را در آمریکا بنیان نهاد؛ مستعمره‌ای که کما کان به 
حیاأت خود ادامه می دهد. 


آمریگو وسیو تجی و نامگذاری دو قاره 

کاورال در سال ۱۵۰۰ در راه سفر به آفریقا با مشاهدهٌ سرزمین برزیل؛ یک کشتی به پرتغال 
فرستاد تا این موفقیت راگزارش دهد. واکنش به این خبر به طرز حبرت‌انگیزی سریع بود: 

هنگامی که کاورال در سال ۱۵۰۱ به جزایر کیپ‌ورد تاز کیت ها ین یت که هی در راه 
است تا سرزمین باد شده [برزیل ]را کشف کند. بر این کاروان کوچک مرکب از سه فروند 
کشتی سریح‌السیر» گونسالو کوئلیو" فرمان می‌راند و آمریگو وسپوتچی نیز در کنارش بود؛ 
کسی که به زودی نامش به این سرزمین‌های جدید اکتشافی مربوط می‌شد. در این سفر آن‌ها 
به شرفی‌تربن فسمت برزیل رسیدند» در حدود پنج درجه جنوبی (5*.5)» و سپس حرکت 
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خود را به سوی جنوب و جنوب غربی ادامه دادند و دو هزار مایل دریانوردی کردند. مسلما 
آن‌ها به آن سوی رود ریو د لا پلاتا" نیز رسیدند و احتمالاً جنوب ناحیه سان ژولیان را نیز 
دیدند؛ جایی که بخشی از سرزمین ات ای امروزی است و پاتا گونبا خوانده می‌شود. 
وسپوتچی در سفر قبلی به همراه اوخذا؛ قسمت عمده سواحل شمالی آمریکای جنوبی را 
مشاهده کرده بود؛ از دهانه اورینوکو گرفته تا خلیح ماراکائیبو. بدین ترتیب سفرهای او که: 
(قسمت عمده سواحل آمریکای جنوبی در اقیانوس اطلس را شامل می‌شد. به تمامی 
وسعت فوق‌العاده این قاره را نشان می‌داد.»("۳" وسپوتچی شرح این سفرها و اکتشافات را با 
دقت به با و بود و این نوشته‌ها باعث شد که تن وان رک مارتین 
والدز مولر" در سال ۱۵۰۷ پس از طراحی نقشه سرزمین‌های جدید پيشنهاد نماید که نام 
وسپوتچی [بعنی آمریگو] به این قاره بزرگ جنوبی اطلاق شود. 

چند سال بعد بر روی نقشه جهان‌نمای گراردوس مرکاتور "که نقشه‌بردار بسیار بزرگی 
بود. نام «آمریکا» به قاره شمالی نیز اطلاق شد. 

وسپوتچی در نوشته‌هایش به خاطر به‌کار بردن یک نبرنگ, اندکی گناهکار بود. وی 
نوشته بود که چهار بار به سرزمین‌های جدید سفر کرده است. در حالی که در واقع دو بار 
سفر کرده بود. نیرنگ دیگر وسپوتچی تحریف تاریخ سفرهایش بود وی نوشته بود که در 
سال ۱۴۳۹۷ به سواحل این قاره سفر کرده است. یعنی یک سال پیش از سفر چهارم کریستف 
کلمب. والدز مولر نقشه کش به نوشته او اعنماد کرد و بر روی نقشه طراحی شده‌اش نوشت: 
«و چهارمین بخش کره زمین که آمریگو آن را کشف کرد شاپسته است که آمریگه با آمریگو 
با آمریکا 0 

بیش‌تر نقشه کش‌ها و نوبسندگان این پيشنهاد را یی گرفتند. شاید به این خاطر که دیدند 
واژهُ «آمریکا» با نام سایر قاره‌های جهان همخوانی دارد: اروپا؛ آسیا آفریقا و آمریکا. 
اسیانیایی‌ها فرن‌ها در برابر این نام مقاومت به خرج دادند, آن‌ها «لاس ایندیاس» را ترجیح 
می‌دادند. به خاطر این جر و بحث» جزایر دریای کارائیب هنوز هم جزایر هند غربی خوانده 
می‌شوند و اصطلاح اسپانیولی «ایندیان» (هندی‌ها) که زمانی رایج بود. هنوز هم برای 
معرفی تمام مردمان بومی دو قاره آمریکا به کار گرفته می‌شود. 


۲ نا 0]۲۵۲() .و ۲ :/ )01۳ ]1۷ .2 ۵ 010 ۱+۱0 .1 


۶ / عصر اکتشافات 
آذ تکت ها 


اسپانیایی‌ها بل اکن وه توف کر مس رم ها فن: ای آمریکا ادامه دادند ادا روی به 
شمال تنگه پاناما آوردند و به سوی خلیج هندوراس, ناحبه پوکاتان و خلیج مکزیک پیش 
رفتند. در سراسر این سرزمین‌ها گروه‌های پرشمار مردمان با فرهنگ‌های مختلف 
می‌زيستند. تمدن پاره‌ای از اين مردمان بسیار پیشرفته بود. آنان مهارت چشمگیری در 
تکنیک‌های سفالگری بافندگی فلزکاری و هنر معماری از خود نشان می‌دادند. گروه‌های 
هو نو رش وت ۵ نظام‌های کاملی برای انل ره کته زمان و رصد ستارگان ایجاد کر ده 
بودند. آن‌ها مسحصولاتی جون 
ذرت. لوییا و کدو کشت می‌کردند و 
گاه برای افزایش تولیدات کشاورزی 
از سیستم‌های پیشرفته آبیاری سود 
می بر دند. 

آنچه آن‌ها فاقدش بودند عبارت 
شتیو دار رازن زو ادو ان مت و 
اه وتان ها . 
برای بارکشی. آن‌ها با وجود 
موفعیت زیستیشان در بین دو 
اقیانوس» نه صنعت کشتی‌سازی 
4و سا نوی و دب 
دست‌کم در دو محل مکزیکی 
امروزی و کشور پرو قبایلی 
جنگجو وجود داشتند که با برپایی 
سازمان‌های گسترده‌ای؛ همسایگان 
خود را مجبور به کار اجباری و نیز 
تقدیم هدیه و پیشکش می‌کردند. 

آزتک‌های مفیم ناحیه مکزیک اسپانیابی‌ها در طی اکتشاف و تسخیر سرزمین مکزبک با 


ی ی ان نان چیه طوایفی جنگجو برخورد کردند که آزتک نام داشتند. در 
مر ۹ تن این عکس آزتک‌ها را در حال اجرای مراسم قربانی انسان 
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تنو چنیتلان ‏ که بر روی جزایری در درباچه تکسکوکو" ساخته شده بود سیصد هزار نفر 
جمعیت داشت. گذشته از این آزنک‌ها تا مسافت زیادی به سوی غرب و جنوب پیشروی 
کرده و فبایل دیگری را تحت انقیاد خویش درآورده بودند. آزتک‌ها مر ی یج 
میلیون نفر تابم و زیردست داشتند. ساختمان سکونت آزتک‌ها از سنگ و گج بود. آنان از 
فرهنگ سنتی دیرپایی برخوردار بودند» شعر و شاعری داشتند و از خطوط نوشتاری 
تصویری استفاده می‌کر دند. 

حکومت مرکزی آزتک‌ها سازمان یافته و منظم و پاره‌ای اوقات خشن و بی‌رحم بود. از 
قدرت مذهبی آنان ببش‌تر به خاطر قربانی کردن انسان‌ها همچنان یاد می‌شود. تحت نظام 
حکمرانی آزتک رغعایای اندکی خشنود و مرفه بودنده و شهر مجاور مستقل آن‌ها 
تلاکسکالا با دیده نفرت به آنان می‌نگریست. 

اسپانیاپی‌ها پس از تماس با مردم بومی سراسر سواحل مکزیک. دریافتند که دور از 
بخش‌های ساحلی و در قسمت‌های درونی این سرزمین نواحی آبادتری وجود دارد. دیگو 
ولاسکوئز, " فرماندار کوباه برای برخورداری از موقعیت بهتر بازرگانی در سال ۱۵۱۹ یک 
کازوان بزرگ ربا به فر‌مانداری ارخان کیورتر ندان‌جا کسیان:داشت تاه کتشافت 
بخش‌های درونی سرزمین و در صورت امکان به فعالیت بازرگانی بپردازد. احتمالا کورتز از 
همان آغاز قصد داشت که در آن‌جا قلمروی به فرمانروایی خودش بنیان نهد. او به محضص 
رسیدن به سرزمین اصلی تمام کشتی‌های کاروان را تخریب کرد و از بين برد تا هیچ‌کس 
تتواند به کوبا باز گردد. سپس شهر وراکروز" را بنیان نهاد و افسرانش را بر آن داشت تا برای 
ای نهر فرمانته‌ای نا اشقا رات فضان. انتخات کتلسییی از ماموزشی که ولا سک نو ار 
عهده‌اش گذاشته بود استعفا کرد و از فرمانده اتتخاب تما مرس خحل رن درتافت موه 


در طول راه در روستاهایی که دشمن آزتک‌ها بودند توقف می‌کرد و در مورد نیروی نظامی 
می‌نمود. بزرگ‌ترین انحاد کورتز در جنگ با شهر تلاکسکالا صورت گرفت. در آغاز ساکنان 
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این شهر بر اسپانیایی ها حمله بردند. ولی هنگامی که کورتز آنان را در جنگ شکست داد با 
اه مخحل تلو تشه رن اصار در کنیت: ار به‌ها سن کیال هت کاس که 
اسپانیایی‌ها در شهر تلاکسکالا اقامت داشتند سفیری از شهر تنوچتیتلان نزد آنان آمد. سفیر 
و همراهانش هدایایی برای کورتز آوردند و در عين حال اسپانیایی ها زا تهلاند کر دنل 

طبق روایت برنال دیاز" که همراه کورتز بوده است. مونتزوما پیامی فرستاده بود به این 
مضمون: «مونتزوما اجازه می‌دهد که وارد شهرش شوید اما اجازه دارد هر زمان که لازم 
دید تصمیم به قتل شما بگیرد.» کورتز از اين تهدید نهراسید و در نوامبر ۱۵۱۹ به اتفاق 
عده‌ای از ساکنان شهر تلاکسکالا به سوی شهر تنوچتینلان حرکت کرد. جربان واقعه را دیاز 
بدینسان شرح می‌دهد: 


هنگامی که ما آن همه شهر و روستا را خواه بر روی آب و خواه بر روی خشکی ملاحظه 
کردیم. و آن گذرگاه‌های سنگفرشی به نظرمان رسیدند. نتوانستیم از تمجید و ستایش 
خودداری کنیم... بای تا ابقر ما خواب می‌بینیم؟... نمی‌دانم چگونه 
به توصیف پپردازم چون چیزهایی می‌دیدیم که نه دیده و نه شنیده و نه حتی در خواب دیده 
خشکی بنا شده بودند. و آن‌ها که بر دریاچه ساخته شده بودند. جاده‌های سنگفرشی با 
پل‌هایی یکی بعد از دیگری این‌ها همه در پیش چشم ما بودند؛ ما در شهر بزرگ مکزیکو 
بودیم. وقتی به آن‌جا می‌رفتیم تعدادمان کم‌تر از چهارصد سرباز بود... . چه وقت یک گروه 


کوچک از سربازان در سراسر جهان چنین شجاعتی از خود نشان داده بود؟(۴۱) 


یرک هب فان در که زرا دسا ۱۵۱۹ کیان شهری وود راعش متا 
آنچه در آن زمان در شهر سویل یا لندن می‌زبستند. کورتز و سربازانش وارد شهر شدند و 
مورد استقبال آزتک‌ها قرار گرفتند. «فرماندهان شهر به زبان خود به ما خوش آمد گفتند. و 
حرکتی کردند که نشانه صلح بود: دست خود را به زمین زدند و سپس آن را بوسیدند. 
مونتزوما شخصاً به دبدار کورتز آمد و کورتز از اسب خود به زیر آمد. هر دو به یکدیگر 
احترام گذاشتند.»۲۱ " کورتز یک گردنبند به مونتزوما هدیه کرد و به وسیله مترجم خود ‏ 
زن جوان سرخیوستی که اسپانیایی‌ها وی را دونا مارتینا صدا می‌کردند -مکالمه‌ای دوستانه 
و مودبانه با شاه آزتک‌ها انجام داد. 
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ملاقات کور تز با آزتک‌ها 

ارنان کورتز در نامه‌ای که به اسپانیا فرستاد با حیرت مشاهداتش را از نخستین دیدار یکی از شهرهای 
بزرگ مکزیک شرح می‌دهد. ایین متن اقتباسی است از: نامه‌هایی از مکزیکد. ترجمه و ویرایش 
انا کات 

شهر آن قدر بزرگ و آن قدر جالب است که به رغم حذف بسیار چیزهای گفتنی باز انچه 
می‌نویسم باور کردنی نیست. شهر بسیار بزرگ‌تر از شهر گرانادا در اسپانیاست. خیلی هم 
محکم تر است. با ساختمان‌های خوب و با جمعیت بسیار زیادتر از گرانادا در زمانی که به 
تصرف در آمد. و بسیار مجهز و منظم از نظر تأمین آذوقه یعنی نان. گوشت مرمع و شکار و 
ماهی تازه و سبزیجات و ساير مواد خوراکی. در این شهر بازاری وجود دارد که هر روز بیش 
از سی هزار نفر برای داد و ستد به آن‌جا می‌آیند. البته بدون در نظر گرفتن خریداران و 
فروشندگان پوشاک و کفش. در این‌جا جواهرسازی بر روی طلا و نقره و خرید و فروش 
سنگ‌های گرانبها و زینت‌آلات ظریف بازار گرمی دارد. این اشیای گرانبها در تمام میدان‌ها و 
بازارها مانند ساير نقاط جهان. عرضه می‌شود. سفالینه و کارهای سفالگری به انواع و اقسام 
گوناگون و به همان خوبی بهترین اجناس اسپانیاء در این‌جا فراوان است. در این‌جا هیزم و 
ذغال و گیاهان طبی و خوراکی خرید و فروش می‌شود. جاهایی وجود دارد مانند دکان 
سلمانی که موها را می‌شویند و می‌تراشند. و نیز حمام هم و جود دارد. 


مونتزوما تردید داشت و نمی‌دانست با این میهمان چگونه باید رفتار کند. طبق روایات 
آزتک‌ها در گذشنه‌های دور کتسالکو آتل ! خدای باستانی آنان از حانب خدایان دشمن از 
مکزیک اخراح شده بود. پیشگوپان گفته بودند او در سال بکان نی به صورت یک مرد 
سفیدیوست ریش‌دار از راه دربا و با بال‌های سفید ظاهر خواهد شد. سال یکان نی» با سال 
اروپایی ۱۵۱۹ مطابقت پیدا کرده بود؛ یعنی همان سالی که کورتز ریشوی سفیدپوست به 
سواحل مکزبک رسید. مونتزوما که شک داشت کورتز خداست با یک انسان با اسپانیابی‌ها 
محتاطانه برخورد می‌کرد. 

ظرف مدت چند روز کورتز با زندانی کردن مونتزوما؛ غارت شهر را آغاز کرد. او هر چه 
طلا و نقره می‌یافت تصاحب می‌کرد و به اسیأنیا می‌فرستاد (گرچه همه آن‌ها به اسپانیا 
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مونتز وما 
ده هنگام 1 تسج امپراتوری آزتک در مکزیک: برنال دیاز همراه کورتز بود. در این مرن کته تیاس 
ات ار داستان واقعی تسخر مکزبکك نو شته دیاز نو یسنده به تشریح شخصیت مونتززما رهیبر رها 
ازککن‌ها تس درد 
مونتزومای بزرگ حدود چهل سال سن داشت. با قامتی رساء» متناسب و لاغراندام؛ پوستش 
زیاد تیره نبود بلکه رنگ طبیعی سرخیوستان را داشت. موهایش زیاد بلند نبود. بلکه فقط تا 


صورتش دراز ولی جداب و چشمانش گیرا 


ری ۳ نو د. حرکاتی مورود و ملایم 


سیار تمیز بود و هر روز بعدازظهرها 
استحمام می‌کرد. زنان فراوانی داشت که از 
نسل اشراف بودند» دو همسر اصلی او 
دختران رسای بزرگ بودند. 


مونتزوما شاه بزرگ آرتک که به علت ترد ید 
در شخصیت کورتز, با سرعت سقوط کرد. 
یل تج و۳ 
خاش ار ت‌هانست که اکن هر ود 
تا مه اسان 


ترسیدند و دزدان دریایی فرانسوی بخشی از آن را چپاول کردند). کورتز زمستان را در 
تنوچنیتلان گذراند ولی در بهار به وی خبر رسید که گروهی از سربازان اسپانیایی از کوبا 
برای بازداشت او به سواحل رسیده‌اند. کورتز تعدادی از سربازان خود را در شهر گذاشت. 
با سایر سربازان به سواحل رفت و سیاهیانی را که برای بازداشت وی آمده بودند. شکست 
داد. بسیاری از آن سپاهیان به کورتز پیوستند و با او به شهر بازگشتند. در غیبت کورنز وضع 
شهر نابسامان شده بود. سربازانی که در شهر مانده بودند از نیروی خود سوء استفاده کرده و 
اوضاع را به هم وه دی | یه ی وی رد اه و وا کرو کنو مسا 
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آرامش را برقرار کند؛ برای این کار مونتزومای اسیر را بیرون آورد و به بالای پشت بام برد تا 
با آزتک‌ها سخن بگوید. آن‌ها را به ترک مخاصمه دعوت کند و بگوید اسپانیایی‌ها فصد 
دارند از شهر خارج شوند. موتتزوما در اين کار تردید داشت ولی مجبور بود. هنگامی که 
می‌خواست صحبت کند «رگباری از سنگ و نیزه به سویش در گرفت. زخم برداشت. سنگی 
ای کی وا ری من تاه بتن افسانت کر ۵ ۲ وتان امن مات 
کل مت 

کورتز پس از مرگ مونتزوما دریافت که به هیچ وجه نمی‌تواند از پس آزتک‌ها برآید» پس 
تصمیم گرفت هر چه زودتر تنوچتیتلان را ترک کند. همین که کورتز و سپاهیانش راه فرار 
پنترن کر فتنل آرنی‌ها به تشن 
ی 
اتقا شا بو تفا اسان از تسه 
تلا کسیالا) لد ای اد کسته:وا دنل 
وا سانشان تنیز تعل اد لت 
شل نی آن‌ها کن جان به در برده 
بودند به هر ترتیبی که بود خود را 
به تلاکسکالا رساندند و به تجدید 
نبرو پرداختند. 

یک سال بعد در بهار ۱۵۲۱ 
اسپانیایی‌ها فتح مکزیک را تکمیل 
کردند. کورتز با نیروهای تازه‌نفس 
اسپانیایی‌ها و تلاکسکالابی شهر 
تنوچتیتلان را محاصره کرد و این 
بار به طور کامل آزتک‌ها را 
شکست داد. اسپانیایی‌ها آزتک‌ها 


بدین ترتیب آب و غدا که از خارج 


در خلال محاصره شهر تنوجتستلان. کورتز حملات 
ار تک‌ها را دفع م ی کند. این بیروری» تسخیر مکسزیک از 
دستشان نرسید. ضربه هولناک سوی اسپانیولی‌ها را کامل کرد. 


حزیر ه برایشالن تا من می شد ‏ به 
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دیگری که بر آزتک‌ها وارد شد انتقال بیماری از اسپانیایی‌ها به آن‌ها بوده یکی از سربازان 
اسپانیاپی که به بیماری آبله مبتلا بوده این بیماری را که در آمریکا نایاب و ناشناخته بوده به 
آزتک‌ها منتقل کرد. از آن‌جا که بومیان در برابر این بیماری ایمنی طبیعی نداشتند شیوع ۷ 
تا و۱۳۰ ۵05 را هلاک کرد. به این شکل هم تعداد بش کنو نان کانزش تفت و هم 
آزتک‌ها روحیه خود را باختند. اسپانیایی‌ها برای تکمیل پیروزی خود وقت را تلف نکردنده 
قوانین سختی وضع کردند و ضمناً نمادهای مذهبی و فرهنگی آزتک‌ها را تخریب نمودند. 

اکنون حتی جزئی‌ترین آثار مذهبی و نظام حکومتی آزتک‌ها از بین رفته بود و نمایندگان 
کلیسای کاتولیک و دربار اسپانبا می‌توانستند جایگزین آنان شوند. پس از این وفایع کورتز 
عده‌ای را مأمور اکتشاف در بخش‌های مکزیک و آمریکای مرکزی نمود؛ مکان‌هایی که 
اسپانیولی‌ها هنوز مشاهده‌اش نکرده بودند. 


تسیر پرو 

در جنوب سرزمین مکزیک تمدن بزرگ دیگری وجود داشت به نام امپراتوری اینکا. این 
امپراتوری در فرون چهاردهم و پانزدهم در محل اکوادور و پروی امروزی» فوق‌العاده 
گسترش يافته بود. امپراتوری اینکا با جمعیت حدود شش تا هشت میلیون نفر توسط یک 
فرمانده مطلق به نام اینکا رهبری می‌شد. مردمان اینکا مهندسان و معماران بزرگی بودند. 
اسپانیایی‌ها شایعاتی در باره یک امپراتوری بزرگ در جنوب ناحیه شنیده بودند» و بالبوا 
برای سفر به آن‌جا برنامه‌ای طرح کرده بود که اجل مهلتش نداد. 

فرانسیسکو پیثارو که زیر نظر بالب وا خدمت کرده بود. تصمیم گرفت این امپراتوری را 
بیابد» تصرفش کند و ثروت و افتخار متوجه خود سازد. 

کوشش پیثارو برای رسیدن به پرو» دو بار با ناکامی مواجه شد: یک بار در سال‌های 
۱۵۲۵۴ و بار دوم در سال ۱۵۲۶. مسافرت موفقیت آمیز او در سال ۱۵۳۰ آغاز شد؛ 
زمانی که اینکاها در شرایط دشواری به سر می‌بردند: در سال ۱۵۲۷ آوایناکاپاک»" رهبر 
راتخم کانا کال از ها ساره وه انم سای که 
توسط اسپانیولی‌ها به آمربکا آورده شده بود. سریع‌تر از خود اسپانیولی‌ها حرکت می‌کرد و 
شایع می‌شد. کاپاک برای خود جانشینی تعیین نکرده بود در نتیجه مردم به دو گروه تقسیم 
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شده بودند - یک گروه طرفدار 
هواسکار» فرزند فانونی شاه 
متوفی بودند و گروه دیگر 
طر فدار آتاهوالپا فرزنل قزر گزتر 
اما نامشروع او. بدین ترتیب 
امپراتوری اینکا هنگامی که 
پیثارو به آن‌جا رسید. سرگرم 
جنگ داخلی بود. آتاهوالبا تازه 
از شکست دادن هواسکار فارغ 
شده و در شهر کوهستانی 
کاجامارکا اردو زده بود که خبر 
رسیدن اسپانیایی‌ها را شنید. 
پیثارو با ۶۲ سواره نظام و 
۶ پیاده نظام وارد شهر 
کاحامارکا شد و چون کورتز شاه 


را به اسارت گرفت» جنگ آغاز . فرانسیسکو پیثارو اسپانیولی, به پرو سفر کرد. با شقاوت آن‌جا 
شد. از سلاح چوبی و زره‌های را تسخیر کرد و اموالشان را به غارت برد. پیثارو امپرانوری 
هس وی کح فولادی اسپانیولی‌ها کاری برنمی آمد. پیثارو شاه اینکا را چندین 
ماه در اسارت نگه داشت و در این مدت شهر را غارت کرد و از طلا و نقره تهی نمود. بعد 
شاه اسیر را خفه کرد و به سوی بایتخت بعنی شهر کوزکو" به راه افتاد. اینکاها به آسانی 
آزتک‌ها شکست نخوردند ولی آن‌ها نیز سرانجام در سال ۱۵۳۲ سرنگون شدند. پس از آن 
اسپانیایی‌ ها بر سر حکومت بر اینکاها با خود به جنگ و ستیز پرداختند و در سال ۱۵۴۱ 
بیثارو به دست رفیبانش کشته شد. جنگ داخلی بین اینکاها و گروه‌های رقیب اسپانیایی 
شد. تصرف پرو به صورت کامل انجام پذیرفت. تا سال ۰ شش مبلیون اینکا هلاک شده 
بودند؛ اکثر آن‌ها از بیماری ابله و سایر بیماری‌ها و تیز بر اثر کشتار اسپانیایی‌ها مرده بودند. 
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اسیانبایی‌ها تا چه حد ستمگر بودند؟ 

عادی است که پانصد سال بعد از تصرف آمریکای مرکزی و جنوبی توسط اسپانیایی ها 
آن‌ها را فاتحانی ظالم و ستمکار بدانیم که بومیان آمریکا را شکنجه کردند. به بردگی گرفتند 
و فتل عام کر دند. 

مسماً اسپانیایی‌ها به علت بسیاری از اعمال ستمکارانه‌شان گناهکارند ولی هنگامی که 
آن‌ها را با در نظر گرفتن انگیزه‌شان وبا معیارهای فرن شانزدهم و نه قرن بیست و یکم 
داوری کنیم کار آن‌ها به گونه‌ای دیگر جلوه خواهد کرد. 

در قرن شانزدهم اکثر اروپایبان نظریه «بردگی طبیعی» ارسطو را پذبرفته بودند. طبق این 
نظریه در هر جامعه انسانی افرادی ذاتاً برده‌اند و برای خدمت به دیگران زاده شده‌اند. از 
آن‌جا که تقریبا کل جامعه اروپایی مسیحی بود پس جای تعجب نیست که اسپانیایی‌ها فکر 
می‌کردند غیرمسیحیان جهان باید جای خالی طبقه برده را پر کنند. در روزهای اولیه 
استعمارگری اسپانیایی‌ها در دو قاره آمریکا؛ ملکه ایزابل «سیاستی تنظیم کرد که بر اساس 
آن بومیانی که ت را می‌پذیرفتند از رعایای آزاد سلطان اسپانیا به شمار می آمدند. (و 


آن‌ها که مسیحیت را نمی‌پذیرفتند برده محسوب می‌شدند و دیگران آزاد بودند آن‌ها را 
خرید و فروش کنند.)»!۳" اما در عرصه صمل حتی بسیاری از آنان که مسیحیت را 
پذیرفتند» سرانجام مجبور شدند به اربابان اسپانیایی خود خدمت کنند. این خدمت به 
حساب پیشکش و مالیاتی گذاشته می‌شد که هر رعیتی می‌بایست به مقام سلطنت می‌پر داخت. 

کاشفان و فاتحان اسپانیایی چنین می‌پنداشتند که با تحمیل مذهب خود به بومیان 
آمریکایی؛ هدیه گرانبهایی به آنان اعطا می‌کنند. در اين میان حتی آنانی که بسیار باتقوی 
بودند فکر می‌کردند که غسل تعمید باعث نجات و رستگاری شخص خواهد بود و عقیده 
داشتند حتی تعمید اجباری هم کاری نیکوست. 

از نظر اداری استعمارگران اسپانیولی دستور داشتند با مردمان بومی به عدالت و ملایمت 
رفتار کنند. این سیاست به نظامی مربوط می‌شد به نام انکومیندا" که طی آن دربار 
سلطنتی به خرده مالکان اجازه می‌داد بومی‌ها را به عنوان کارگر به خدمت خود درآورند» 
مشروط بر آن که: «توجه و مراقبت کافی به بومیان مبذول دارند و بر اساس اصول تمدن اوامر 
خود را ضادر کنند.»۲۳۲ ولی در عمل روش انکومینذا به ندرت اجرا هی شد. بسیاری از 
زمینداران - غالبا نظامیان قدیمی و مردم طبقات متوسط اسپانیایی که می‌خواستند هر چه 
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۳۶ عصر اکتشانات 


آیا این‌ها انسان نیستند؟ 
بارتولومه د لاس کازاس در دسامبر ۰۱۵۱۱ موعظه‌ای را از یک کشیش دومینیکیان به نام انتونیو 


د مو ند ی هک ای کارافی ی مس شا با امه انم وضط را یواست ری 
ای لا او وا نیت تا قرار داد تا مبارزه‌ای را علیه برده‌داری بومیان حزایر هند غربی در پیش 


ا. 


کت این هشن ترقیت: منم ساندرلین است از کتات توشتارهای ار تولومه د لاس کازاس.: 


به من بگو تو به چه حق یا طبق چه قانونی این بومیان را با چنین شقاوت هولناکی به بندگی 
و بردگی می‌گیری؟ با چه قدرت و چه اجازه‌ای چنین جنگ نفرت‌انگیزی را علیه این مردمان 
اعمال می‌کنی؟ مردمانی که با صلح و ارامش در زمین و موطن خود ساکن بودند. جنگی که 
در خلال آن تعداد بی‌شماری از انان را نابود کردی» کشتاری به راه انداختی که پیش از ان 
نظیرش شنیده نشده بود. چرا این گونه آنان را در بند می‌کنی؟ خسته و بی‌رمق بدون آن که 
خوراک کافی به آنان دهیء يا زخم‌هایشان را مرهم نهی» زخم‌هایی که از فرط رنج کار 


عارضشان شده آنان از این رنج قالب تهی می‌کنند» يا راستش را بخواهی تو آنان را از این راه 
می‌کشی این چنین می‌کشی که هر روز طلا به دست آری؟ 

و تو چه اقدامی به عمل آورده‌ای تا آنان آموزش مذهبی ببینند؟ تا پروردگار و آفریننده 
هرا اس اه یل ی معتصی تم ری اکن عیام وتا را تون 
ها آغا تس نت ات کته اه اسانست تیا این‌ها روح با شعور ندارند؟ 


نمی‌فهمی؟ این مسئله را احساس نمی‌کنی ؟ 


تشریحات لاس کازاس کاملا یکجانبه بود. او همشهریان و هم‌میهنان خود را پکپارچه 
«خشن» موذی و شقی معرفی کرد از سوی دیگر بومیان آمریکایی را یکپارچه فروتن؛ 
شکیبا. صلح طلب. مهربان و بی آزار خواند.»(7 لاس کازاس نقشی را که بیماری در 
شکست بومیان و پیروزی اسپانیایی‌ها ایفا کرده بود. نادیده می‌گرفت. همچنین نقش بومیانی 
چون ساکنان شهر تلاکسکالا را در کمک به کورتز برای شکست آزتک‌ها ذکر نکرد. به همین 
ترتیب آو وضع تاربخی قوم آزنک را نادیده گرفت: قومی متجاوز که بسیاری از طوایف 
همسایه را اسیر می‌کردند و به صورت بردگان درمی آوردند و مراسم قربانی کردن انسان‌ها را 
انجام می دادند. 

لاس کازاس واقعیت دیگری را نیز نادیده گرفت: یکی از دلایل (نایدید شدت» بومیان 


نقشه‌برداران و مکتشفان: اکتشاف آمریکای جنوبی و مرکزی / ۸۷ 


ما ما مد 


هر چند بسیاری از اسپانیایی‌ها از جمله پیثارو و سربازانش که در این تابلوی فرن شانزدهمی 
به نما یش درآمده‌اند؛ بومی‌های آمر یکا ر با سی‌رحمی و شفاوت فتل عام کرده‌اند؛ اما نمی‌توان گفت 
همه استعمارگران اسیانیولی در اجرای این خشونت‌ها گناهکار بوده‌اند. 


آمربکای مرکزی و جنوبی آن بود که رسم زناشویی با اسپانیاپی‌ها را در پیش گرفتنده و در 
نتبجه نژاد جدید کاملی به وجود آوردند. هومرو آربجیس" شاعر مکزیکی در این باره 
چنین عقیده داشت: «اسپانیایی‌ها به نوبه خود مغلوب کسانی شدند که زمانی بر آنان غلبه 
کورده نو دند .)) ۳ و اسپانیایی و بومی «نژادی ای کرد که شتا اعظم نمو س امروزی 
آمریکای ۱ یر که: ۱۳۱۹۱ اما فرانسوی‌ها» هلندی‌ها و انگلیسی‌هایی که در 
آمریکای شمالی مستفر سد ند به تدرت را بو میان آن قاره ازدواح کر دند. این ارویاییان که 
به صورتی نظام‌مند ساکنان اصلی آن سرزمین‌ها را کشتند یا از خود راندند. می خواستند تژاد 


داز۸۲۱ ۲10۵۲0 .۱ 


نخستین کشتب‌انان دور دنبا: فر دیناند ماژلان 
و خوان ساستیان دل کانو 


تا ۱۱ ار ری کشت اسان شرفت سس کار اه 
دیگری به دربار اسپانیا آمد که مقدر بود مانند کریستف کلمب شهرتی برای اسپانیا به ارمغان 
اوه ای هه الا من ایشا هنانز مر او مشفون استت ی وق دار لوق سل 
۰ در پرتغال به دنیا آمد. ماژلان در جوانی به اتفاق بک هیئثت پرتغالی به هندوستان سفر 
1 
به جزایر ملوک نیز رفته بود. در هر حال از حدود سال ۱۵۱۵ به بعد با بی‌مهری دربار پرتغال 
رویرو شده بود و دیگر آینده درخشانی برای خود در آن کشور نمی‌دید. ثثا برانق همجون 
کریستف کلمب به دربار اسپانیا روی آورد تا جزئیات طرحی جسارت آمیز را عرضه کند. او 


می خواست با کشتی قاره آمربکای جنوبی را دور بزند و به مناطق هند شرقی برسد. 


بار دیگی خط حداسازی 
بار دیگر بین اسپانیا و پرتغال بر سر تصاحب سرزمین‌ها مسئله ترسیم خط جداسازی پیش 
کشیده شد. طبق پیمان تورذسیلیاس, خط اشاره شده در نصف النهار ۶ درجه عربی وافع 
می‌شد. با امتداد اين نصف‌لنهار تا دو قطب کره زمین و رسیدن به سوی دیگر این 
خط فر ضی در ۱۸۰ درجه منهای ۴۶ درجه پا ۱۳۴ درجه شرفی وافع می شد. هیچ کس 9 
درستی نمی‌دانست که جزایر ادوبه‌جات - جزایر ملوک - در چه نقطه‌ای قرار می‌گرفت 


ما۵ ه معقطا۵۵ ۱۵۸ 06 ۲۳۵۲۱۸۵۵ .۱ 


۹۰/ عصر اکتشافات 


مازلان وکره‌اش 
بارتولومه د لاس کازاس در فد اب فر ذیتاند ماژلان را که تازه از تا فسات ام بو د. ملاقات 
کر فز یت مه اس هار کعابت توس وهای رب رود بسن گارانی: وس نم سینت سا ر ان و 
ماژلان کره‌ای 2 حمل می‌کرد. کره‌ای که بر رو یش تمامی جهان به تصو بر کشیده شده 
بود. راهی را که انتخاب کرده بود و پيشنهاد می‌کرد بر روی کره نقعش سته بود. اما در این 
مسیر قسمت تنگه به عمد سفید و خالی گذاشته شده بود تا مبادا کسی اطلاعاتش را در این 


زمینه به سرقت برد... . و هنگامی که من با ماژلان صحبت کردم و پرسیدم از چه مسیری 
می‌خواهد سفر کند. وی پاسخ داد که باید از راه کیپ سانتاماریا که ما آن را ریود لاپلاتا 
می‌خوانيم سفر کند و از آن‌جا به سواحل نزدیک شود تا به تنگه برسد. 
من پرسیدم: رفرض کنید که شما برای ورود به دریای دیگر نتوانستید تنگه را پیدا کنید؟» 
وی پاسخ داد: راگر پیدا نکردم از همان مسیری خواهم رفت که پر تغالی‌ها رفتند... .» 
فردیناند ماژلان باید مرد دلیری باشد؛ دلیر در انديشه و در عمل. با اين حال ظاهرش 


شود. از آن‌جا که تا آن زمان یرتغالی‌ ها مسافرت به دور آفریقا را در انحصار خود داشتند و از 
سوی دیگر اسپانیایی‌ها اکتشاف گرداگرد آمربکای جنوبی را آغاز کرده بودند. عقل سلیم 
حکم می‌کرد که یافتن راهی به سوی جزایر هند شرفی حق اسپانیایی‌ها باشد و این راه از 
قلمرو اسپانیولی‌ها بگذرد. طبق محاسبه جزایر ملوک در غرب نصف‌النهار ۱۳۴ (منطقه 
پرتغالی‌ها) قرار می‌گرفت. ولی در سال ۱۵۱۸ هیچ کس از این جریان خبر نداشت. از جمله 
ماژلان. 

ماژلان در این سال در پیشگاه شارل اول پادشاه اسپانیا؛ حضور یافت تا برنامه کارش را 
تشریح کند. طبق نوشته بارتولومه د لاس کازاس که در این ملاقات حاضر بود «ماژلان به 
همراه خود یک کره آورده بود و از روی آن راهی را که می‌خواست طی کند نشان می‌داد؛ 
اما روی کره خود محل تنگه |نقطه اصلی مسیر | را سفید بافی گذاشته بود تا کسی اندیشه و 
نقشه کارش را سرقت نکند.»۹ ۳" البته ماژلان در آن زمان اطلاع دقیقی از محل تنگه نداشت 
او فقط از روی حدس و گمان محل آن را مجسم می‌کرد؛ ولی اروپایی‌ها مشتاق بودند که 


تین کسیر انان فوسدت ۱ ۳3 


وجود آن را باور کنند. سرانجام سر 
فنتر | زیسنتتتون ریگ در دهه ۰ ۱۵۷ 
سواحل تیرا دل فوئگو را کشف کرد 
و اروپاییان قانم شدند قاره بزرگ 
دیگری وجود دارد که آخرین نقطه 
سال ۱۶۱۶ دربانوردان هلندی 
سرانجام کیپ‌هورن» راس جنوبی 
آمریکا؛ را دور زدند ولی دربای 
ار از و فانی رتا تن نا 
زمانی که کانال پاناما در فرد بیستم 
از اروبا 8 سواحل شرفی دو قاره 


آمریکا به سوی غرب برود» مجبور 


فردیناند ماژلان. شارل اول. شاه اسیانیا؛ را متقاعد کرد تا 
هزینه سفرش را به سوی ۳ هند شرفی و از مسیر 
گرداگرد آمریکای جنوبی تأمین نمابد. 


بود از راه کیپ هورن و تنگه پیچ در 
پیچ و فریب دهنده ماژلان بگذرد با 
راه طولانی شرق را انتخاب کنذ و با عبور از تنگه امید نیک آفریقا را دور بزند. 

ظاهرا ماژلان در متقاعد کردن شارل برای یف هزینه سفرش» زحمت زیادی متحمل 
یتنا کرنحه: ای تاش ان که یسیع استه اها تلم ان افو ین شوه 
تاربخنگار: می‌نوبسد: «پنج فروند کشتی به وی داده شده ولی این کشتی‌ها بسیار کهنه و 
تعمیری بودند. یک شاهد عینی در این باره گفته بود که حتی تا جزایر قناری هم حاضر 
نیست با این کشتی‌ها تین ۱۳۰۱ 

اپن پنج کشتی عبارت بودند از: نداد به ناخدایی خود ماژلان سان آنویو به ناخدایی 
خوان د کارتاژه کونسسیون به ناخدایی گاسپارد کسادا و معاونت خوان سباستیان دل کانوه 
ویکنوربا به ناخدایی لویس د مندوزا و سانیاگو به ناخدایی خوان رودریگز د سرانو. از این پنج 


1. 9۱۲ ۳۰۲۳۵۱۱۵۱ ۵ 


۱/۹۲ عصر اکتشافات 


کشتی فقط سه فروند توانست از تنگه ماژلان عبور کند. و فقط یکی از آن‌ها؛ پعنی کشتی 
وتکوروبا) تواشست کر6 رین زا درل یب تر تعال‌باز کر ده 

در تاریخ دهم ماه اوت ۰۱۵۱۹ مراسم خداحافظی چشمگیری در شهر سویل برگزار 
شد. طی این مراسم ماژلان نسبت به شاه سوگند وفاداری یاد کرد. شاهی که اکنون شارل 
پنجم و امپراتور مقدس روم نامیده می‌شد. نه تنها بر اسپانیا که بر قسمت اعظم اروپای 
مرکزی و قسمتی از ابتالیا فرمانروایی می‌کرد. 

پنج کشتی و ملوانانش که تعدادشان به ۰ نفر می‌رسید از راه رودخانه به سان لوکار 
رسیدند و مدت یک ماه در آن‌جا توقف کردند تا نیازهای خود را برای سفر تکمیل کنند. در 
تاریخ بیستم سپتامبر کشتی‌ها به سوی تنربف در جزایر فناری حرکت کردند. 

آنتونیو بیگافتا» دریانورد و اشراف زادهٌ ونیزی» نوشتن یادداشت‌های روزانه سفر را بر 
عهده گرفت. در یادداشت‌های او آمده است: «در سوم اکتبر ۱۵۱٩‏ وارد آب‌های باز 
اقبانوس شدیم.)! ض 

ماژلان سفرش را در جوار سواحل آفریقا به سوی سیرالئون آغاز کرد (۸ درجه عرض 
جغرافیایی). کشتی های او از آن‌جا راهی برزیل شدند و سپس به سوی جنوب در سراسر 
سواحل آمریکای جنوبی پیش رفتند. ملوانان در طول سفرگاه در محلی توقف می‌کردند و با 
بومیان به داد و ستد می‌پرداختند. تس کرت داز از تمس ری اب اوت 
در آن ناحیه) در خلیح سان ژولیان در پاتاگونیا (در ۴۹ درجه جنوبی) به سر آرد. هنگامی که 
دز آل‌تضا ته فقب کردهبدن کاسیان د کسادا و عوآن د کارتار غلبه:هازلان شورس کر دنل ای 
ناخدایان اسپانیایی که از همان اول با فرمانده پرتغالی خود کنار نمی آمدند؛ در آن زمستان 
طولانی کاسه صبرشان لبریز شد. ماژلان به اتفاق کسانی که به وی وفادار مانده بودند موفق 
شد بار دیگر کنترل تمام کاروان را به دست گیرد. چهل تن از ملوانان به مرگ محکوم شدند. 
ولی از آن‌جا که اجرای اين مأموربت خطیر با از دست دادن این همه ملوان میسر نبود حکم 
اعدام آن‌ها به تعویق انداخته شد. از میان آن‌ها تنها د کسادا و لویس د مندوزا اعدام شدند. 
یک کشیش فرانسوی و کارتاژ به رها شدن در یک کرانه محکوم شدند. به محض آن که 
کاروان دربایی سان ژولیان را ترک گفت. آن دو مرد را با مقداری غذا و نوشیدنی در 
جزیره‌ای پیاده کر دند. از آن دو دیگر هیچ خبری نیت تنیمل و ان رس شتیا لول عا زو 
مردی که مقدر بود سرانجام گشت دور دنیا را به اتمام رساند» یکی از همان شورشیانی بود 
که حکم اعدامش به تعویق افتاده بود و «چون مسافرت ادامه یافت و او رفتار شایسته‌ای از 
خود نشان داد به نظر رسید که ماژلان گناه او را بخشیده با فراموش کرده است)(۷۱) 


نحستین کشتیرانان دور دنیا / ٩۳‏ 
رکه 
شکی نیست که ماژلان با فرا رسیدن هوای خوب در اواخر ماه اوت از این که می‌توانست 
بندر را ترک کند خوشحال بود. کاروان دریایی او به سوی سواحل جنوبی رهسپار شد و با 
رسیدن به رودخانه‌ای» مدتی توقف کرد تا آب» هیزم و ماهی ذخیره کند. در خلال این احوال 
پیگافتا. وقایم نگار» برای ما شرح می‌دهد که چگونه کوچک‌ترین کشتی کاروان» یعنی 
یاک ک تاد عم رای اک نت وضع ساحل درهم شکست. تمام ملوانان گوبی بر اثر 
معجزه‌ای نحات بافتند» زیرا حتی خیس هم نشدند ۷۲۱ 
در اواخر ماه اکتبر آن‌ها ناحیه‌ای را کشف کردند که مدخل یک تنگه به نظر می‌رسید. 
ماژلان کشتی‌های سان آنتونیو و کونسیسیون را جلو فرستاد. ترینیداد و ویکتوربا بر جا مانند. 
آن دو کشتی حلو رفته مأموریت داشتند در زمینه مدخل پیین رو اکتشاف به عمل آورند. 
کاروان دربایی به رغم روبرو شدن با طوفانی بسیار شدید. چندین روز را به اکتشاف و 
کاوش در خلیح‌ها گذراند و کوشید دریابد این تنگه به اقیانوس دیگر در آن سو منتهی 


پیمودن مسیر تقریباً محال به نظر می‌ر سید 

به سوی عرت: به حزایر ملوک. رم فش کیلت: این ب" بخین از اکتات: سفر مازلان یه دور دما" ماحراهای 
سه گانه معاصر با ترجمه چارلز ناول نقل می‌شود: 

مسیر آنان بدین قرار بود: رفتن به سوی غرب. عبور از کرانه‌های نیمکره جنوبی و رسیدن به 
مشرق زمین. این کار تقریبا محال و بی‌فایده به نظر می‌رسید. نه از این نظر که رفتن به سوی 
شری از مغرت زفتیا: دازون دشوار بود... بلکه این م2 بود مبهم... ایا طبیعت که هیچ 
وتا تون بزرگ‌ترین بصیرت‌ها انجام نداده» این جدایی شرق از غرب راء بخشی از راه 
دریا و بخشی از راه خشکی. به شیره‌ای انجام نداده که مسافرت از یک قطعه به قطعه دیگر 
می‌شود [امریکای شمالی و جنوبی | دربای شرق را از دریای غرب جدا می‌کند؛ فقط همین 
تا ان بود که این قاره در بحش جنوبی. مرتا به طرف جنوا بت امتداد یه بنا به 
همین تا به بر ی وت ال رگا ان مردان جیزی را و عد ه می‌دهند که اساسش نو رو 
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می‌شود یا نه. کاروان دریایی مدت زمان دبگری را هم بیهوده به انتظار رسیدن کشتی 
بازگشته بود. بالاخره در ۲۸ توامبر ۰ کاروان درمانده از تتگه عبور کرد و وارد اقیانوس 


عبور از اقبانوس آرام 
ملال آورترین بخش مسافرت آغاز می‌شود: عبور از اقیانوس آرام. پیگافتا در اين باره نقل 
می‌کند: «سرنشینان کشتی‌ها مدت سه ماه و بیست روز را بدون صرف اندک غذای تازه. 
سپری کردند.»۲۳۱ غذا در کشتی‌ها چنان نایاب شد که ملوانان موش‌های درون کشتی و چرم 
کفش و لباس‌های جوشانده شده را می خوردند. طبعاً میوه و سبزی تازه در دسترس نبود و 
نوزده ملوان بر اثر بیماری آسکوربیت و گرسنگی جان باختند. ماژلان در امتداد ساحل 
آمریکای جنوبی به سوی شمال پیش راند. و پیش از آن که به سوی مفرب حرکت کنده 
حدود هزار مایل به طرف شمال رفت. 
بوئیس پنروسه تاریخنگار در این باره چنین می‌نویسد: 
این فرایند هم مزایایی داشت و هم معایبی. این حرکت او را به سوی کمربند بادهای مطلوب 
برد که اقیانوس پیمایی وی را سریع‌تر کرد ولی نتیجه‌اش این بود که وی را به شمال 


بیمار و اسکوربیت زده غذاهای تازه فراهم کند ۷۴۱ 


ماژلان بهترین راه ممکن را برگزیده است: 


اگر وی بیش‌تر به سوی جنوب می‌رفت. درون صدها جزیره مرجانی به دام می‌افتاد که هر 
کدام تله مناسبی,برای کشیی‌های اروبا ی سودند. گرستکی کشتیدن و ابتلا به نیمار 
اسکوربیت چیزهای بدی بودند ولی بدتر از آن گرفتار شدن به دست بومیان جنگجوی 
پولینزی بود. اگر وی وسایل دریانوردی مدرن هم در اختیار داشت به زحمت می‌توان گفت 
که مسیری جز آن که انتخاب کرده بود. برمی‌گزید. زیرا با انتخاب این مسیر نه تنها از اب‌های 
کم عمق پرخطر و پرجزیره دوری جست بلکه از بادهای نیرومند و جریان آب‌های دریایی 
لا کت ایوس تا ۱۳۳ 


مشهور می‌شود. هر چند اين تنگه جابگزینی برای راه در معرض طوفان کیپ هورن تلقی می‌شد 
ولی مسیری بود پر پیج و خم که عبور از آن بسیار دشوار بود. 


در هر صورت ان؟ نه که پیگافتا برای ما نقل می‌کند مسیر آن‌ها ارام و تهی از طوفان بود. وی 
می‌گوید: «در واقع اقیانوس آرام. خیلی آرام است. زیرا در خلال آن مدت» ما از طوفانی 
صد مه تدیدیم.» آن‌ها در این مسیر به خشکی هم بر نخوردند» جز با دو جزیره متروک که نام 
جزایر بی‌چاره را به آن‌ها دادند. پیگافتا به اختلاف شکل مجمع الکواکب در نیمکره شمالی 
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و نیمکره جنوبی» در آسمان اشاره می‌کند و صلیب جنوبی را این‌گونه شرح می‌دهد: 
کردیم که به جانب مغرب اشاره داشت. ستارگان این صلیب در فواصلی دقیق و معین از 
یکدیگر قرار داشتند (۷۶) 


دیدار خشکی 
در ششم ماه مارس ۰۱۵۲۱ سرانجام کاروان کوچک به جزیره‌ای بزرگ رسید که دو جزیره 
۱ ان : و ۱ ّ 2 ۱ ۱ 
داشت. توقف کند و غدای تازه به درست آرد. پیگافتا دز اف زمینه چنین می‌گوید: 
وان ای تراسا نان تفه درون کی ام تن وی نا نان نیس دق 


کشیدند زیرا بومیان با چابکی بسیار قایق کوچکی راکه به بدنه کشتی فرماندهی بسته شده 


بود دزدیدند و رون ۱۳۳ 


مازلان در تتیجه این جریانات» مدت بسیار کوتاهی را در گوام گذراند. او این جزایر را به 
خاطر ماجرای دزدی؛ را (دزدان) نام داد. 

ماژلان از گوام به سوی سلسله جزایری حرکت کرد که بعدها به خاطر نام فیلیپ دوم 
پادشاه اسپانیا؛ فیلیپین نامیده شدند. کاروان دربایی در جزبره هومون هون " جزیره کوچکی 
در خلیج لیت. لنگر انداخت و ماژلان در آن‌جا «برای مراقبت از سرتشینان بیمار کشتی دو 
چادر بریا ساخت و خوک فربهی را کشت تا به بیماران غذا دهد.» در هجدهم ماه مارس نه 
تفر از ساکنان جزیره به ماژلان و ملوانان نزدیک شدند «ماژلان که آن‌ها را آدم‌های معقولی 
تشخیص داده بود. دستور داد برایشان غذا بیاورند و به آن‌ها هدایایی چون کلاه فرمز رنگ؛ 
آینه» شانه زنگو له عاج. پارهفیین کانو نع ها یکی ۱۲۱۱۵۱3 وان نو نکن غوضی به 
ارویاییان ماهی؛ نوشیدنی الکلی» موز (که پیگافتا تا آن زمان ندیده بود) و نارگیل هدیه 
کردند. ویژگی‌های نارگیل و درخت آن به شدت پیگافتا را تحت تأثیر قرار داد. همه ملوانان 


احساس می‌کردند که این جزیره‌نشینان به مراتب از ساکنان جزیره لادرونس متمدن‌ترند. 
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تست کشت‌انان دور دنا ٩۷‏ 


سفر ماژلان از تنگه و سراسر اقیانوس ارام طولانی. دشوار و غالبا پرخطر بود. از پنج 
کشتی و ۲۴۰ ملوان که سفر را اغاز کردند. تنها یک کشتی و ۲۵ بازمانده توانستند به اسیانیا بار کر نله 


۰. 


بومی اهل مالزی بود. ماژلان در سال ۰۱۵۱۱ در مسافرت قبلی‌اش که با پرتغالی‌ها بود؛ 
انریک را خریداری کرده بود. در ۲۸ ماه مارس ۰۱۵۲۱ هشت مرد بومی با یک فایق کوچک 
کی دک وش که زان سکره ان شوش تابن 
هکیت هت تم اش فرنی مها اور درک کردتو ورد کش ش۱۳۱۱ 

۳ انریک به راستی در جزایر ملوک حدود ۱۳۰ درجه طرلی زاده شده بوده باشد. 
می‌توان گفت در آن زمان به طور کامل به دور جهان گردیده بود. به همین ترتیب به احتمال 
نزدیک به یقین اگر ماژلان در سال ۱۵۱۱ که به شرق سفر کرده بود تا این میزان به طول 
جغرافیایی فیلیپین رسیده باشد. او نیز ۳۶۰ درجه طول جغرافبایی را پیموده هر چند که در 
تک مر یی هر نی تن تست تما ان و زا ان ید تین 
کسی بوده که برای اولین بار یک دور کامل گرد زمین گردیده است. پس از آن‌ها این مأموریت 


مازلان به همراه خود برده‌ای آورده بود که او را انریک د مالاکا" می‌ خواند. این برده بک 
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به سایر ملوانان ماژلان داده شد که سفر دور دنبا را از شرق به غرب به بایان رسانند» زیرا نه 
هه اهیتت و تهب که اس هیچ کد ام از فیلیپین خارج تنل 


مرکت ماژلان 
دریانوردان شروع به گت و گذار و کاوش جزایر اطراف نمودند. ماژلان در ناحیه سبو" با 
یکی از سلاطین محلی بیمان انحادی بست. در آغاز کار همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. دو 
رهبر به یکدیگر هدایایی تقدیم کردند و برای مردمان گروه دبگر جشن‌ها و مهمانی‌هایی 
ترتیب دادند. جزیره‌نشینان مشاهده کردند که ماژلان و ملوانانش آئین عشاء ربانی را جشن 
ط. کی )یی تعضی از ا نها از جمله سلطان اظهار تمایل کردند که به آئین محیت 
تفن 


پیگافتا می‌گوید: «ماژلان اظهار داشت که نباید به خاطر خوشایند مایا ترس از 


یر ۱3 بلکه باید از روی میل و اراده آزاد خویش مسیحی شوند.» 
احتمال نمی رود که از توضیحات مختصر ماژلان. آن‌ها متطالست؛ زباد .دون تاره مخت 
دریافته باشند. هر چند ماژلان در توضیحات کوتاه خود صادق و صمیمی بود ولی 
محدودیت‌های خوبش را نیز می‌دانست. بنابراین پيشنهاد کرد که کشیش حاضر شود و به 
آن‌ها طریق ایمان بیاموزد. در عین الب ان‌ها کت «اگر آن‌ها مسیحی شوند وی یک 
دست زره به اپشان هدیه خواهد کرد.»۱ و البته اين موضوع ظاهراً فوق‌العاده مورد توجه 
جزیره‌نشینان بود. 
چند روز پس از آن» سلطان به ماژلان گفت که همچنان میل دارد مسیحی شود ولی 
فرماندهانش به چنین کاری رضایت ندارند. ماژلان فرماندهان شاه را جمع کرد و برایشان از 
قدرت و سلاح‌های آتشین دولت اسپانیا سخن گفت: 
ماژلان به آنان گفت چنانچه از سلطانشان در مقام شاه اطاعت نکنند. همه آن‌ها را خواهد 
کشت و اموالشان را به شاه خواهد داد. آن‌ها پاسخ دادند که از وی اطاعت خواهند کرد. ناخدا 
به شاه گفت که قصد دارد به اسپانیا برود ولی بار دیگر با چنان نیرویی باز خواهد گشت که او 


را بزرگ‌ترین شاه آن ناحیه خواهد کرد زیرا او نخستین کسی است که به میل و اراده خود به 


آثین مسیحیت گرویده ۱ ۸۱ 


تاطامت) .1 


نحستین کشتیرانان دور دنبا  ٩۹٩‏ 


بدین ترتیب شاه تعمید یافت مسیحی شد و نام دون کارلو" بر وی نهاده شد. پسرش نیز به 
پیروی از امپراتور شارل پنجم؛ دون فرناندو نامیده شد. پیگافتا می‌گوید که در مجموع پانصد 
مرد مسیحی شدند و پس از آن‌ها ملکه و سیصد زن و کودک به مسیحیت گرویدند. 
ماژلان قصد داشت قدرت اسپانیا را به رخ آنان بکشد و ارزش متحد شدن با خود را 
نشان دهد. جزيرة ماکتان " در نزدبکی سبو دو رئیس داشت که یکی به شاه سبو وفادار بود. 
ان ری تق,هارلان او از و تعراستها فرجضتی ها رنسن دنر آورا مار دهد و 
ماژلان بی‌درنگ پاسخ مثبت داد. می‌توان گفت ماژلان می‌انديشیده است که با پاری این 
رئیس» فدرت شاه مسیحی شده را افزایش خواهد داد. سه قایق از نفرات ماژلان و چندین 
قایق از جزیره‌نشینان سبو به راه افتادند و به تنگه بین دو جزیره رسیدند. ماژلان غافلگیرانه 


سختی‌های دریا 

انتونیو پیگافتا در یادداشت‌های خود سفر طولانی اقیانوس آرام و مشکلات ملوانان از جمله کمبود غذا 
و پیماری آسکوربیت را شرح می‌دهد. این متن از کتاب: سفر ماژلان گرداگرد جهان: سه رویداد معاصر با 
ترجمه چاراز ناول اقتباس گردیده است: 

چهارشنبه ۲۸ نوامبر ۱۵۲۰ ما از تنگه خارج شدیم. خود را به اقیانوس ارام رساندیم. مدت 
سه ماه و بیست روز بدون هیچ نوع غذای تازه‌ای سر کردیم. ما بیسکویت می‌خوردیم. 
بیسکویتی که دیگر بیسکویت نبود. بلکه پودری بود پر از کرم؛ کرم‌ها قسمت‌های خوب 
بیسکویت را خورده بودند و بوی زننده ادرار موش‌ها از آن بلند می‌شد. ما آب زرد 
می‌خوردیم چون بر اثر گذشت زمان متعفن شده بود. همچنین ما چرم و پوست گاو 
می‌خوردیم» پوستی که روی طناب‌ها گسترده بودند تا عرشه را از آب محفوظ نگه دارده این 
توست‌ها به علت تاش افتات»باد و باران فقو ق‌العاده سفت و سیخت شده بودند.ما آن‌ها را 
چهار تا پسج رور در آب دریا خیس می‌کردیم چند لحظه روی ۳ می‌گرفتیم و می‌خوردیم. 
ما خاک اره تخته‌ها را هم می‌خوردیم. هر موش نیم دوکادو ( که برای ملوانان پول زیادی بود) 
خرید و فروش می‌شد. اگر چه با پرداخت پول هم به ندرت می‌توانستیم موشی بیابیم. ولی 
آنچه حالا می‌گویم از همه مصیبت‌ها بدتر است: بعضی از ملوانان لشه‌های فک پایین و 
بالایشان چنان ورم کرده بود که به هیچ و جه نمی‌توانستند چیزی بخورند و در نتیجه جان 
وا شتت ان 
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مه تک دای سای شا را ار ی ها ان تدش تساه زطاعت کنو وتا 
مسیحی شده سبو را به عنوان رهبرشان به رسمیت بشناسند. همه چیز روبراه خواهد شد 
در غیراین صورت: «آن‌ها باید صبر کنند و ببینند که نیزه‌های ما چگونه زخم خواهند زد.» 
۱۳| 
۱ در ساحل پیاده شدند و ناگهان با یک سپاه منظم ۱۵۰۰ نفری روبرو گردیدند. 
تفنگ‌های بدوی |سر پر ] اسپانیولی‌ها و نیز تیر و کمانشان بی‌اثر از کار در آمد: فاصله زیاد 
بود؛ تير تفنگ‌ها به آن‌ها نمی‌رسید یا با برخورد به سپرهای چوبی بومیان کمانه می‌کرد و 
منحرف می‌شد. کشتی‌های ماژلان دور از ساحل لنگر انداخته بودند و شلیک توب آن‌ها 
کمکی نمی‌کرد. جزبره‌نشینان با نیزه‌های خبزرانی که نوک آن‌ها پیکان آهنی داشت و نبز تير 
و کمان و گرز؛ بی‌وقفه حمله می‌کردند. 

پیگافتا که در میان افرادی بود که در ساحل پیاده شده بودند. مرگ ماژلان را به چشم 
دید: «ماژلان زخمی شد و افتاد. ناگهان بومیان با شتاب به او حمله کردند و با نیزه‌های آهنی 
و خیزرانی و خنجر آن قدر بر وی ضربه وارد کردند تا آن که آینه ماه نور ماء آرامش ماو رهبر 
ات فا ها ح ۲۳۱ 

نفرات بافیمانده به سوی قایق‌ها عقب‌نشینی کرده و به سبو گريختند. از پنجاه نفری که به 
ساحل رفته بودند جز ماژلان هشت نفر دیگر نیز کشته شدند. 


سفر دور دنبا انجام شد 
پس از مرگ ماژزلان دریانوردان اسپانیابی سر در گم شدند. باقیمانده ملوانان دو فرمانده 
برای خود فر کقولنت: دوارته باربوسا و خوان رودریگز د سرانو» ولی اراهتن حاصل از این 
انتخاب بیش از چند روز دوام نیافت. انریک. برده ماژلان که در جنگ زخمی شده نود در 
بستر به استراحت پرداخت و مدعی شد که چون اربابش مرده است. دیگر برده تست 
آزاد است. باربوسا تهدیدش کرد که اگر برنخیزد و کار را شروع نکند او را به شلاق خواهد 
بست. انریک انتقام گرفت» بدین ترتیب که نزد سلطان بومی مسیحی رفت و پيشنهاد کرد که 
کشتی اسپانیایی‌ها و تمام مال‌التجاره آن‌ها را طی توطئه‌ای بربایند. سلطان که با اين نقشه 
موافق بود. فرماندهان اسپانیایی را به شام دعوت کرد و وعده داد که می‌خواهد مغداری 
جواهر به شاه اسپانیا هدیه کند. پیست و پنج نفر از سرکردگان از جمله باربوسا و سرانو نزد 


شاه رفتند و همگی به قتل رسیدند. از سرنوشت بعدی انربک خبری در دست نیست. 


به بومیان رقیب در جزیره سبو کمک کند که کشته شد. 


هنگامی که اسپانیایی‌های روی عرشه آشوب و اغتشاش را در ساحل مشاهده کردنده 
لنگر کشیدند - پیگافتا هم که در جنگ ماکتان تیر زهرآلودی خورده و بیمار بود از عرشه 
کشتی وقایم را نظاره می‌کرد .-اسپانیولی‌ها ابندا کوشیدند شهر را گلوله باران کنند» اما بعد 
سبو را ترک کردند و به جزیره بوهول رفتند تا ذخیره آذوقه خود را تکمیل کنند. از سه 
باقیمانده کونسپسیون در بدترین وضع ممکن بود. جدای از این اسپانبایی‌ها ملوان 
کافی برای اداره و حرکت سه کشتی در اختیار نداشتند» بتابراین ملوانان و محتویات ان 


۲ عصر اکتشانات 


کشتی را بین دو کشتی ترینیداد و 
وبکتوریا تقسیم کردند. خوان کاروالو 
فرماندهی کل کاروان را بر عهده گرفت 
و گونزالو گومز د اسپینوزا و خوان 
سسباستیان دل‌ ک‌انو بسه ترتیب 
فرماندهی‌ترینیداد و ویک‌تورپا را 
برعهده گرفتند. 
دو کشتی جزایر اقیانوسیه را دور 
زدند. ابتدا به کوی‌پیت وافع در 
میندانائو رفتند» سپس به سوی رب 
به پالاوان و برونئی. اسپانیایی‌ها به 
شدات تحت تاثیر رفتار سلطان برونتی 
قرار گرفتند. از برونثی بار دیگر به 
سوی شرق» سواحل جنوبی میندانائوه 
حرکت کردند. بعد به سوی جزایر 
ملوک رفتند و سرانجام در ششم نوامبر 
۲۱ به تیدور» جزایر آرمانی ادوبه» 
رسیدند. پیگافتا در این باره چنین 
می‌گوبد: 
راهنما و بلدی که هنوز همراه ما 
پویم اسی د ات کاس یا 
جزیره. جزایر ملوک هستند. ما 
خداوند را سپاس گفتیم و از شدت 
شادی و هیجان تمام توپ‌های 
خود را شلیک کردیم. تعجبی 
نداشت که ما این‌گونه خوشحال 
بودیم زیرا مدت بیست و هفت 
ماه منهای دو روز به دنبال این 


جزایر میگ ۳ (۸۲) 


پس از مرگ ماژلان خوان سباستیان دل کانو فرماندهی 
کشتی ویکتوریا را در دست گرفت. این تنها کشتی‌ای 
بود که نخستین گردش دور دنیا از راه دریا را انجام داد 
و به اسیانیا رسید. 


تیم کر نان دور با ۱۸۴ 


بیست و نه سال پس از زمانی که کریستف کلمب تصمیم به این کار گرفت. اروپایپان از راه 
مغرب کشتی راندند و سرانجام به جزایر افسانه‌ای ادویه رسیدند. 
در تیدور هر دو کشتی ادویه زیادی خریدند و بر آن شدند که به اسپانیا بازگردند. 
ناخداها با توجه به مال التجاره گرانبهایشان تصمیم گرفتند برای افزايش شانس سالم 
بازگشتن به اسپانیا از یکدیگر جدا شوند. بنا شد کشتی وبکتوریا به رهبری دل کانو با ۴۷ 
ملوان اسپانیایی و ۱۳ ملوان اندونزیایی راه دماغه امید نیک را پیش بگیرد و کشتی ترینبداد 
به رهبری اسپینوزا با ۵۳ ملوان باقیمانده از راه اقیانوس ارام خود را به پاناما برساند و در 
آن‌جا با کمک افراد اسپانیایی کالاها از کشتی به آن سوی تنگه انتقال داده و با کشتی دیگری 
به اسپانیا برده شود. 
ولی مأموریت کشتی تربنیداعهلی نشد. آن‌ها برای مدت سه ماه در تبدور توقف کردند 
نا کشتی را تعمیر کنند. پس از ترک تیور نیز پیوسته با طوفان و بادهای شرقی روبرو شدند. 
به این شکل وفتی اسپینوزا به ناچار کنتی و سوی جزایر ملوک بازگر داند. بیش از نیمی از 
ملوانائش جان باخته بودند. درست در همین ملک کاروان دریایی پرتغالی از راه رسید که 
تواخ: کنم ۱۱ بن مناطق اعزام شده بود. ۳ 1۳ 
کالاهایش را برای خود برداشتند و تمام سرنشینان آن راژ نی نمودند. سرانجام چهار تن از 
سرنشینان کشتی از جمله اسپینوزا؛ موفق شدند ات دیگر ملوانان 
عجوما در زار هل شرت تفش مر وند. 
در خلال این احوال کشتی ویکتوریا از راه اقیاتوس هند به سوی آفریقا رفت. دل کانو 
عاقلانه تصمیم گرفت در بالی؛ جاوه. و سوماترا توقف نکند. ممکن بود پرتغالی‌ها در آن‌جا 
باشند و ملوانان وی نیز به سرنوشت ملوانان اسپینوزا دچار شوند. اما این راهی بس طولانی 
بود. دل کانو بدون توقف پیش رفت. هنگامی که ملوانان به آفریقا رسبدند خسته. بیمار 
گرسنه و بی‌قرار بودند. بیگافتا می‌گوید باره‌ای از ملوانان با آن‌که می‌دانستند موزامبیک 
فرارگاه پرتغالی هاست. با این هسه تمایل داشتند در آن ناحیه توقف کنند: 
برای این که سرما بسیار شدید بود. و مخصوصاً برای آن که ما جز برنج و آب غذای دیگری 
نداشتیم؛ چون نمک نداشتیم ذخیره گوشت ما فاسد شده بود. با این حال پاره‌ای دیگر از 
ملوانان که به افتخار و شرف خود بیش از جان خویش ارزش می‌دادند مصمم بودند زنده با 
مرده به اسپانیا بازگردند.(۸۳) 


و چنین کردند» هر چند که تعداد قیر 3 کاتتعان یش ار زقدکان بو د. در تاریخ نهم ژوئبه ملو انان 


۴۲۴ عصر اکتشانات 


به جزیره تا تیا و ندز کت واه یمتا تن از آن‌جا که کیپ‌ورد در دست برتغالی‌ها بود؛ 
دل‌کانو به همراهانش گفت در آن‌جا اظهار بدارند که از دریای کارائیب می آمدند که راه را گم 
کردند. این نیرنگ به اندازهُ دریافت مقداری برنح سودمند واقع شد. ولی چند روز بعد 
پرتغالی‌ها به دل کانو مظنون شدند و دل کانو با شتاب آن‌جا را ترک کرد و در نتیجه سیزده تن 
از ملوانانش به عنوان زندانی قو ار نا باقی ماندند. 

ملوانان کشتی وبکتوریا هنگام دربافت برنج از پرتغالی‌ها» تاریخ روز را می‌یرسند و با 
کمال تعجب می‌شنوند که چهارشنبه است: «برای ما پنجشنبه بود. و نمی‌توانستیم بفهمیم 
چگونه چنین اشتباهی را مرتکب شده‌ایم.»(۸5) 

البته آن‌ها مرتکب اشتباهی نشده بودند بلکه آن‌ها فقط از مرز تاریخ بین‌المللی عبور 
کرده بودند -بدین معنی که به علت حرکت مداوم به سوی غرب. مدت ۲۴۳ ساعت. زمان 
به دست آورده بودند. این نتیجه غیرمنتظره مسافرتشان تا زمان رسیدن به اسیانیا کماکان 
برایشان نوعی معما بود و در آن‌جا یک ستاره‌شناس موضوع را برایشان روشن کرد. 

در تاریخ ششم سیتامبر ۱۵۲۲ دل کانو با کشتی خود به اتفاق هجده ملوان اروپایی و سه 
ملوان اندونزبایی سرانجام به سان لوکار رسید و از آن‌جا راه رودخانه را پیش گرفت و در 
تاریخ هشتم سپتامبر خود را به شهر سویل رساند. امپراتور با شکوه تمام به دل کانو 


ماژلان و دلکانو _] 


نخستین سفر دربایی اکتشافی: فردبناند ماژلان و خوان دل کانو 


تشه کت نان هو نوس :3( 


خوش آمد گفت. تمام حقوق گذشته وی پرداخت شد و یک مقرری سالانه نیز برایش تعیین 
گردید» سپس نیم‌تنه‌ای به وی اهدا شد با نشان‌های خانوادگی - شامل ترکه‌های کوچک 
دارچین؛ میخک و جوز. یک کره جغرافیایی کوچک نیز به او هدیه شد که بر رویش نوشته 
شده بود: نخستین بار تو بودی که به دور من گشتی." امپراتور موافقت کرد که از راه مذاکره 
آزادی آن سیزده اسیر ملوان را در کیپ‌ورد فراهم آورد؛ همین کار را هم کرد. این سی و یک 
ملوان به اضافه آن چهار ملوان کشتی ترینبداد که چند سال بعد خود را به اسیانیا رسانیدنده 
تنها بازماندگان این سفر دور جهان بودند. 


جه نا ؛ بحی داد ره 


ماژلان و دل کانو به جغرافیا و به طور کلی به دنیای دانش کمک فوق‌العاده بزرگی کردند. اگر 
در آن دوران هنوز هم کسی باقی مانده بود که تصور می‌کرد زمین مسطح است. این مسافرت 
تاه هه ای تن راز ان مایت کرد مرخ کر اسست: باز هم به طور 
مسلم نشان داد که بر خلاف تئوری سنتی | 
خشکی است. همچنین فاصله گرداگرد کره زمین و نیز وضع نسبی قاره‌های بزرگ جهان بر 
میات | تکار نز 

هر چند که انجام اين سفر نظر ماژلان را دایر به رسیدن به جزایر هند شرفی از راه 
اقیاتوس آرام به اثبات رساند اما می‌توان گفت در درجه اول از سفر او آشکار شد که این راه 
چندان هم مناسب نیست. این مسیر بسیار طولاتی بود و در ضمن سرنوشت کشتی ترینیداد 
نشان داد که بازگشت به آمریکا و ارویا از راه شرقی با دشواری‌های بسیار بزرگ همراه است. 

با تمام این احوال نتایج به دست آمده از نظر بازرگانی مقرون به صرفه بود. فروش میخک 
و ساير ادوبه کشتی ویکتوربا وجوهی بیش از هزینه پرداخت تمام مسافرت عاید کرد با این 
حال پس از آن که چند کشتی اسپانپایی به سوی مغرب رفتند و موقق نشدند بازگردند. شارل 
پنجم امتیازات خویش را در جزبره ملوک به پرتغال فروخت. اگرچه اسپانیایی‌ها سرگرم امور 
مربوط به دو قاره آمریکا بودند. اما فعالیت آنان هرگز به طور کامل در اقبانوس آرام متوفف 
تشد و در سال: ۱۵۶۵ آن‌ها پیروزمندانه فیلییین را تخیر و به مستخهره تبدی کردند, به 
همین ترتیب در همین سال مردی اسپانیایی به نام آندره د اوردانتا" تصمیم گرفت راهی از 


۵۵۸ 06 1:011768/ .2 دور ز)۵اه ۱۱ نان ونادوزز۲ ۳1 :1 


مراسم شکوهمندی در شهر سویل اسپانیا به خاطر بازگشت دل کانو و باقیمانده ملوانان کشتی 
ویکتوربا برگزار شده است. مأموربتی که سرانجام به موفقیت پیوست. با وجود تلفات فراوان 
انسانی » کمک‌های فوق‌العاده پرارزشی به دانش بشر هدبه کرد. 


انجام داد. او در راه خود قوسی به سوی شمال زد و از اقیانوس ارام گذر کرد؛ فوسی که 
دست کم برابر بود با چهل و دومین مدار.»۳۱ از آن‌جا که اسپانیایی‌ها به طرز ثابتی در 


مکزیک مستقر شده بودند بازرگانی آن‌ها با و سایر جزایر اقیانوس آرام از آن زمان 


به بعدء از همان راه صورت گرفت. 


اکتشاف آمر یکای شمالی 


داستان اکتشاف و نسخر قاره جنوبی آمربکا با مدارک کافی به نحو کامل به ثبت رسیده 
ات نان مات ار اسساتر له غالا ووانی‌ها عاعش فراراتی از اعسیال غیت 
به جا گذاشتند. حتی از سفر پر مخاطره ماژلان نیز روابت دو شاهد برجا مانده است. اما 
متأسفانه برای تاریخنوبسان امروزی. ماجراها و جریانات اکتشاف آمریکای شمالی چندان 
روشن نیست. کاشفان آمربکای شمالی در کار خود نسبت به کاشفان آمریکای جنوبی 
تکار بترم داستفل؟ عفرا که ای هرادن مس آنال تسیا تا مار سوه همه 
آن‌که جنگل‌های انبوه سواحل شرقی راه‌های آبی کم‌تری برای نفوذ به بخش‌های درونی؛ 
در پیش پای کاشفان می‌نهاد. از ابن‌ها گذشته اکتشاف در این منطقه آن‌قدرها یر سود نبود؛ 
زیرا چیزی مشابه سواحل پر مروارید یا امپراتوری‌های ثروتمندی که بتوان طلا و نقرهٌ آن را 
چپاول کرد. در آن‌جا وجود نداشت. با تمام این احوال» طی فرن شانزدهم. دریانوردانی از 
چند ملت اروپایی حدود سراحل شرفی این قاره را در نقشه‌های جغرافیایی ترسیم کردند؛ 
اسپانیایی‌ها ناحیه خلیج و جنوب غربی قاره شمالی را اکتشاف کردند و تا اوکلاهما و کانزاس 


پیش رفتند و فرانسوی‌ها نیز با استواری قدم به دره سنت لارنس (سن لوران) گذاردند. 


جان کابوت 
برای فرن‌های متمادی ماجراجویانی از مناطق شمالی اروپا. شمال افیانوس اطلس را 
اکتشاف کردند؛ چنین گمان می‌رود که پاره‌ای از آن‌ها به سواحل آمریکای شمالی هم رسیده 
باشند. ساکنان اسکاندبناوی در قرن دهم در گرینلند مستقر شدند و نیز در فرن سیزدهم یک 
مهاجرنشین در محلی به نام و تیا وا وتان تال ان فیس وه احتمالا 


1. ۵۵ 


۸ عصر اکتشافات 


این مسحل در نقطه‌ای در 
تبوفاوندلند امروزی بوده است. 
مسهاجرنشین‌های گسرینلند و 
وینلند در اواسط قرن چهاردهم 
از میان رفتند و «کاملاً از دید 
اروپسای جسنوبی فرامسوش 
سا تلود تسا رایس کته انیت 
پرتغالی از اهالی یش 
۰ ناحیه کیپ فرول همان 
وشات | وا کشسمت کر ۵ات هم 
جدیدی به آن داد و وارد نقشه 
خی افیا بش کر ۳۳۵ 

از نستخستین. تفر مهم 
کربستف کلمب چیزی نگذ شته 


بود که انگلستان نیز خود را هنری هفتم که مشتاق بود قدرت انگلستان را افزایش دهد با 
زار از اکدافات کرد یپ کاب بهجا کایرت امتازي امطا ره تاه سود نگل 
سرزمین‌هابی را اکتشاف کند. 
معنی که دربانوردی به نام 
جان کابوت را استخدام کرد تا به کاوش و اکتشاف در نواحی شمالی اقبانوس اطلس بپردازد 
و برای رسیدن به جزایر هند غربی راهی از ناحیه شمال پیدا کند. در باره جان کابوت 
اطلاعات زیادی در دست نیست. نه او و نه هیچ یک از ملوانانش اطلاعات دست اولی از 
هیچ یک از سفرهایش به جا نگذاشتند. کابرت خودش ایتالیاپی بود - احتمالاً نام اولیه اش 
کابوتو يا کیابوتو بوده است. وی در سال ۱۴۷۶ تبعه دولت ونیز شد و سرانجام در سال 
۵ به انکلتان رفتیروو نویه ۱۳۹۶ سفیر اسسانیا در انحلستان یی دسا ندشاه اسان 
نوشت: «مردی مانند کریستف کلمب به هنری هفتم [شاه انگلستان | پيشنهاد کرده است که 
مأموربتی در جزایر هند انجام دهد ۸۸۱ 

هنری هفتم که مشتاق بود قدرت انگلستان را افزايش دهد در سال ۱۴۹۶ به کابوت 
امتیاز اکتشاف را اعطا کرد. این امتیاز به صورت یک نامه بود که طی آن به کابوت. و 


فرزندانش: لویس. سباستیان و سان تیوس حقوق زير را اعطا می‌نمود: 


قدرت. آزادی» اجازه و اختیار کامل برای کشتیرانی در هر بخش کشور و دریا. حق کشتیرانی 
به سوی خاور باختر و شمال, با استفاده از نشان‌ها و پرچم‌های ماء در پنج فروند کشتی... با 
هر تعداد ملوانان و سرباز که خود بخواهند... . حق کاوش» جستجو و کشف هر جزیره‌ای. 
کشوری. سررمیتی با ایالتی از کفار و بی‌ایمانان |غیر مسیحی 1 هر کسی که می خو اهد باشد 
وهی ام خن که تا اب رازن اش مت سستهتان راشها یو دی و ۱۳۲ 
در ماه مه ۰۱۴۹۷ کابوت انگلستان را از بندر بریستول ترک گفت. هیئت مسافرتی وی 
برخلاف بیش‌تر اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها هیئتی کوچک بود. او فقط یک کشتی کوچک 
داشت به نام متیو که احتمالا به همان اندازهُ نیناه کشتی کریستف کلمب بود. ملوانان نیز 
اندک بودند: فقط هجده نفر به اضافه سباستیان فرزند جوان کابوت که بعدها به سهم خود 
ات فشهوری شا این هت سبه :ماه از انکلستان دور وهی سور شی هن آسخ شلات 
خشکی‌ای یافته بود. ولی تاربخنویسان هنوز هم نتوانسته‌اند به طور دقیق معلوم کنند کدام 
خشکی. ساموئل البوت موریسون تاریختویس و دریانورد» بر این باور است که کابوت تمام 
سواحل شرقی جزیره نیوفاوندلند. از کیپ بالد در شمال تا کیپ رپس در جنوب. را مشاهده 
و کشف کرده است. اما سرزمین اصلی کانادا و جزیره کیپ برتون را در دورترین ناحه 
ساحلی نووا اسکوتیا" ندیده است. سایر تاریخنویسان با این نظر مخالفند و معتقدند کابوت 
در ناحیه نووا اسکوتیا يا لااقل در کیپ برتون پیاده شده و سپس از آن‌جاراهی تنگه‌ای شد 
که بعدها به نام وی شهرت یافت. در هر صورت کابوت در ماه اوت به انگلستان بازگشت و 
شرح کارهایش را به هنری هفتم شاه انگلستان عرضه داشت. 
طاش کا تعکر ات رده که اما شاه ده استت هه سسکا ها 
غیرمسکونی این قاری به نظر او قسمت‌های مسکونی ببش‌تر در حنوت قرار داشتند -به 
احتمال زیاد کابوت شاه انگلستان را متقاعد کرده بود که سرزمینی ناشناخته یافته است. زیرا 
حزیره ۱۰ یاوند [لیره ] به وی پاداش داده ای ین فامسن ار آن کاو حود ر آماده 
می‌کرد تا بار دیگر به همان جا باز گردد. در تاریخ سوم فوریه ۸ هنری هفتم امتباز و 
اجازه جدیدی برای کابوت صادر کرد با این فرمان شش کشتی در اختیار او قرار می‌گرفت و 
11 قفو فسی ین جزایر که به نام ما توسط جان کابوت بافت گردیده است.»!۱* کابوت پنج 


1. ۱0۷۵۸ 


۰ عصر اکتشافات 


فروند کشتی را با لوازم و تجهیزات و نیز کالاهای تجارتی آماده کرد و در اوایل ماه مه ۱۴۹۸ 
بریستول را ترک کرد. یکی از کشتی‌ها دچار مشکل شد و در ایرلند توقف کرد. از چهار 
کشتی دیگر هم هرگز خبری به دست نیامد. پولیدور ورجیل. تاربختویس انگلیسی ان 
دوران» به سرنوشت کابوت اشاره می‌کند و می‌نوبسد: «او سرزمین جدید خود را پیدا کرد؛ 
منتهی در قعر اقیانوس. جایی که ظاهراً وی و کشتی‌اش در آن‌جا غرق شدنده زیرا پس از آن 


سفر) هرگز چیزی از او شنده زد )٩۲()‏ 


نقش بر تغال و انگلستان 

کمی پس از مسافرت‌های کابوت. یک کشاورز پرتغالی به نام ژوئاون فرنندیش؛" تصمیم 
کر فان نو درا در اب‌های شمالی ارماش لاو دز اون زن کی کر دهو انکلستان ترا 
هم دیده بود. فرنندیش در سال ۵ از مانوئل» شاه پرتغال» مأموریتی دریافت کرد: «برود 
و جزایر معیتی را در حبطه نفوذ ما اکتشاف کند.»۳۱ اگر چه به نظر می‌رسد استنباط 
فرنندیش از این مآموریت پیش گرفتن راه شمال غربی و رسیدن به جزایر هند غربی بوده 
است. به هر روی نامه شاه مانوئل آشکار می‌کند که هدف اصلی سفر یافتن جزیره با 
جزایری بوده است. ساموئل البوت موربسون تاریخنگار احتمال می‌دهد که شاه مانوئل 
«یسن از شتیدن اکتشاف کابوات در نیو فاوندلند» با این انديشه که سرزمین یاد شده در این 
سوی خط جداکننده قرار دارد و از آن پرتغال است. تصمیم گرفت پیشدستی کند و قبل از 
انگلیسی ها در جزیره حدید مستفر شود. از دید او انگلیسی‌ها هیچ حقی در آن جزبره 
هر ال تفیش نان متفه کف شش ون کم مار 
گرینلند بود؛ سرزمینی که سال‌ها پیش اسکاندیناوها آن‌جا را ترک کرده بودند و فراموش 
شده بود. در نقشه‌ای که در سال ۱۵۲۷ طراحی میتفر کبارتاخيه کریتلیت اه اسشت :از 
آن‌جا که نخستین کسی که اين‌جا را دید وگفت "خشکی "یک کشاورز از منطقه آسور بود نام 
گرینلند [سرزمین سبز] به آن داده شد.»!۹* در قرن هفدهم نیز لابرادور" [کشاورز] به سوی 
کانادا رفت و در بخش شرقی آن سرزمین جای گرفت. 

پیش از آن‌که فرنندیش از آب‌های یخی شمالی بازگردد. شاه مانوئل مأموربت مشابهی 


اکتتاف امریای ستمالی ۱۱۱۰/۰ 


تصویر اکتشاف امریکای شمالی. کابوت تصور می‌کرد این سرزمین بخشی از مناطق 
ناشناخته اسباست. تا امروز هنوز هم تاریخنویسان بر سر این که کابوت به نووا 
اسکوتیا رسید با به نیوفاوندلند با یکدیگر اختلاف نظر دار ند. 


در سال‌های ۱۵۰۰ و ۱۵۰۱ دو مسافرت در اطراف نیوفاوندلند و احتمالا گرینلند انجام داد. 


در زمینه اکتشاف به دریانورد پرتغالی درگ ی داد به نام گاشپار کورته -ریثال. ‏ این دربانورد 


کورته ربئال در سفر دوم دو فروند از کشتی‌هایش را به لبسبون پس فرستاد و خود به سوی 
جنوب رفت. از آن پس دیگر خبری از وی نشد. در سال ۱۵۰۲ برادرش میگل عازم سفر شد 


تا در همان تواحی به اکتشاف پردازد؛ اما او نیز مفقودالاثر شد. اگر چه یکی از 
موفق شد باز گردد. 


اقتکا - 0۲۱۵ 006۵۲ .1 


۲ عصر اکتشافات 


بیش‌تر آنچه تاریخنویسان در باره سباستیان کابوت می‌دانند بر اساس گفته‌های خود او 
در دوران سالخوردگی است. او که همواره آماده بود به طور شفاف و روشن در باره خود 
سخن گوید. باره‌ای اوقات دچار تناقض می‌شد. کابوت در اواخر عمر ادعا کرد که در سال 
رن که اه اد ال نیکست دا ره انا و کارا 
می‌پذيرند که وی تا ۶۷ درجه عرض شمالی و حتی تا خلیج هودسون پیش رفنه است. 
پاره‌ای دیگر مانند ساموثئل الیوت موریسون سفر سال ۱۵۰۱۹ وی را «در جایگاه شک و 
پر وش که ۱۱۳ 

در سال ۱ گروهی از بازرگانان لندن پیشتهاد کابوت را رد کردند. وی تقاضا کرده بود 
تا پنج کشتی در اختیارش بگذارند. کابوت می‌خواست با این کشتی‌ها به سوی نیوفاوندلند 
برود. بازرگانان دلایلی برای نبذیرفتن پیشنهاد وی داشتند: «از قرار شایعاتی که ما شنیده‌ايم. 
سباستیان هرگز خودش به آن سرزمین نرفته است. حتی تمام چیزهایی که در این زمینه 
گزارش می‌دهد از پدرش پا دیگران ش ان ها کل ها ۲۱۰۱۱ وم سا همان 
به آن سفرهای اولیه رفته باشد یا خیر» یک نکته مسلم است و آن این که او در خلال 
سال‌های ۱۵۲۵ ۱۵۲۸۰ طی مأموربت‌هاپی از طرف دربار اسپانیا؛ ناحبه ریود لا پلاتا را 
که در ده اسعت: 

در نیمه اول قرن شانزدهم درپانوردان دیگری به سفرهای اکتشافی در سواحل شمالی 
قاره آمریکا ادامه دادند. در سال ۰ یک دربانورد پرتغالی به نام ۱ 
فا گوندس در رود سنت لارنس (سن لوران) پیش رفت و خلیج فوندی را کشف کرد. وی 
کوشید که در ناحیه کیپ برتون قرارگاهی برپا کند ولی موفق نشد؛ اما راهنمای ارشد او ژان 
آلفونس؛ در سفری دیگر به کیپ برتون رسید و در باه این جزیره چنین نگاشت: «پیش از 
این پرتغالی‌ها کوشیدند که در اين‌جا پایگاه و مستعمره‌نشین برپا دارند... ولی بومی‌های این 
سرزمین تلاش آن‌ها را متوقف کردند و تمام دربانوردان را کشتند.»(8۸۱) 

هنری هشتم شاه انگلستان در سال ۱۵۲۷ به امید اکتشاف راه عبوری از شمال غرب و 
ادعای مالکیت آن از طرف انگلستان؛ جان روت " را با دو کشتی به نام‌های مری آو گیلدفرد و 
سامپسون راهی دریا کرد. ظاهرأ روت سرمای شمال را نیسندید. زیرا پس از جلو رفتن تا ۵۳ 
درجه شمالی به پادشاه چنین گزارشی داد: «به علت ترس از بخ بیش‌تر» ما جرئت نداریم 


سش از ارگ به سوی برویم.»!۹*) 


اناخا جرا ,1 


اکتشانه امریکای شفالی. ۲ ۲۱۳۲ 


جان روت به سوی جنوب روی آورد و در امتداد سواحل نووا اسکوتیا و نیواینگلند. به 
دبای کارائیتب رسید. اسیانيول ها که از دیدن انکلیسی ها ناعشنود شده بودند .با شلیک 


حساب شده یک گلوله توپ. روت را ترساندند و دور کردند. 


فرانسه 9ارد گود میی‌ شود 

با وجود تاخت و تاز کوتاه‌مدت فرنندیش و فاگوندس به سوی شمال پرتغالی‌ها به سان 
فرصتی به دو ابر قدرت اروپا یعنی انگلستان و فرانسه داد تا قاره شمالی را میان خود تقسیم 
ره 
اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها سواحل قاره آمریکا را از تنگه ماژلان تا ناحیه فلوریدا؛ بر روی 
تقشه‌های جغرافیایی ترسیم کرده بودند» بدون آن‌که راه میانبری به چین یا هند بيایند. در 
همین احوال سرزمین‌های بین 
لابرادور و تیوفاوندلند کم و بیش 
به طور کامل. جستجو و اکتشاف 
شده و مسلم شده بود که در آن 
مدت‌ها جستجو شده بود. الیته 
مردم در آن زمان وسیله‌ای نداشتند 
کته فک نت ابا تین رام انساظ 
اصولا وجود دارد پا ندارد. هیچ 
احتمالی بر احتمال دیگر ارجحبت 
نداشت. بدین ترتیب فرانسوای 
اول» شاه فرانسه. امیدوار بود که 
کشورش بتواند راه کوتاه‌تری به 

تا معبر شمال‌غربی به سوی چین را پیدا کند. او به سواحل 


ادویه فرانسه سودمندتر شود. اتزنکای تال مش و 2 ۳ قم وتا ار میا 
در سال ۱۵۲۳ فرانسوابه یک منطقه را کشف کرد. 


۴ عصر اکتشافات 


اشراف‌زاده ابتالیایی به نام جووانی د وراتسانو مأموربت داد تا معبری آبی به چین پیدا کند. 
وراشساتی کر نان آن‌سالبا دو کشسی , کت کرد هن بار کشت :مها مهم انسوا مزاول 
نوشت و تشریح کرد که نقشه‌ای کاملاً آشکار و واضح برای اجرای برنامه خود داد: 
در این سفر قصد من. رسیدن به کاتائیا [چین] و سواحل شرقی آسیا بود. انتظار نداشتم 
به مانعی چون این سرزمین جدید برخورد کنم و آن را کشف نمایم اکنون که چنین سرزمینی 


یافته‌ام, حدس می‌زنم که مطمئناً تنگه و راهی به اقیانوس شرقی اقیانوس آراء] دارد.(۱۰۱) 


وراتسانو در جایی ییاده شد که اکنون کیپ فیر خوانده می‌شود و در کارولینای شمالی فرار 
دارد: وراتسانو در راه حرکت حو د در چند نقطه توقف کرد و تشریحاتی دقیق از مردمان و 
آنچه مشاهده می‌کرد به روی کاغذ آورد. وی خلیج چساپیک را نتوانست بیابده در عوض به 
سواحل نبواینگلند تا محلی که امروز مين " خوانده می‌ شود نقشه برداری کرد. 

وراتسانو به رغم گزارش‌های دقیق و سودمندش, یک اشتباه بزرگ مرتکب شد: او تصور 
کرد که آب‌های آن سوی ساحل - جزیره‌های طولانی و باربک سواحل کارولینای شمالی - 
همان آب‌های اقیانوس آرام هستند. از آن‌جا که قسمت اصلی آمریکای شمالی را از یک 
وراتسانو زمینی را که از دور می‌دید با یک تنگه اشتباه بگیرد. 

این خطای ناخدای ابتالیایی حدود یکصد سال یعنی تا قرن هقدهم) بر روی نقشه‌های 
جغرافیابی ثبت شد. سواحل خارجی آن جزایر در چندین محل به وسیله مدخل‌های باریک 
قابل کشتیرانی بریده شده‌اند. ولی ظاهراً وراتسانو موفق نشد هیچ یک از آن‌ها را کشف کند. 
اشاره‌شده را؛ از سواحل نوا اسکوتیا تا دربای کارائیب. اکتشاف کرد و اسپانیایی‌ها قانم 

هر چند وراتسانو تنگه و معبری به اقیانوس کشف نکرد ولی سواحل بسیاری را به سود 
فرانسه اکتشاف کرد. 

ورانسانو بعد از بازگشتن به فرانسه بسیار امیدوار بود اجازه پابد برای اکتشافات بیش‌تر 
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بار دیگر به آن سو باز گردد. ولی فرانسوای اول که در حال جنگ با شارل پنجم. امپراتور 
صرف کار دیگر کند. این گرفتاری فرانسه به انگلستان اجازه داد تا به عنوان نخستین کشوره 


اسبانبایی‌ها بخش های داخلی را کشف م یکنند 
استوان گومس با اشتیاق زمین‌هایی را توصیف می‌کند که اکنون بخش‌هایی از ایالات متحده 
رای ها ه او توس امک که او ه اما هرس مها فان آمیاری هوق تست 
این تشابه اروپایی‌ها را تحت تأثیر فرار نداد. پیتر مارتیر» تاربخنویس فرن شانزدهم در این 
باره نوشته است: «چه نبازی به چیزی داریم که در همه جای اروپا یافت )۱۳۳۹۱۸ 
اسپانیایی‌ها به ویژه شیفته چیزهایی بودند که در ارویا یافت نمی‌شد: از جمله طلا یا 


چیزهای پر رمز و رازی مانند چشمه جوانی. 


یک نقشه جغرافیابی ابتدایی محلی را به تصویر کشیده که اکنون به نام باریکه‌های ورانسانو 
شناخته می‌شود؛ وراتسانو پس از عبور از ناحیه نیوبورک در این مکان لنگر انداخت. 


۶ / عصر اکتشافات 


بومیان آمریکای شمالی 
جووانی د وراتسانو حالات و رسوم مردمانی را تشریح می‌کند که در آمریکای شمالی. جایی که امروزه 
کارو سای شمالی خوانده می‌شود. می زر بستند. این متن از نامه‌ای که وراتسانو در بت رم ۱2 نه 
فرانسوای اول نو ستهه اقتباس گردیده آینحت: اصل کتاب سفر های حووانی د وراتسانو نام دارد که توسط 
لاارنس راث نوشته و توسط سوزان تارو ترحمه گردیده است. 
آن‌ها کاملاً برهنه هستند و فقط اطراف کمرشان را با چرم حیوانات کوچک مانند سمور 
می‌پوشانند. همچنین کمربند باریکی از علف و گیاه دارند که به آن دم حیوانات آویزان 


می‌کنند؛ بقیه بدنشان عریان است. سرشان هم برهنه است. بعضی از آن‌ها زینت‌هایی از پر 


پرندگان بر سر می‌گذارند. رنگ پوست آن‌ها تیره است. شبیه مردمان حبشه» موهای سیاه 
پرپشتی دارند. که زیاد هم بلند نیست. و آن را پشت سرشان مانند یک دم کوچک گره 
مرت فان آرها کاسار اسب سوه قوف فوسط ایک بلقت اما 

سینه‌های پهنی دارند. بازوهایی نیرومند. پاها و ساير اندام‌هاشان خوش‌ترکیب است. 
چیز دیگری نیست که بگویم. جز آن که چهره‌شان پهن است. اما همه‌شان هم این طور 
نیستند چون افرادی را هم دیدیم با صورت‌هایی لاغر. چشمان سیاه بزرگی دارند» و نگاهی 


راو با 


از همان روزهای نخستین که اسپانیایی‌ها در جزایر هند غربی بودند. شنیدند در نقطه‌ای 
در شمال چشمه‌ای وجود دارد که حتی پیرترین افراد را هم دوباره جوان می‌کند. در سال 
۳۴ پونس دولئون» دربانورد اسپانیولی که در سفر دوم کریستف کلمب با وی همراه بود. 
از کوبا به راه افتاد تا چشمه جوانی را پیدا کند. وی چشمه جوانی را پیدا نکرد ولی در 
کوششی که به عمل آورد قسمت عمده ساحل فلوریدا را در نقشه جغرافیایی ترسیم کرد. 
البته او هرگز متوجه نشد که فلوریدا قسمتی از سرزمین اصلی آمریکاست؛ او چنین 
می‌پنداشت که فلوریدا مانند کوبا یک جزیره بزرگ است. 

در سال ۱۵۱۹ آلونسو د پیندا" قسمت عمده خلیج ساحلی را به روی نقشه آورد. او نیز 
مانند بسیاری دیگر دنبال راهی به سوی اقیانوس آرام بود. او از دهانه یر ؟ #قور * مر 3 7 ۱7 
گذشت. از روستاهای بومیان دیدن کرد و شایعاتی در باره وجود طلا در نواحی شمالی 
تشن همزمان کشتی اسپانیایی دیگری به نام آلوار نونیس کاوسا دل واکا ۱ 
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کالوستون به گل نشست. او و دسته کوچک مهاجران همراهش به نزد سرخپوستان رفتند و از 
مرگ نجات یافتند. هنگامی که دل واکا سرانجام در شمال مکزیک با گروهی از اسپانیایی‌ها 
دیدار کرد آن‌ها را با بیان داستان‌هایی که در مدت اقامتش در باره هفت شهر سیوولا - 
شهرهایی طلابی که قه هل وافع شده‌اند - شنیده بود» دلخوش و شاد نمود. 

هنگامی که کاوسا دل واکا به اسپانیا بازگشت. داستان مزبور را برای یک سرباز تعریف 
کرد. این سرباز که ارنان دسوتو نام داشت. در زمینه دنیای جدید صاحب تجربه بود. او که در 
کنار بدراریاس در دارین و در کنار بیثارو در پرو خدمت کرده بود» اکنون بسیار مشتاق بود تا 
ثروت و قدرت کسب کند. همان‌گونه که کورتز در مکزیک فعالیت کرده بود» دسوتو برای 
اجرای برنامه‌هایش از دربار اجازه گرفت و به عنوان کارگزار استخدام شد. پس از آن 
هنگامی که به عنوان فرماندار فلوریدا معرفی شد. با تعداد زیادی سرباز» عازم سفر شد. 


وراتسانو اسیر می‌گیرد 

فرانسری‌ها هم مثل اسپانیایی‌ها در فکر آن بودند که از ساکنان دنیای نو افرادی را به عنوان اسیر به اروپا 
ببرند. این افراد به نوبة خود مدرک گام نهادن به سرزمین‌های بیگانه محسوب می‌شدند. در این جا 
وراتسانو از اسیر گرفتن یک بچه سخن می‌گوید؛ بچه‌ای از سرزمینی که وراتسانو ان را ارکادیا نامیده 
بود. این سرزمین احتمالا نزدیک ناحیه کیتی هاوک در کارولینای شمالی بوده است. این متن از نامه 
وراتسانو به شاه فرانسوای اول در سال ۰۱۵۲۴ با ترحمه سوزان تارو؛ از کتاب سفرهای جووانی وراتسانو 
نوشته لارنس راث. نقل می‌شود: 

لنگر انداختیم و به اتفاق بیست مرد حدود دو فرسنگ در خشکی پیش رفتیم. می‌ خواستیم 
مردمانی را پیدا کنیم که از ما وحشت کرده و به درون جنگل‌ها گریخته بودند. همه جا را 
گشتیم و زنی بسیار سالخورده و دختری هجده یا بیست ساله پیدا کردیم که از ترس بین 
علف‌ها پنهان شده بودند. زن سالخورده دو دختر کوچک را هم بر روی شانه‌های خود 


داششت: یگس نجه: همزنه گردنتن اه ور هه آن‌ها تخود هتت: سا .دا تلع 


" جوان هم سه بچه در کنار خود داشت. این سه بچه دختر بودند. 

وفتی آن‌ها را دیدیم شروع کردند به فریاد کشیدن. پیرزن به ما فهماند که مردها به درون 
جنگل گریخته‌اند. ما مقداری غذا دادیم تا تناول کند. او با کمال اشتیاق آن را پذیرفت؛ اما هر 
چه به زن جوان دادیم نپذیرفت و با خشم آن‌ها را به زمین انداخت. ما پسر بچه را از زن 
سالخورده گرفتیم تا با خود به فرانسه بیاوریم؛ قصد داشتیم زن جوان را هم با خود بياوریم. 
ماود کات وی فارتعا بای کم کدوک تیوه ای 
تا دریا بیاوریمش. ما از دریا و کشتی خود بسیار دور بودیم و مجبور بودیم از میان چندین 
جک میور کنشهه این ات کد او را رها کوش ماو مس نحه را با شوه روخن 


۸ عصر اکتشافات 


ارنان دسوتو در رأس هیثت بزرگی از کاشفان بیش از ۳۵۰ هزار مایل در آمریکای 
شمالی به حستحوی شهرهای هفتگانه افسانه‌ای طلا پرداخت. در تصویر دسوتو و 


ود و به همراه شرت رانسن در بیش از ۰ هزار مایل مربع ری ها وا کت نت۵ آمریکای 
شمال یش رفت:۷ ۱۰ اينبه ان معناشت که هیعت: دشسو توا شسیاراز فبای سر یو ان 
به روستاهای دره می‌سی‌سی‌پی رسیدند. تعداد زیادی از بومیان آمریکایی از بیماری ابله 
جان باخته بوده‌اند. 

دسوتو از ناحیه جورجیا و کوهستان‌های بلوریج عبور کرد و در بهار سال ۱۵۴۱ به 
سواحل رودخانه می‌سی‌سی‌پبی به جنوب ممفیس امروز رسید. پنروسه تاریخنگار» در این 
باره جنین روایت مي‌کند: «اسپانیایی ها ظاهرا از بان عظمت ان رود تا کم تا تن در 


اکتشات ام کای تما ی ۱۱۹ 


نظ رآنان این رودخانه مانم نظامی بزرگی بود که مدت یک ماه آنان را معطل کرد تا با زحمات 
فراوان بتوانند فایق‌هایی شرفت که از ان و ۱۳۱ آن‌هابه قلب قاره راه بافتند؛ 
زمستان سال‌های ۱۵۴۱ و ۱۵۴۲ را در محلی که امروزه اوکلاهمای شرقی نامیده می‌شود. 
گذراندند و وقتی هیچ اثر و نشانه‌ای از نزدیک شدن به شهرهای هفتگانه سیوولا [شهرهای 
طلا | تلد نله ار روم ضرف دنل و بار کال در واه با کشت :وسر تون در کشت افراد 
باقی مانده گروه کوشیدند تا خود را به مکزیک برسانند. یک سال را در آوارگی و دربه‌دری 
اطراف تگزاس امروزی گذراندند و عاقبت خود را به رودخانه می‌سی‌سی‌پی رساندند 
سوار قایق شدند و خود را به سواحل خلیج مکزیک رساندند. در این راهپیمایی کشنده از 
ششصد نفر مردان اولیه» سیصد نفر به هلاکت رسیدند. با این حال اطلاعات فراوانی دربارة 
این قاره در اختیار اسپانیایی‌ها فرار گرفت. اگرچه طلایی یافت نشده بود و سراسر این 
مسافرت شکستی غم‌بار تلقی می‌شد. 

در همان زمانی که دسوتو از سواحل شرقی به سوی غرب می‌رفت. هیئت‌های دیگری 
در جهتی دبگر در جستجوی هفت شهر طلایی بودند. این هیئت‌ها از مکزیک و از راه زمینی 
به حرکت در آمده بودند. جالب‌ترین هیئت از اين میان گروهی بود به رهبری فرانسیسکو 
واسکس د کورونادو. در سال‌های ۱۵۴۰ و ۱ کورونادو بر اساس برنامه‌ای از پیش تنظیم 
شده تا آربزونای شرقی بیش رفت. در آن‌جا چند گروه مختلف را به چند جهت مختلف 
اعزام کرد. او امیدوار بود یکی از این گروه‌ها خبری از هفت شهر بیاورد. گروهی که توسط 
گارسیا لوپس د کاردناس رهبری می‌شد. طلایی پیدا نکرد؛ در عوض به منظره چشمگیر 
کتر اند کانرن دزه سررک۱ رسید. گروهی که خود کورونادو رهبری‌اش می‌کرد از 
سرزمین‌هایی که اکنون تگزاس و اوکلاهما خوانده می‌شوند عبور کرد و به کانزاس شرفی 
رسید. 

این سفر هم مانند سفر قبلی دسوتو طلایی به بار نیاورد و شکست تلقی شد؛ با این حال 
شلیلها ظلاعات کیت دواق به ذسشت: اوزد که به‌:دانفن ارویاییان افزود. دسوتو و کورونادو 
مشترکاً قسمت عمده‌ای از قاره آمریکای شمالی را بر روی نقشه جغرافیایی ترسیم کردند 
ونیز با خود دانشی از شگفتی‌های طبیعی آن‌جاء از جمله گراند کانیون به ارمغان 
آوردند. 
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مسیر مکتشفان 
سس وایکینگ‌ها فرن ٩‏ تا ۱۳ 
کابوت ۱۴۹۷ 
سه صه ع_کار تبه ۱۵۳۴ 
ءعصمسه_وراتسانو ۱۵۲۳ 


فرانسو ی ها در کانادا 

هر چند فرانسوای اول پادشاه فرانسه» بیش از این‌ها گرفتار بود که وراتسانو را دوباره به 
آمریکا بفرستد. ولی در سال ۱۵۳۴ فرانسوی‌ها بار دیگر آماده بودند که اکنشافات را آغاز 
کنند. آن‌ها هنوز در جستجوی معبری در شمال غربی بودند. برای رسیدن به این هدف در 
سال ۱۵۳۴ ژاک کارتیه " فرانسه را به سوی سرزمین نیوفاوندلند ترک کرد. وی از این 
سرزمین هم عبور کرد و خود را به خلیج سنت لارنس رساند و از آن‌جا به جزیره پرنس 
ای ای ای اج و ی تا ما 
به سوی غرب پیچید و وارد خلیج شالور" شید انان بت اش که این همان شعی ابیت کرو 
دنبالش بودند. اما وقتی دربافتند این آبراه خلیجی است که شبه جزیره گاسپه را از بخشی از 
کانادا جدا می‌سازد. به فرانسه بازگشتند. 

کارتیه سال بعد به امریکای شمالی بازگشت. ملوانانش در سفر نخست چند سرخپوست 
اسیر کرده بودند و کارتیه آنان را به عنوان راهنما همراه خود آورده بود. این سرخیوستان از 
سه قلمرو بزرگ سخن گفتند و از روی تشریحات اپشان فرانسوی‌ها نتیجه گر فتند که آن‌ها 


ه ‏ تسست -یزدسسنس سی سست ساسسنجن ‏ بسسا بت سید بلاط تیم ۳ تست (نت ج: نم _ 
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دریانورد خوب وکامل 


ساموئل البرت موریسون. تاریخنویس. در کتاب کشف "مریکا توسط اروپاییان گفتار ساموئل جمپلین 


در باره زا ک کارتمه ر دکز درد تا 


کاشن: تست یه غدا و توشیدن خساسیت که پر دافت نا از تغییر غدای ابو هرا این طور 
ناراحت نمی‌شد... . به طور دائم مواظب مبتلا نشدن به بیماری اسکوربیت بود. همیشه 
داروهای این بیماری را در کنار خود داشت. نیرومند و هشیار بود؛ روی عرشه کشتی با 


قدرت گام برمی‌داشت و خستگی‌ناپذیر بود... . در هر شرایطی قادر به مهار کشتی بود و با 
صدایی نیرومند فرمان می‌داد تا همه وظیفهٌ خود را انجام دهند. اگر لازم بود شخصا وارد کار 


می‌شد و به ملوانان دست یاری می‌داد تا در کار خود دقیق‌تر باشند.... در مکالمه خوشرو و 
خوش‌بیان بود. در فرمان‌هایش قاطع بود. چندان تمایل نداشت با هر دریانوردی سخن 
بگوید. بجز با افسران. نمی خواست سبک و خوار شود. نافرمانان را به شدت گوشمالی 


میداد و به افراد خوب پاداش 
می‌داد» بدین معنی که گاه و بی گاه از 
روی تشویق دستی بر پشتشان می‌زد 
و ستایششان می‌کرد اما اندازه نگاه 


ع 
۳ 


می‌داشت تا باعث خییرادوزت دیی ان 


ت 


تسو ۵ 

هرگز به خود اجازه نمی داد 
مغلوبت شراب تسیا دارم 
یو تفه اقست بت درا وروی کته 
که حادثه‌ای رخ می‌داد. امکان قار یت 
خی میرم رگ سول 
مراقبت کذرانده نود همیشته لباسن ایو 
مر نکر ]هن رش ده 
اه ها ی ی مه 


وراتسانو و دیگران پیدایش نکرده بودند. 
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کارتیه و ملوانانش به هنگام ورود به رودخانه زیبای سنت لارنس. کارتیه امید داشت 
این رودخانه همان معبری باشد که در جستجویش بود. 


می‌توانند به امپرآتوری‌هایی شبیه آزتک و اینکا در امریکای جنوبی دست يابند. با این 
هدف کارتیه در رودخانه سنت لارنس آن قدر جلو رفت که به ناحیه مونترال امروزی رسید. 
در این هنگام بود که دریافت ستت لارنس یک رود است ته معبر آبی و با مشاهده مناظری 
که از قله کوه روبال (ماونت رویال) دید نومید شد و چنین نوشت: «زمین اصلی این قاره تا 
آن‌جا که چشم کار می‌کند ادا ۱۳۳۳۱ 
وی زمستان را در آن‌جا گذرانید ولی در اواسط سال ۱۵۳۶ با شتاب به فرانسه بازگشت؛ 
انی ممکن بود. 

کارتیه امیدوار بود که فرانسوا یک مستعمره در خاک آمربکا تشکیل دهد ولی این بار هم 
جنگ با شارل پنجم هر اقدامی را به تعوبق انداخت. ولی در سال ۱۵۴۱ کارتیه به اتفاق تنی 
چند از مهاجرنشینان به سوی کانادا رفت. فرار شد یک اصیلزاده فرانسوی به نام 
سیور د روبروال به دنبال کارتیه برود و به عنوان فرمانده نظامی مستعمره جدید عمل کند. 


در ایوت زمان بخ‌های رودخانه آب سد ه و 


کارتیه یک مهاجرنشین در ناحیه کاپ روژ" تشکیل داد ولی به جای تمرکز بر آن به 


1. 20 1300۵ 


اتتات امن‌نعای شمالی. ‏ ۲۳ 


روبروال به کاپ روژ رسید و در کنار مهاجرنشین‌هایی که در آن‌جا بودند. زمستان را به سر 
که اروپاییان نخستین بار به آن‌جا رسیدند سرخپوستان هورون به آن‌ها خوش آمد گفتند» ولی 
وقتی فهمیدند که این ببگانگان قصد ماندن دارند رفتار دوستانه‌شان تغییر کرد. روبروال و 
باقیمانده مهاجرنشین‌ها در پاییز ۱۵۴۳ کاپ روژ را ترک کردند و به فرانسه بازگشتند. 
فرانسوی‌ها به علت مشکلات داخلی» دیرتر از دیگران به اکتشاف قاره‌های تازه یافته 
ویو وافی فرل هفدهم و هجدهم فرانسوی‌ها نیز با اکتشاف بخش‌های درونی فاره 
آمریکای شمالی جایی برای خود باز کردند. مکتشفان فرانسوی فسمت عمده کانادا را 
ار راهان در ناحبه نبواورلئان. نفوذ فرانسویان هنوز هم در این مکان‌ها 


محسوس ۳ 


اکسافات سحدی 


پس از آنکه کورتز بر آزتک‌ها پیروز شد و قرارگاه‌هایی در مکزیک بنیان نهاد؛ به ساخت 
کارخانه‌های کشتی‌سازی پرداخت تا خود و همراهانش در ساحل اقیانوس آرام به اکتشاف 
بپردازند. کورتز که هنوز به پافتن فلزات گرانبها امیدوار بوده نمی‌خواست دیگران پیش از 
وی به چنین کاری دست زنند. کورتز امتیازی دریافت کرد که به او اجازه می‌داد در سواحل 
اقیانوس آرام به سوی شمال به اکتشاف بپردازد و ده درصد از طلاها یا کالاهای گرانبهای 
دیگری را که در آن نواحی می‌یابد» برای خود بردارد. کورتز در سال‌های ۱۵۲۰ تا ۱۵۳۰ 
درگیر امور دیگر بوده اما در سال ۱۵۳۵ با دو کشتی به سوی شمال رفت و شبه جزیره 
طویلی را که به باخا شهرت داشت (کالیفرنیای جنوبی] برای شارل پنجم به تصرف درآورد. 
در باخا طلا با ساير اشیای گرانبها یافت نشد و کورتز به علت مسائل سیاسی به 
مکزیکوسیتی بازگشت و از آن‌جا به اسپانیا رفت. 


کالیفر نیا 

دومین فرد از نظر درجه و مقام در مکزیک. افسری بود به نام فرانسیسکو د اولو1." 5 
تابستان ۱۵۳۹ اولیوثا با سه کشتی به راه افتاد و خلیح کالیفرنیا را کشف کرد. این خلیج منطقه 
باخا را از ساحل اصلی جدا می‌ساخت. خلیج کالیفرنیا اولیوئا را تحت تاثیر قرار نداد. او 
قوس فاص ان اه ری اس مان سا ای ریسا که افو 
برهنه بدون گیاه بدون درخت يا هر گونه روییدتی بجز کاردون |کاکتوس غول آسا]»(۱۰۵) 

ایعقیال ولو تاه که ان فتر هس لس تفت تایه تال ای افو مت تا 
بی‌شک چیزی از کوهستان‌های این منطقه را دیده بود؛ آن هم در زمانی که رودخانه کلرادو 
اندکی جلو آمده بود. 


1: ۲۰۱۳۵۱۱۵۱۵۵0 0 ۵ 


۶ !۸ عصر اکتشانات 


فراوانی شیر دریایی (دست کم یکصد هزار!) در دهانه رودخانه بیش ‌تر تحت تأثیر فرار 
کر فتاه وق تا از دیدن کوهستان‌های کالفری ۱ ره ال اولتا ببرای شاب دز 

اکتشاف واقعی سواحل کالیفرنیا در سال ۱۵۴۲ صورت گرفت. و این هنگامی بود که 
خوان رودریکس کاوریلیو از سوی نابب‌السلطنه مکزیک برای انجام دادن ماموریت 
اکتشافی به سوی ۱ سواحل ثر کته ۳ 

کاوریلیو سربازی بود که در سال ۱۵۲۰ به مکزیک آمد و در حرکت به سوی شهر 
تنوچتیتلان با کورتز همراه بود. موریسون می‌گوید: «به نظر می‌رسد که هدف از این 
ما وکا مار مهن کار نو ده النته امد اف منأیع نازه طلا و نقره ۳۳ سید کرون 
بندری... در کشور افسانه‌ای هفت شهر نیز وجود ده اسست :۱۳۳ 

کاوریلیو در ۲۷ ژوئن ۱۵۴۲ با دو کشتی مکزیک را ترک گفت و سواحل غربی باخا را 
سان میگل نامید؛ بندری که امروزه آن را سن دیگو می‌خوانند. دررکنار سواحل طی سفری پر 
طوفان جزایر سانتابارباراه جزایر چنل و قله کونسپسیون و بیگ سور را مشاهده نمودند. بعد 
وحشتناک بود ساحل دریا برجسته و کوه‌ها بسیار مرتفع بودند.»"۲۳۸ هر چند بعضی از 
دلی احتمال دارد به خاطر وجود مه «مانند دیگران که تا دق فرال دیکر تابخته کولدن کست:را 
ندیدند کاوریلیو هم آن‌جا را ندیده باشد.»(۰۹) 


کاوریلیو چندان از خلیج سان فرانسیسکو دور نشده بود که بازگشت و خود را به جزایر 
چنل رساند و زمستان را در آن‌جا به سر آورد. وی در ژانویه ۱۵۴۳ در آن‌جا درگذشت. مرگ 
او به علت آن بود که بازوی شکسته و مجروحش چنان که باید و شاید ضد عفونی تشده و 
چرک کرده بود. کاوریلیو در حال مرگ بارتولومه فرلو" را به جای خود منصوب کرد. 
بارتولومه بار دیگر در ماه ژانویه یا فوریه به سوی سواحل شمالی حرکت کرد؛ و احتمالا 
آن قدر پیش رفت که به کلمت وافم در کالیفرنیا. نزدیک مرز اورگون ر سید. 


فرلر و کاوربلیو به اطلاعات اسپانیایی‌ها در زمینه سواحل آمریکا بسیار افزودند. با این 
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اکتشافات بعدی / ۱۲۷ 


تضا ره افرت دو به خزانه مالی وت نیت نکردند» طلا و نقره‌ای 9 لت تس نب 
سقو ها ان ق آفوتی شد تراسا براات اسان دبک جر | تفاب آن سانجا 


کابوت ریه د لا بلاتا را کشف م ی کند 

آنجه بیش از همه به سود اسپانیایی‌ها نمام شد ات در و قیفر بان همق 
د لا پلاتا در واقم یک خلیج است. جایی که چندین رودخانه بزرگ از جمله پارانا و اوروگوئه 
به آن می‌ریزند و به دربا جاری می‌شوند. محل تلاقی این آب‌ها اکنون بوئنوس ایرس 
خوانده می‌شود. این خلیح يا مصب را اسپانیاپی‌ها در سال ۱۵۱۵ مشاهده کردند» و این 
زمانی بود که خوان دیاس د سولیس در امتداد سواحل آمریکای جنوبی به دنبال آبراهه‌ای 
می‌گشت که به اقیانوس آرام راه یابد. هنگامی که د سولیس پیاده شد و به ساحل رفت؛ 
بومیان وی را کشتند و ملوانانش به اسپانیا بازگشتند. چهار سال پس از آن ماژلان در نخستین 
مرحله سفر دور دنیایش مدتی را در این محل گذرانید. او نیز امیدوار بود از آن آبراه بگذرد و 
سفر را کوتاه‌تر کند. 


پیاده سدن در سن‌دیکو 


در 0 ۲ ۱ خوان رودریکس کاوریلیو با و جر کیت کرد ۳ در سواحل از مکزیک 4 
اکتشاف پیردازد. یادداشت‌های این سفر متقود شده است؛ اما خلاصه‌ای که مدتی بعد از آن بادداشت‌ها 


تنظم شلد و حو د دارد. این یلاحرد 3 احتمالا تو سعص بار تو لو مه فرلر تنظیم شده در تفت غراف عرت ۰ 
۰ ی 1 ۵ ۷ و 1 ی ۹ 5 3 , 
3 بس# ۳ ۳ . عم ار 


گذاشتند. پس از لدک زنل تم به ساحل رفتند؛ از مردمانی که نظاره گرشان بو دید ند نفر 


ماندند و بقیه گريختند. به این سه نفر هدایایی داده شد آن‌ها با علاماتی توضیح دادند که دو: 


‌ 


از ساحل در خشکی مردانی مشابه اسپانیایی ها [مردان کورونادو | از ان سررمین عسور 
ار ۰ آن‌ها به وسئله علاماتی تشریح کردند که مردمانی شبیبه مك یی ریش‌دار) لس بت 
پوشیده و مسلح ماند ان ها که در عرشه کشتی ات از ان حا عبور کرده‌اند. سه وسیله 
علایمی به ما توصیح دادند که ان فاد ال نیقی ده له ایا یت سیسات 
واش ان ری تفا که تشانتوهتا: آن‌ها نیزه به کار می‌بردند» و سپس با دوبدن به ما نشان 
دادند کد آن‌ها سوار اسب بودند. 


۸ / عضتر اکتشافات 


خوان رودریگس کاوریلیو با مأموریتی که در سفر انجام داد اطلاعات دقیقی از سواحل کالیفرنیا فراهم 
اورد. اما جون طلا و نقره‌ای بیدا نکرد. سررمین حد ید آن قدرها مورد توحه اسیانیا وادع تدای 


ولی تا سال ۱۵۲۶ کسی به آن‌جا نرفت. در این سال فقط سباستیان کابوت بود که تاحبه 
را به ضورت کامل کشف کرد. ظاهراً وی به این تبجه رسیده بود که اکتشافات آینده و سط 
امپراتوری مقدس روم انجام خواهد شد نه انگلستان, و تعهد خود را در خدمت به شارل 
سس امضا کرده بود. بوئیس پنروسه. تاریخنگار در این باره می نو یبسد. 


ترا زمتضرر کردن خط لا کنتده و ادعای:مالکیت: رای دوب درسال. ۱۵۲۶ کابوت سا 
وظیفه فوق‌العاده سنگینی اعزام شد تا جزایر ملوک طرسوس اوفیر. جیپانگو [ژاپن ‏ و 
کاتای: | خظای نخته | را ا شاف ملد و از واه داد رسد کال کی ها را ار ار مره 
سنگ‌های گرانبها» مروارید. دارو ادویه‌جات. ابریشم. پارچه‌های گلدار و ساير کالاهای 


ان انباشته ی ۹ 


اکتشافات بعدی / ۱۲۹ 


دوواکا ۱۵۲۹-۳۶ 
اولو 1 ۱۵۳۹ 

دسوتو ۱۵۳۹-۴۲ 
کورونادو ۱۵۴۰-۴۱ 
کابر یلو ۱۵۴۲ 


امپراتور هنوز امیدوار بود که نه تنها راهی به چین (کانای) ژاین (جیپانگو) و جزایر ادوبه 
(جزایر ملرک) پیدا کند» بلکه می‌خواست سرزمین‌هایی به نام‌های طرسوس و اوفیر را نیز 
بیابد مناطقی که در کتاب مقدس از آن‌ها یاد شده و به عنوان املاک حضرت سلیمان معرفی 
گردیده ولی برای عصر ترین نامعلوم مانده‌اند. 

هیئت مسافرتی با وجود بادهای شدید خود را به ساحل برزیل رساند و در امتداد ساحل 
رو به شمال غرب رفت. و در طول راه در چندین بندر توقف کرد. در سواحل اروگوثه 
کابوت با تعدادی از افراد هیئت مسافرتی د سولیس ملاقات کرد؛ 
تفن سل کل تسه وف با نما ند ان کی یهگا تسه جوا کایوت از طلا و ره قواختی 
داخلی آن سرزمین داستان‌ها گفنند. یکی از اين افراد جسته از بلایا و زنده مانده با بومیان 
محلی بات دوستی گشوده و حتی زبانشان را نیز فرا ؟ فته بود. اقا کا توت که ارشن داد: 
«جایی دور در بالای رودخانه کوهی از نقره وجود دارد و به وسیله شاهی فرمانروایی 
می‌شود که سراسر اندامش از ورق‌های نقره پوشیده شده است و ال ری بلانکو" [شاه 
سفد | تامنده رایناز این شاه سفد همان اینکا بو ده ۱ در آن کوه هم 


این افراد ده سال 


1. ۲۰۱ 1۵7 0 


مسلماً نقره وجود داشته است؛ همان کوهی که سربازان پیثارو چند سال بعد از غرب آمدند 
و کی کوزونا 

احتمالا در این مرحله باز هم کابوت در این فکر بود که با پویش نواحی شرقی به سفرش 
ادامه دهد ولی در تلاش ورود به یک بندر نسبتاً مطمئن. کشتی فرماندهی وی به صخره 
برخورد کرد و غرق شد. موریسون در این زمینه می‌گوید: «و این مسئله باعث شد که کابوت 
به فکر جمع آوری نقره در ریو د لا پلاتا بیفتد. انتظار نمی‌رفت که او بتواند بدون بزرگ‌ترین و 
بهترین کشتی‌اش [که از دست داده بود] از اقیانوس آرام تک ۱۳ 

نخستین اقدام کابوت در اين زمینه آن بود که رودخانه پارانا را که به ریو د لاپلانا 
می‌ربخت و بالای بوئنوس آیرس قرار داشت. کاوش کند. وی دو کشتی با خود برداشت و 
ان مرن ادها نهد کت کرو 
کابوت پیش رفت و در محلی که 
رودخانه به رودی دیگر به نام 
کا کازاشا ها تنب 
قلعه ساخت و آن را سانکتی 
یرای تا ین سا 
انتخاب یک فایق پارویی کوچک به 
نام برگانتینا؛ به سوی قسمت فوقانی 
رودخانه پارانا پیش رفت و در راه با 
سرخیوستان گارانی ملاقات کرد. 
این سرخپوستان به وی اشیایی 
ساخته شده از نقره دادند. 


تاربخنویس پنروسه می‌گوبد: 
«هنگامی که کابوت پر سید ابرم نفر ه 


از کجا ان است؛ سرخیوستان به مسافرت‌های سباستیان کابوت به امریکای 7 
اسیاتساب ها ثابت کرد که در این سرزمین نقره و احتمالا 
سوی غربت اشاره کردند و از "شاه 7 ِ ر ان سررفین تثر؟ د ۳ 

ساير منابع غنی وجود دارد؛ دستاوردهای کابوت باعث شد 


متمید ‏ تن کل اس ره دور اسان ها سای کرت نوس رین ان نیت 
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اکتشافات بعدی / ۱۳۱ 


حقیقت از کشور پرو بودند. نخستین بخش گنجینه اینکاها به این ترتیب نصیب اروپا 
ی 
کابوت حدود هزار مایل دیگر خلاف جهت جریان آب پیش رفت و به نقطه‌ای رسید که 
امروزه باراگوئه نامده مي‌ شو د. جریال ی اب و سرخیوستان جنگجو کابوت ر وادار 
کردند که باز گردد. او بازگشت و دید که رقیبی یافته است. دیگو گارسیا از سویل به این قصد 
آمده بود که تواحی درونی این سرزمین را مورد اکتشاف قرار دهد. گارسیا از این که کابوت 
پیش از وی این افدام را انجام داده بود» فوق‌العاده ناخشنود شد. به خصوص ناخرسندی او 
از این بود که تصور می‌کرد کابوت راه جزایر ملوک را پیش گرفته است. موربسون در این باره 
چنین روایت می‌کند. 
و 4 ید0 اسف فش دیا نها وش تن کیک رس اه کا بویت سرت 
رعالیجناب: شما باید این رودخانه ۴ توت کتیله حون این منم که باید این جا را تسخیر کنم.» 
کاتو ات نه کاوستیا کفت؛ «حضصرتعالی نمی‌بایستی و رودخانه از این تا لا بو هبل زبرا این 
تقاضا دارم از این رودخانه بیرون روید.», سرانجام هر دو موافقت کردند که با یکدیگر 
همکاری به عمل آورند و دو نفری سفری را به جانب بالای رود پارانا انجام دادند؛ ولی این 
دیگر مسئله حدس و گمان است که آن دو تا چه میزان به سوی شمال پیش رفتند. تا زمانی 
که هر دو درون منطفه لاپلاتا بودند» روابطشان تون اشمته بود» و هنگامی که کارسیا به 
میهن بازگشت. کابوت را متهم کرد که بادبان‌های کشتی او را کنده و برده است. و نیز جنایات 
و خلاف‌های دیگری ر ات شد ه ۱ 
اعمال و مشکلات کابوت هر چه بوده باشد. نباید فراموش کرد که اکتشافات او به آگاهی 
مقامات اسیانیایی از امکانات مو حود در فاره آمریکای جنوبی منجر شد. مسام شدن وحود 
نفره ول اف قاره ود بی بردن به متاست بودن احتمالی دره بلاتا برای ابیجاد مستعمر ۵ از 
نخستین مستعمره که در سال ۵ به نتبان نهادن بو تنوس ابر من متحر شنده مو فقیت امد 
بو دی هه هنسشییتا نون یه اوعد | متا داهفتلو سرخوشتان نب زار دوبدای 
از خود تال نمی دادند. قوش ۱۵۷ ان ر ن لاستا کی هتخیر ان را با خود به 
سوی بالای رودخانه برد با سرخپوستان گارانی ییمانی دوستانه بست و شهر آسونسیون " را 


(۱0101 با۸۵ .1 


۲ عصر اکتشانات 


آیولاس با پایگاه قرار دادن شهر آسونسیون مستعمرهٌ دومی در بوئئوس آپرس تأسیس 
کرد و این بار کار مستعمره موفقیت آمیز بود. در خلال اين احوال اسپانیایی‌ها الوار نونیس 
کاوسا دل واکا را به عنوان فرماندار جدید آن نواحی تعیین کردند؛ این فرماندار همان کسی 
تون بسن از اش داستان هفت شهر طلابی را برای دوستانش به ارمغان آورده بود. دل واکا 
هشت سال را در مسافرت‌هایی از فلوربدا تا مکزیک سپری کرده و به راه‌های بیابانی عادت 
کرده بود. وی برای مسافرت جدیدش یک راه زمینی از برزیل تا آسونسیون انتخاب کرد. این 
ها سس اس مان ها ای 


در جستجوی ثاره جنوبی 

پیش از فرن شانزدهم مردمان اروپا می‌اندیشیدند که کره زمین بیش‌تر از خاک تشکیل شده 
است؛ اما اکتشافات سال‌های اولیه آن قرن و به ویژه گردش ماژلان به دور کره زمین؛ به 
مرور عظمت و وسعت افیانوس‌های جهان را آشکار کرد. با این همه افسانه وجود یک فاره 
بزرگ در نیمکره جنوبی همچنان به قوت خود باقی بود؛ بنابه اين افسانه تعادل زمین‌های 
وسیع نیمکره شمالی به اين قارهُ بزرگ جنوبی وابسته بود. حتی این قاره بزرگ را بر روی 
پاره‌ای نقشه‌های جغرافیایی ترسیم کرده و به آن ترا اوسترالیس اینکوگنیتا! (سرزمین 
ناشناخته جنوبی) نام داده بودند. چنین گمان می‌رفت که اين قاره باید جایی در جنوب 
اقیانوس آرام باشد و هر بار که سفر به آن نواحی به کشف آن منجر نمی‌شد مرزهای خیالی 
آن دورتر و محوتر می‌شد. 

سفر دریانوردان پرتغالی می‌توانست در جستجوی این قاره صورت گیرد. ولی آن‌ها 
سخت گرفتار و درگیر برزیل هندوستان و جزایر ملوک بودند. کاشفان اسپانیایی هم در پرو 
و مکزیک مشغول بودند و به روابط بازرگانی با جزایر فیلیپین می‌اندیشیدند؛ چرا که به رغم 
حضور در اقیانوس آرام و برخورداری از امکان اکتشاف جنوب «بادهای تجاری جنوب 
شرفی» با شتاب کشتی‌هایشان را به سوی خط استوا می‌برد و حرکت کشتی‌ها را از مکزیک 
به سوی اقیانوس جنوبی تقریباً غیرممکن می‌ساخت.(۱۹ و به این شکل این انگلیسی‌ها 
بودند که برای نخستین بار تصمیم گرفتند به دنبال قاره جنوبی بروند. 

الیزابت ملکه انگلستان و یکی از دختران هتری هشتم برای این مأموریت 
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جسارت آمیز دریانوردی به نام فرانسیس دریک را برگزید. دربک که دزد دربایی مشهوری 
بود» به کشتی‌ها و فرارگاه‌های اسیانیا در دربای کارائیب حمله می‌کرد و نقره‌های 
برای ملکه می‌آورد. از آن‌جا که انگلستان همواره در شرف جنگ با اسپانیا بوده این فعالیت 
دریک ملکه را خشنود می‌کرد و توجه‌اش را جلب می‌نمود. از طرف دیگر دریک در میان 
ملوانان خود نیز محبوییتی داشت. جرئت» مهارت و جذاییت ذاتی‌اش از او مردی برجسته 
ساخته بود. بوئیس پنروسه. تاریخنویس دریک را صاحب شخصیتی می‌دانست که به او 
کمک می‌کرد تا «به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دریانوردان تمام دوران معرفی شود.»(۱۱۶) 
بدین ترتیب در سال ۱۵۷۷ دریک از سوی ملکه به مأموربتی فرستاده شد که دومین 
سفر دریایی دور دنیا به شمار می‌آید. برنامه رسمی تعبین شده برای دربک آن بود که با 
کشتی از تنگه ماژلان عبور کند» به دنبال سواحل ترا اوسترالیس بگردد و پس از کشف این 
قاره جنوبی از همان مسیر به میهن باز گردد. اما دریک برنامه‌های یه رت 
اکنون روشن نیست که انديشه اصلی این برنامه‌ها از خود دریک بوده با از ملکه یا از 
کر من والسینگ‌هام وزیر خارجه انگلستان اما ظاهر[ هر سه آن‌ها توافق کرده بودند که 
دریک اصولاً به دنبال قاره جنوبی نرود. وظیفهٌ اصلی او عبور از تنگه ماژلان حرکت به 
سوی شمال و «بدون اعلان جنگ حمله به اسپانیایی‌ها در اقیانوس آرام ۲ 


می‌بایست در سراسر سواحل آمریکای جنوبی به کشتی‌ها و پایگاه‌های اسپانیا حمله می‌کر د. 


سفر دریکت 

در پاییز سال ۰۱۵۷۷ دریک با پنج کشتی انگلستان را ترک کرد که یکی از آن‌ها کشتی 
فرماندهی خود او به نام پلیکان بود. دریک مدتی بعد نام کشتی فرماندهیش را به گوزن طلابی 
تغییر داد. سفر دریک باره‌ای تشابهات جالب با سفر ماژلان دارد. او نیز مانند ماژلان هطقن 
سنت‌ژولیان در ساحل باناگونیا توفف کرد و ملوانان او نیز چون ملوانان ماژلان دست به 
شورش زدند. دریک نیز مانند ماژلان شورش را فرو نشاند و سفر خود را از راه تنگه ادامه 
داد. در تنگه نیز به علت بدی آب و هوا یکی از کشتی‌هایش را از دست داد؛ و یکی دیگر از 
کت ها هن لستان بار کیت طرش هار ان کانیکی ار کش ها تریغ ممه 
بازگشته بود. 

در این مرحله تنها کشتی باقی مانده برای دربک همان کشتی فرماندهی بود. دو کشتی 
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مرد عمل 
بوئیس پنروسد. بت آن بدساشن: تست اسر قر انم فیک وه 
بود: باد گرفت که فقط بخواند و 
سئو یسد؛ و به تیش تر. در هر 
صورت وی اهل مطالعه و مباحثه 
تراد شنز عتررد غیعان مشوند و 
خدشته از استعداد ذاتی رهبری. 
واحد نسود. انح الا وی 
می‌توانست یک کشتی را بهتر از 
هر ادم دیگری که تاکنون به دنیا 
۳ دور ی هنگامی که این 


موفع. الهام‌بخشی» خوشرویی و 


ص ای ی ۱1 1 رن نی 
تن در موف ها اضافه کنیم به سر گراسین درب : دومس سفر دربیایسی دور دس 
ر انجام داد با حداست شحاعت و مهارت خود در 
آسانی می‌توانیم درک کنیم که چرا ۰ 1 و ۰ 
در بانوردی افراد سیاری از حمله ملکه انحلستان را 
وی در راس بزرگ‌ترین دریانوردان تحت نات فرار داد 


تاریخ قرار گرفته است 


دیگر اوه کشتی انبار و کشتی کوچک دنباله‌ری به حال خود رها شدند. این دو کشتی برای 
این سفر بی مصرف و غیرقابل استفاده بودند. ۱ 
بدین ترتیب دریک در ساحل غربی آمریکای جنوبی در امتداد شمال پیش می‌رفت و به 
هر آنچه کشتی با قرارگاه اسپانیایی می‌دید. حمله می‌کرد. 
تا کتیک‌های دریک عبارت بودند از غافلگیری اسیر گرفتن و غارت کردن قرارگاه اسپانیایی‌ها 
با تمام کشتی‌های درون بندر آن. دریک بعد از غارت اشیای گرانبها» کشتی‌ها و ملوانان اسیر 
رارصا ها ی وش کل تا تن ۱۳۱۳۱ 


اکتتانات:بغدی, / ۱۳۵ 


امتداد سواحل آمریکای جنوبی. به قرارگاه‌ها و کشتی‌های اسیانیا حمله کند. 


۶ ۸ عصر اکتشافات 


دزد دریایی انکلیسی 
در تاستان سال ۰۱۵۷۸ تشریح می‌کند. این روایت غیرعادی از اژدهای دریا؛ بادداشت های سفر فرانسیس 
دریک به دور دیا انتخات سل انش/ 3 ساندرلین این کتاب را به زیان ۳ امروزی ترحمه کرده 


است: 
٩‏ زانویه: همین طور که در امتداد ساحل کشتی می‌راندیم و پیوسته در جستجوی 
مسیرهای تازه بودیم به محلی رسیدیم به نام تاراپاکا." پیاده شدیم و به بالای سر یک 
اسپانیایی رسیدیم که در خواب بود. کنار مرد خفته سیزده شمش نقره فرار داشت به ارزش 
تقریبی چهار هزار دوکای اسپانیایی. ما نمی خواستیم (و نمی توانستیم) چرت او را پاره کنیم. 
ولی انچه در برابر خود دیدیم مجبورمان ساخت. خلاف میلمان. کلی مزاحمش شویم. 
یعنی این که از زیر آن بار سنگین خلاصش کنیم. نمی‌خواستیم از خواب بیدارش کنیم» 
بنابراین کاری کردیم که... دنباله خوایش را در دنیای ایمن‌تری ادامه دهد. 

۳ دادیم که اسپانیایی را از خواب بیدار نکنیم. جز این کار دیگری نمی‌توانستیم 
بکنیم. به هر حال چون ما مجبور بودیم خواب او را بر هم زنیم» برای جبران این خشونت و 
رن خودمان. نقره‌های او را برداشتیم. که راستش را بخواهید متعلق به او هم نبود. از 


همه این‌ها گذشته اگر ما می‌گذاشتیم ات نقره‌ها از آن او باشد» امکان داسنیت که بیدار شود و 


نگرانی سرقت نقره‌ها توسط دزدان به رنج و تعب گرفتارش کند. اين بود که گذاشتیم به 
خواب خود با خیال راحت‌تری ادامه دهد. 


این تاکتیک‌ها کارآبی داشتند زیرا اسپانبایی‌ها از فرارگاه‌های خود با سلاح‌ها و نگهبانان 
اندکی محافظت می‌کردند. در آن زمان اسپانیایی‌ها فقط به سرخپوستان می‌اندیشیدند و 
سلاح‌های برترشان سرگرم پاسخ به تهدیدات و حملات آن‌ها بود؛ به این شکل فرا رسیدن 
دریک غافلگیری فوق‌العاده‌ای بود و اسپانیایی‌ها مطلقا خلع سلاح می‌شدند. 

دریک با به دست آوردن غنایم بسیار؛ هزینه مسافرتش را تأمین کرد و راه خود را به 
جانب شمال ادامه داد. او نخستین اروپایی‌ای بود که در دور چهل سالهٌ شروع اکتشافات. 
موفق به کف سواحل آمریکای شمالی شد. دریک مسافرت به سوی شمال را آن‌قدر ادامه 
داد تا به جزیره ونکوور رسید. احتمالاً او هنوز در جستجوی معبر مورد نظر شمال غربی 
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۲ رن و 1 پطهدو مسر ۳ و ده 3 23 ۹ وت 


وی مه چم درو موی ۵۳۲ 6 1 


این نقشه که سفر دریایی دریک را به دور دنیا تصوير می‌کند تا میزان زبادی دقیق و صحیح است. 
دوران رک اکتشافات نتابحی چنین سودمند در بی داشت. 


بود؛ اما سرما و مه مجبورش کرد تا به سوی جنوب سرازیر شود. وی ماه ژوئن و ژوئبه سال 
۹ را در خلیجی در ساحل کالیفرنیا به سرآورد؛ و در این مدت کشتی خود. گوزن طلابی؛ 
را به صورتی اساسی تعمیر کرد تا برای عبور از اقبانوس ارام و به انجام رساندن این سفر 
طولانی آماده باشد. در باره اين که دریک این مدت زمان را در چه محلی گذرانده بحث‌های 
وه کی رو کر یا ه ععر وان کر ار ان سنت راو 
کالیفرنیای شمالی در خلیجی که امروزه خلیج دربک خوانده می‌شود گذرانده است. بدون 
شک دریک نیز مانند دریانوردان قبلی و بعدی» نتوانسته است مدخل خلیح سانفرانسیسکو 
زاف مان یلا کقل وا آن سررشی را توا لبون ام فرص فات انکاسشان زا 
حساب آورد. دریک و ملوانانش روابط دوستانه‌ای با سرخپوستان می‌وک " برقرار کردند که 
به قول وی: «خداحافظی اندوهناکی با ما به عمل آوردند... . بالای تیه‌ها می‌دویدند که نا 
الصا شش ات وال سا تاه کت ۱ 

کشتی گوزن طلایی مسافرت آرام و ابمنی را در سراسر افبانوس ارام تا جزایر ملوک طی 
کرد. دریک در جزایر ملوک کشتی خود را از میخک انباشت و از آن‌جا به سوی آفریقا رفت؛ 


1. ۱0۷۵ ۱۱۵ 2. ۱۷۷۵۷ 
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دماغه امیدنیک را در جنوب آفریقا در تاریخ ژوئن ۰ دور زد و در ۲۶ سیتامبر همان سال 
در نتلار بلیضوات انگلستان لنگر انداخت. دریک حتی پیش از آن هم در انگلستان به عنوان 
قهر مان شناخته شده بود و این سفر اعتبار او را بیش از حد افزود. «گردش به دور کره زمین از 
راه دربا؛ قوه تخیل مردان انگلیسی را به آتش کشید. به گونه‌ای که هیچ موفقیت دریایی 
کی ال ان یک و۲۱۳۹ 

تا دویست سال دیگر فاره جنوبی همچنان دور از دسترس باقی ماند. در سال ۱۶۴۲ آبل 
تاسمان " از کمپانی هند شرقی هلند. سرزمین تاسمانی و نبوزبلند را کشف کرد و در دهه 
۰ جیمس کوک انگلیسی؛ قسمت اعظم سواحل استرالیا را وارد نقشه جغرافیایی کرد. و 
سرانجام توا شد که به راستی در آن‌جا قاره‌ای وجود دارد؛ قاره‌ای بسیار کوچک‌تر از 
آنجه افسانه‌ها تب کویی کرو بو دند. 

زمانی که دریک در سال ۱۵۸۰ گردش دور دنیا را از راه دریا انجام داد نقشه جغرافیایی 
جهان تفاوت فراوانی با نقشه‌های یک قرن قبل داشت. نقشه جغرافیایی طراحی شده در 
سال ۰۱۵۸۰ برای چشمان انسان‌های این عصر به فوریت قابل شناسایی است. در چنان 
نقشه‌ای استرالیا وجود ندارد» کالیفرنیا هنوز به صورت یک جزیره ترسیم می‌شود و 
قسمت‌های شمالی سواحل غربی آمریکای شمالی مبهم و نادرست است. ولی آفربقا؛ 
آمریکای جنوبی و قسمت عمده آمریکای شمالی. سر جای خود هستند به همین ترتیب 
اروپا و اسیا. و نیز در نقشه جغرافیایی اين دوران مرکز نقشه از مدیترانه به اقیانوس اطلس 
نقل مکان کرده است. 


۱2 


گفتار 


دنیایی نو 


در سال ۱۵۸۰ -کم‌تر از یک فرن پس از نخستین سفر کربستف کلمب و تنها پس از ۱۵۰ 
سال بعد از آن‌که هانری دریانورد کاشفان را به سوی سواحل وحشت‌اور آفریقا اعزام 
داشت - جهان به تمام معنی مکانی نوین و متفاوت بود. غذاها؛ بیماری‌ها؛ گیاهان» جانوران 
داروها و تکنولوژی از دو سوی اقیانوس اطلس در حرکت بودند و مبادلات زندگی 
اتوتاسان وزندگی ساکتان آمریکا را تختیر اون وس سراسش‌جهان تاتر سم کذاشتند. 
این که اين ارویا بود که نقشه جهان را گسترش داد نه آسیا و نه آمریکاء خود اشارات ضمنی 
بس طولاتی دارد. زبان‌ها» مذهب و بسیاری از اداب ۳ ارویایی» در دو فاره آمریکا 
عرصه متاسیی برای رشد بافتنک و رشعه علایق مستحکمی بین دو قاره بر قرار شد. باتصد 
سال پس از آن» زندگی هر روزهٌ مردم سراسر جهان کاملاً تحت تأثیر نتایج دوران بزرگ 
اکتشاف جغرافیایی است. 


جرا ارو پا؟ 

چرا این ارویابیان بودند که جهان را مورد اکتشاف قرار دادند و نقشه‌اش را ترسیم کردند؟ 
چرا ملوانان چینی» ژاپنی با عرب نتوانستند آغازگران این اکتشاف باشند؟ چرا دریانوردان 
آزتک, اینکا یا مایا بر سواحل کشور پرتغال با سواحل آفرپقا ظاهر نشدند تا مذاهب و آداب 
و رسوم خود را به فاره دیگری ببرند؟ پاسخ را باید در تکنولوژی» جریاد وزش باد؛ آب 2 
هواء اداب و رسوم و ارزش‌ها یافت. 

در فرن پانزدهم عرب‌ها بر سراسر مدیترانه و اطرافش و نیز بر هندوستان مسلط بودند. 
کشتی‌های آن‌ها. مخصوص کنار ساحل بودند» زیرا آنان هرگز نیازی به این نداشتند که به 
دریاهای باز و گسترده بروند. آن‌ها نیازی به این نداشتند که آفریقا را دور بزنند تا به پرتغال 
برسند. آن‌ها در تنگه جبل‌الطارق در شمال آفریقا مستقر بودند و فسمت عمده مدیترانه را 
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هر چند چینی‌ها در قرن چهاردهم دربانوردان بزرگی بودند ولی به ابن نتیجه رسیده بودند 
که تمدن بخش‌های »۳ حجهان به اندازه تملان آن‌ها پیشرفته نیست و با احرای 
اکتشافات بیش‌تر. جیزهای اندکی نصیبتان خواهد شد. 


نیز تحت کنترل خود داشتند. آن‌ها با هندوستان تجارت می‌کردند و همچنین با قسمت عمده 
انیبان آن‌ها به ادوبه جات و مواد معدنی که اروپاییان به دتبالش بودند» دسترسی داشتند و به 
یک معنا «آن‌ها از قبل در آن‌جا بودند.»! کشتی عرب‌ها برای سفر به دریاهای باز 
نامناسب بود. این کشتی‌ها که به وسیله طتاب و ریسمان به یکدیگر متصل شده بودند نه به 
وسیلةٌ میخ» نمی‌توانستند سفر اقیانوس را تحمل کنند. و هر چند که عرب‌ها مسلماً در 
سفرهای طولانی ضروری است: چوب. صمغ کاج. اهن منسو حات» اب تازه و بندرهای 

چینی ها در فرد چهاردهم دربانو ردان ورن بودند. پیش از آن که هانری دریانورد به 
مورد اکتشاف قرار داده بودند. بین سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۳۳ امیراتور یانگ‌لو" هزاران سرباز 
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هر چند تمدن آمریکاییان مانند آزتک‌ها شتا مت نم بود ولی آنان مردمان در بانوردی 
نبودند و زبان نوشتاری گسترده‌ای نداشتند؛ دو عاملی که مانع اکتشاف جهان خارج محسوب می‌شوند. 


را در صدها کشتی» تحت فرماندهی چنگ هو" به اطراف اعزام داشت؛ اما در حالی که 
انگیزه سفرهای پرتغالی‌ها نیاز به بازرگانی و اکتشافات بیش‌تر بود» «سفرهای ملوانان 
چنگ هو برای بایه گذاری و برقراری قدرت دودمان جدید یعنی مینگ بود.» در اواسط قرن 
چهاردهم چینی‌ها شروع کردند به اجرای قوانینی که به عقب‌نشینی بزرگ معروف شد. 
مسافرت به خارج از چین برای چینی‌ها غیرقانونی اعلام شد. چینی‌ها به این ننیجه رسیده 
بودند که اکتشافات اولیه‌شان نشان داده که در خارج از چین هیچ تمدنی به اندازه تمدن آن‌ها 
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پیشرفته و برجسته نیست. آن‌ها بر این باور بودند که سایر بخش‌های جهان چیزی ندارند که 
تقدیم چینی‌ها کنند. و بدین ترتیب به قول دانیل بورستین: «چینی‌ها که از نظر تکنولوژی 
هوش و منابع کاملاً آماده بودند دست به اکتشافاتی بزنند. خود را محکوم کردند که مورد 
ا حتاف وافع ۱ 

در قرون چهاردهم و پانزدهم. ژاپن در کشاکش تغیبرات بزرگی بود. ژاپنی‌ها در وضعی 
ندنل که یه آلسه ع مرزهای خود نظری ببفکنند. وقتی در قرن شانزدهم نظم و قانون بر 
سراسر ژاین حکمفرما شد. ژاپنی‌ها هم مثل چینی‌ها بر آن شدند که به درون کشور خرد 
تر جه کنند تا آلوده سایر بخش‌های جهان نشوند. 

نمدن آمریکای باستان نیز با آن که در معماری و ستاره‌شناسی پیشرفت کرده بود ولی به 
دریانوردی تمایلی نشان نداده بود. کشتی‌های کوچک ساکنان قارهٌ آمریکا به وسیله باد و 
جریان‌های دریایی حرکت می‌کرد. مردم اين قاره از فلز استفاده نمی‌کردند و به جای مس 
برنز و آهن ابزارهایشان را از چوب و سنگ می‌ساختند. 

از همه اين‌ها مهم‌تر آن‌ها فاقد زبان نوشتاری پیشرفته بودند. در اروپا نوشتار نه فقط در 
امور اداری و بازرگانی مهم بود بلکه در عين حال «در ایجاد انگیزه و راهنمایی اکتشافات و 
کشورگشایی و ابجاد حوزه اطلاعاتی و تبادل نظر تا دورترین مکان‌ها و زمان‌ها اهمیت 


بیماری 

ویروس به کورتز و پیشاور در تسخیر مکزیک و پرو کمک کرد. به ویژه ویروس ابله بیش از 
نیروهای مسلح این دو کشورگشای اسبانیایی آزتک‌ها و اینکاها را به خاک هلاک افکند. 
عامل موفقیت د سوتو نیز در کشف روستاهای متروک حوالی رودخانه می‌سی‌سی‌پی 
ویروس بود. ساکنان نگونبخت این روستاها با ابتلا به بیماری‌های واگیردار جان باخته 
بودند؛ بیماری‌هایی که سرخیوستان از اسپانیایی‌های مهاجم گرفته بودند. «ویروس‌های 
اسپانبایی‌ها پیش از خود آنان به داخل سرزمین‌ها نفوذ کرده و پراکنده شده بودند.»۱۳۳۱) 

هیچ کس به درستی نمی‌داند که پیش از سال ۱۴۹۲ تعداد جمعیتی که در آمریکای 
شمالی و جنوبی می‌زیسته‌اند» چه اندازه بوده است. تخمین‌ها متفاوتند ولی تخمین‌های 
جاری به این نتیجه رسیده‌اند که پیش از فرارسیدن اروپایبان به آن قاره, آمریکا بیست میلیون 
نفر جمعیت داشته است. در سال ۱۶۰۰ از این تعداد فقط ۱/۴ میلیون تفر باقی مانده بودند. 

وان ماب شور قرف تریح مزونه از که م ع مقث دون امه 


خیارکی. تنمام این بیماری‌ها در اروپا و آسیا شایع بودند ولی در نیمکره غربی ناشناخته 
بودند. هنگامی که بیماری‌های سخت در ناحیه‌ای محدود بروز کند» ساکنان آن‌جا نوعی 
ایمنی نسبت به آن‌ها بیدا می‌کنند. کسانی که از حمله نخستین بیماری جان به در می‌برند 
مقاومتی پیدا می‌کنند که آن را به فرزندان خود منتقل می‌نمایند. پس از چند نسل» بیماری در 
اکثر مردمان مبتلا به آن؛ حالتی ملایم و غیرکشنده دارد. سرخپوستان هرگز در معرض این 
بیماری‌ها نبودند و نخستین حمله پیماری؛ که به وسیله اسپانیایی‌ها آورده شده بود برای 
سرخپوستان مرگبار و کشنده بود. 

چرا این بیماری‌ها در دو قاره آمریکا وجود نداشت؟ جیرد دایموند»" فیزپولوژیست. بر 
اپن باور است که علتش سرچشمه گرفتن اکثر بیماری‌های واگیردار از پیماری‌های حیوانات 
است. هنگامی که انسان» حیوانات را رام و اهلی می‌کند» لاجرم در تماس نزدیک با 
ال ها تستدو مهار حیوانات با نوعی تحول و دگرگونی به انساد متتفل می‌شود. ابله 
سرخک و ساير بیماری‌های واگیردار مهم در اصل بیماری‌های گوسفند و خوک برده‌اند. در 
ان زمان فقط پنج نوع حیوان اهلی در دو قاره آمربکا وحود داشت: «بوقلمون در مکزیی و 
جنوب غربی آمریکای شمالی؛ لاما [شتر بی‌کوهان | آلپاکا و خوکچه هندی در سمرزمین آند؛ 
مرغابی آمریکایی در امریکای جنوبی سک در مب شور دی تاره امسنه ۳ ۲ مود 
تذکر می‌دهد که احتمالاً هیچ یک از این حیوانات منشأً پیماری انسان نبوده‌انده چون آن‌ها در 
گله‌های بزرگ گرد هم جمع نمی‌شدند. و به طور کلی تماس نزدیکی با انسان‌ها نداشتند. از 
همه این‌ها گذشته هرگز بوقلمون‌ها لاماها و سایر حیوانات دو فاره آمریکا به کثرت خوک‌ها 
و گاو و گوسفند موجود در اروپا و اسیا نبودند. 

تنها بیماری‌ای که احتمالاً از اقیانوس اطلس عبور کرد و از آمریکا به اروپا و آسیا رسید 
مان ی را وان دا نما ان بال‌هاع سانیخت وا نی که انس ار سل 
۲ بیماری سیفلیس در اروپا و آسیا وجود داشته است يا خیر. اطمینان کامل از این 
موضوع بسیار دشوار است زیرا بسیاری از علایم و آثار آن با سایر بیماری‌ها مشابهت دارد. 
ولی سیفلیس علايم مشخصی بر روی ساق پای انسان باقی می‌گذارد. در سال‌های اشیر 
دانشمندان استخوان‌های اسکلت‌هایی را از سراسر جهان گردآوری کرده و مورد آزمایش 
قرار داده‌اند» این استخوان‌ها به چهارصد تا شش هزار سال بیش مربوطند. اسکلت‌های 
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گردآوری شده از دو قاره آمربکا «به طور واضحی نشان از سیفلیس داشتند. دست کم 
استخوان‌های مربوط به ۸۰۰ ۱ ۱۶۰۰ سال ۱ استخوان‌های مورد ارت نی از 
آفریقا آسیا؛ اروپا و خاورمیانه هیچ گونه نشانه‌ای از سیفلیس» قبل از دوران کرپستف کلمب 
نداشتند. این مسلم است که پس از بازگشت کریستف کلمب بروز این بیماری در اروپا با 


ها ی وود اب فا ر اس 


غد! 

ییاورند: طلاء نقره و جواهرات گرانبها. در واقع نیز آنچه با خود آوردند. در دراز مدت. بسیار 
بومیان آمریکایی را با معرفی غذاها و محصولات جدید. جبران کردند. غذایی که ما امروز با 
وسیله اسپانیایی‌ها به آن‌جا برده شنل اخه ما از غذاهای ایتالیایی در انديشه داریم. اساسش 
فلفل محصوص آمریکای جنوبی طعم و مزه‌ای نخواهد ۲ سیب زمینی (سنتی ) 
تدش اشنا امه اتید رتشا سارت ها کاتر که کون سوشی ا طر از 
توا تاه زو لت کز لقن هک اش مه وی اعد هافر سو وه 
ایتالیایی و اسپانیایی که تصور می‌کنيم به دوران باستان مربوطند همه نسبتاً جدیدند و بدون 
ان دسته از محصولات غذایی که از آمربکا و آن هم اکثراً در کشتی‌های اسپانیایی آورده 
شنت اضلا قابا شتاسای ید۸۳۷۱ 

داشتند به وبژه تنباکو و پنبه. پیش از قرن پانزدهم لباس مردم اروپا اکثر از پشم یا کتان (که از 
اروپا فقط ثروتمندان می‌توانستند از آن استفاده کنند. پنبه در اروپا و آسیا و در دو قاره آمریکا 
تحارت ان وان بودند. وجود ینبه در دو قاره آمریکابه مستعمره‌نشینان اروپایی اجازه داد 
به اندازه‌ای به صنعت کشت پنبه بپردازند که بتواند تمدنی را پوشاک دهد؛ صنعتی که برای 
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غذاهای جدید 
ار بایان ها اه تن حاهان کشا ریک فا را با میا اقا واه فرصت #نع ی 
توا یی کی قن. تسیر کر تقو تا ی که او اه ان غل اون انس ما اب ها وا 
می‌خوریم پاره‌ای از عذاهای نوین اروپایبان را تشریح می‌کند: 
کی له ت ‏ ۱۱۱ تر ی فوه ی ویب اساسا ها وه ارت وس 


خوک. گاو مرغ و خروس گوسفند و بز برد. این حیوانات که به قصد نهد عتد ۳ 
اسپانیایی ها بر ده شلد ه نو دند بر ادانت غذایی آن قاره ۳ تفن 

گوشت آن‌ها. شیر آن‌ها» و پثیر حاصل از شیر آن‌ها فراهم آوردن غذاهای مکزیکی را 
میک سا تا ام .کی دار که یا هی ین سس کات کورستت اوغ لام که 


اعفتته وامخلطا کرشت. خر یبود و غلای و هل کر مسق کلم با فتاه کش رو 
۰ سرباز به آمریکا بازگشت. او آنچه برای سبزیکاری» ایجاد بوستان و تره‌بار لازم بود. 


همراه خود اورده بود: پیاز» انگون میوه تربچه و نیشکر. 


ص و دس تا اد ری ی ات ی تخت سر مروت مسبت اه ی ریوصت ار ویساک و نوم مس وی پم مویت آم. 


تنباکو گیاه گرانبهای دیگری بود 
کقها کار ردان کیت ان تسه 
پافت. کلمب نخستین اروپایی‌ای 
تاه 4 ما هل 6 کر ده اسان 
امریکایی برگ گیاه تنباکو را دود 
کل و سر کف هن ار »هر 
شانزدهم و هفدهم؛ هنگامی که 
اروپاییان به صورت جدی شروع به 
ایا انم اما تس و 
تنباکو در اروپا بسیار شایم شد و 
یکی از صادرات مهم مستعمره‌ها 


9 
در دید. 


که شخ زا ور ما 


اروباییان که در دنیای نو با بومیان روبرو شدند. چیزهای 
اروپاییان با خود حیوانات اهلی نیز گرانبهای بسیاری از آنان دریافت کردند که با خود به اروبا 
همراه اوزفنتد کته خوک و گاو آوردند, ار حمله: غداهای جد ید ینبه و تنباکو. 
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در همان سفرهای اولیه اسپانیایی‌ها به آمریکا آورده شدند و فرهنگ غذایی بومیان بسیار 
توف یشان کرش از ان کشت تبرت :وی غد ای وان :مشاهن هبش شل) هیر در 
موارد استثنایی شکار (آن هم بیش‌تر اردک؛ بو قلمون و آهو). در کشور پرو خوکچه هندی 
غذایی اشرافی به شمار می آمد. و در مکزیک نیز غذای مخلوط ذرت و لویبا پاره‌ای اوقات 
با تخم حشرات و لارو [نوزاد حشره] آن‌ها تکمیل می‌گردید. 


اسب 9 سایر حبوانات 

حیوانات اروپایی -گوسفند بز و خوک -به سرعت در دنیای نو افزایش بافتند. این 
تخیوا تاد امرکاندششان آند کی دافتد.و کرداهی فوران رشان بر یشان داسم 
می‌زد. گاوها دبرتر رشد می‌کردند ولی اسپانیایی‌ها از همان سال ۱۵۲۱ در مکزیک به 
پرورش گاو پرداختند. چراگاه‌های وسیع مکزیک از نظر اقتصادی امتیازی به شمار می آمد و 
پرورش گله‌های بزرگ را ممکن می‌ساخت. 

اسب نحوه زندگی سرخپوست آمریکایی را دیگرگون کرد. پاره‌ای از سرخپوستان 
آمریکای شمالی برای کشیدن بارهای کوچک از سگ‌ها استفاده می‌کردند و اینکاها نیز از 
لاما سود می‌جستند. ولی سرخپوستان به‌زودی ارزش اسب را که افسران اسپانبایی آورده 
بودند در زمینه حمل و نقل. ارتباطات؛ جنگ و بارکشی دریافتند. هرچند در آغاز 
اسپانیایی‌ها سعی داشتند اسب را از دسترس سرخپوستان دور نگه دارند» ولی به‌زودی 
اسب پدیده‌ای فراوان و عمومی شد و پاره‌ای از «قبایل سرخیوستان به خاطر تسلط در 
تما روهار کا جع اسب 4 ی شتا تن ین ضوع وان سفار کات وت ها 
حالا دیگر برای آمربکاییان سفیدیوست به نماد تبدیل شده بود» ولی اساس آن تصویر فقط 
بعد از سال ۱۴۹۲ تا تا ۲۳۳۳ 


ملاقات غبر قابل احتناب 
در سال ۱۴۹۲ کریستف کلمب بر ساحل جزیره‌ای در دریای کارائیب با نهاد و برخنوردی 
فرهنگی را آغاز کرد که امروزه نیز بحث‌برانگیز است. پاره‌ای از افراده کلمب را قهرمان 
می‌دانند و پاره‌ای دیگر به سان یک شرور به او می‌نگرند. بی شک کلمب به خاطر ایمان 


مر 


تزلزل‌نایدذیرش نسبت به برنامه تهورامیزش در زمینه جزایر هند. به خاطر شحجاعنش در 


دای ۱۳۷۲۰۰ 


هرچند کریستف کلمب و دیگر کاشفان غالبا به علت نتایج منفی مسافرت‌هایشان مورد تهمت و افترا 
قرار می‌گیرند. که مثلا جنگ و خشونت به راه انداختند. اما آن‌ها را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان شناخت: 
آن‌ها کمک کردند تا بخش‌های مختلف جهان به یکد بگر نزد یک‌تر شود. 


برشورد با ناشناخته‌ها و به خاطر مهارتش در دریانوردی شایسته تقدیر است. ولی این 
مسئله روشن است که اگر کلمب فک آمریکا را کشف نمی‌کرد. یک اروپایی دیگر ظرف چند 
ماه با چند سال بعد همین کار را می‌کرد. در آن زمان پرتغالی‌ها سرگرم اکتشاف سواحل 
آفریقا بودند و هشت سال بعد در سال ۱۵۰۰ پدرو کاورال هنگام کشتیرانی به سوی جنوب 
شرفی؛ سرزمین برزبل را مشاهده کرد و برجستگی آفریقای غربی را دور زد. اسپانیایی‌ها: 
پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها؛ همگی به پیشرفت دریانوردی می‌انديشیدند و هیچ یک به ماندن 
در سواحل شناخته شده رضایت نمی‌دادند. 

آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نخستین بار در اواخر فرن پانزدهم و اواپل فرن شانزدهم با 
یکدیگر ملاقات کردند. با نتیجه‌ای که از آن زمان تاکنون دنیا با آن سر و کار دارد. چه کسی 


۸ / عصر اکتشافات 


ی‌تواند بگوید که اگر فرهنگ یکی از طرفین پیشرفته‌تر يا عقب افتاد‌تر بود چه اتفاقی رخ 
می‌داد؟ چه کسی می‌تواند کوب که ا کر تر زو عرشه کشتی اروپاییان زنان هم حضور 
داشتند نتیجه ملاقات چگونه می‌ شد؟ 

سفرهای اکتشافی در آغاز قرن شانزدهم راه را برای دنیایی که اکنون ما می‌شناسیم باز 
کرد. پاره‌ای از نتایج این دوران اکتشافات منفی بود: جنگ‌هاء تسخیر سرزمین‌ها» بردگی؛ 
شقاوت و خشونت. باره‌ای دیگر مثبت بود: برخورد و اختلاط فرهنگ‌ها» گسترش زبان‌ها و 
معرفی قسمت‌های جهان به یکدیگر. ولی چه خوب و چه بد» مردان اندکی کنجکاوی و 
انرژی لازم را برای عبور از مرزهای شناخته‌شده جهان داشتند و توانستند بخش‌های 
مختلف جهان را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند. 


بادداشت ها 


فصل اول: جهان ناشناخته 


,4 .۵ ,1985 رقا۵0ظ ۷۱۵۵6 ۵۲ ها .همع( 16 ,ط1ا1300۴۵ رز آهاجرهد].. 
۱ ۵۷۷ .620 420-1 رف ۵۳۸۵۵۵ ۱۱۵ ۱۲۸ ۱۵۵۲۵ 0۳۸ ۲۳۵۷۵ ,۳۵۱۲۵۹۵ ۳01۵5 . 


۰ 0۰ ,1962 رلانا۸۱۱۳2۵۱(۵ 


۰ 0 ,۵۲۵90 ۱۵ مر 0 7۳۵۷۲۵ ۳۵۵۱۲۵۵۵ . 


ی 


دنا 


۰ 0 ,۵0906 ۱۱۵ ۳ و۱۵۵۲ ۵۳۵۵ 1۳۷۲۵ ,۳۵۵۲۵۵۵ .4 


۱963 روع۲۲ فاط 0۲اه ۵ اردهمی لا ماما ۵۵۵۳۸۱۵۵۵۵۵۵۵ ۵ ۸26 1/۱۵ ,۳۵۸۲۲۷ .11 . . 


1981, ](. 


ر0195ه ات ۱20۲ ۷۵۲ ۲۵۲ ۰ ۸۷/۵۳۸۵۵۷۱۵ ۵/۱۲ 9۱۳ ۵ 1۳۵۲۵ 776 ,۱۷۵۱۱0۵۷1۱۱۵ حرحا .6 


1964, 5۰ 


۱۵۷ ۰ ۵0۵۳۵۱۱۵۲ [0 46 177۵ ,۳00۵6۵ ۱۴۵۵-۲110 ]۵ ۵0۱۱۵۲5 ۱5۵ ۵۳0 11۵106 عا طحاحل .7 


,14 .0 ,1966 ب] ,11۳026 


0 ,۵۵0۵۳۵۱۱۵۳ |0۵ هام 1۳6 ر16ا12] .۵ 


۰ 0 ,۵۵ 6 نا رفن( ۵ 7۳۷۵ ۳۵۵۲۵۵۵ 9 


130018112 17۵ (۹60۵۷۵۳۵۵, ۳ ۰ 


۳۵۱۲۵0۵۵, 17۲۵ ۱۵ 2۱۵۵۷۲۵ ۲ ۱۱۵ ۵۳۱۵۳6۵, ۱ ۰ 


۰ 0 ۱۵۵۵۷۵۵( 16 رطلا۵ 1300۵۴ راصنا 
۰ 0 ,۵/0۳۵0 ]۵ ۸416 1۵ ,تا۲۱۵ . 
24 0۰ ,۵60۲۳۱۵۵۵6۵ ]۵ ع 1۱۵ ,۳۵۲۲۷ . 


فصل دوم: کاشف سرزمین‌های هندی: کریستف کلمب 


6 0 ۵۳۸۱۵۱۸ ۱۳۰۱۱۵۳۱۵۲ 0 ۲۳۵۳۵۵۵ 7۵ ردناطاددباامت وراه طا تمامنای : 


۰ ۱۵ .21یا دام رها عاهامصنا له ۵0۲۵ اه نهر ]۵ 0۵4 رن 
۰ ۳ ,1992 ,۲۲۳6۵۹۹ ۵ ۱۷۵۲۱۱8 .ا٩‏ 


۰ .۱ ,0۵۱۱/۱ 600۵ ان ۱۵0۱92۵ ۵ 2۵۱۱ ح1 اهامای 
2 ۰ 4 ت 


۰ ۵ 0۵ ۵۵۵ ۵ و۲۱۵ ۱۵ 00۵/۱۵ 1 ه۵ا۵یام0) 
.4 ۲۷۵۳۵9۵ 50۵۱:۱۱۵۲ 1:6 ۵۱6۵۰ ۵ دم( 1۱۵۱۰۱۵0۵۵۵ ارمفزما ۱ اصتا۲ اجره 
۰ .0 ,1974 ,۳۲655۵ ۱۱۱۷۵۲۵۱۷( 0۱0۵۲۵ ۷۵۲۱ ۵ .7492-16076 


یت 


10۳ 
11۰ 


۰ 0 2۱۵۵۵۷۵۵۸ 1/6 ۱300۵۵11 ۱ له۵اونام . 


18 
۱ 


۰ !۸ عصر اکتشافات 


,۱۵ 40 ۱۵0 ۵ م۲0 ۳۱ ۱۱۵ 0 ۵۱۳۵( 4 ره ۵00 فصها رهم۱۵ ۲ . 


2). 


۰ 23 .00۵ ,2۵ 0 مه ۵ ۷۵۵۵ ۳۱۵۱ ۱۱6 ]0 0۵۵ ۶ ,م۵۷۵۵ . 


2 
0 
7 
2 
00 
92 


ام ۲/۵۵۵۵ 60۵۱۵۱۵ 7۵ رراموزز۷]0 . 

۰ ,0۷۵0۵۵۹ ۲ ۵۱۵۱/۱۵۲۲ 716 ر150۵ ۷۵۲ 1۳ ۵0۲60 . 

.0 .۵ ۲۷۳/۵0۳۵۵۵ 60۲۵۱۱6۳۸ 77۵ رط0ق1 ۷0۴ . 

۰ 0 ۳/0۵۵۵ 50۱۵/۱۵ 7716 ردز۱90 ۷۲۵۲ . 

۰ ۱ را۵۱) 00۵ 0 ۲۵۸۵۵۵ 71۱6 رویاطادداناامن . 
4 0 راا۵۱0) 0۱۱0۵۵ 0 ۲۳۵۵۵۵ 77۱۵ ردیاطاددرباامن) . 
.26 
۰ ۱ ,۱46 0۵1) رانا ۵ ۲۷۵۵۵۵ 77۵ ردناطاحدرصاامن) . 


4۰ ۱ ,۵ 62۱00۵۵ ۵ ۲۷۵۳۵۵۵ 77۱۵ ردنامادباامت) 


۰ 1008 .00 ,۵ رما ۵ ۲۳/۵۳۵۵ 17 رویاطاد؟اتاامن .. 
20 
۰ 12۵/0۳۵۱۱۵۲ 0۵۴ ۸۵۵ 1۱۵ ,۲1۵1۵ ظ1 ۵۱یا . 


۰ ۰ ,210۳010۳ [۵ هبرگ 1/۵ ,216 1[ 


۲0۵۵۵۵ 90۵/۱۵۲۵ 71۱۵ ر150 :10۵ 13 ۵)060نا۵) . 
۰ ,۲0۷/۵۵۹ 50۱۵۱/۱۵۳ 176 ,۷۵۴۱۵01 جرا 60اهنای).. 


فصل سوم: ادویه و طللا: آفریقا؛ هند و آسیا 


1 ۵ ر۵۵ ۵۳۵۱۵0 ۱6 ۳ 1۱6۵۷۵ ۴۵ 1۳۵۲۷۵ ۳۵۱۲۵۵۵ . 
4 ۵ ر ۹۵۳۵۵0 ۱۵ ۱ ۵۵۵ ۵۳۵ ۲۳۵۳۷۵ ۳۵۱۲۵۵۵ . 

1 0 ر۵۵ 1۵60۵۳۵۵۵۳ 0 00 1۵ ,۳۵۲۲۷ . 
.30 


۳۵۱۲0۵۵, ۵۷۵ ۳ (60۵۲ ۱ ۱۱۵ ۵۱۵۵۳ 0 4, 


:6 ۵0 رف ۵۳۵ ۱۵ ۳ رب0ع ۵ 0۳۵ ۳۵۷۵ ۳۵۱۲۵8۵ . 


۰ ,13 .00 ,1898 م۳۲۵0 ۲۱اظ۳ :۷۲۵۲ بجع .1497-1499 


۰ 6۶0۱۵ 44 ۲0 |0۵ و۱0 ۵ ۱۱۵ ]0۵ ۱۵۵ ۶ رطاها۵ط1۵۷6 . 


۰ ,۸۱۸ 00 ۱۵۲6۵ ۵ م۱0 او ۵ 0 0۵۵ ۸ رطنفا۵۷60۵ . 
۰ ۶۵۵ 4 ۵ ۵ ۳/۵0۵۵ ۳۵ ۱۱ ]۵ 0۱۵ 4 رطاعافیه۱۵۷ . 
۰ ۲۲۲ 40 60 ۵ ت۱0 و ۱۱6 ۵ 0۱۵ 4 رطاماه۱۵۷۵ . 
۰ 60 40 م۷0 0 ۳/۵۵۵6 ۳۵۵ ۱۱۵ ]۵ 0۱۵۵ 4 رطز۵ ۱۵۷۵۱۵۱ . 
۰ ۶۸۵ 10 ۷۵60 ۵0 ۷۵۳۵۵۵ ادا ۱۱۵ ]۵ ۵۱۵۵ ۶ ۱۵۷۵۱۵۵ . 
۰ ,۶۵۱۲۵ 0 ۲۷۵۵۵۵ 0 ۳۵۷۵۵۵ و۳ ۱۱۵ ]۵ 0۵۱۵ آم رتازه ]۵۲۵۳۵ . 
۰ ,1۵010۲۵۱0۲ 0 ۵و 1۵ ,۲۳1۵۱6 1۳ ۵00۱۵0 . 

. 110۵|6۵, 11۱۵ ۸80 0 ۵۵/0۳۵۱0۳۱۰ ۰ 

0 ۵۵۱۵۵/۳6۵ ۱/۱۵ ۱۳ ر۵ب2۱۵ ۳۵ 1۵۲۵ ,۳۵۱۵۲0۵۹۵ . 

۰ ۵۲۱۵/۳66۱ ۱۱۵ ۱ ۵و( ۳8 7۳۵۳۲۵ ,۳۵۱۲۵0۵۵ . 


۰ 0 ۵۵۵۳۱۳۸۵۱۵۹۵6۵ 0 تام 17۵6 ,۳۸۲۲ . 


بادداشت‌ها / ۱۵۱ 


فصل چهارم: نقشه‌برداران و مکتشفان: اکتشاف آمریکای جنوبی و مرکزی 
,1 0 ,۵۱۵50۳0۵۵ ۱6 ۵ ۱۹۵۵۷۲۵( ۵۲۵ ۳۵۲۵ ,۳6۱۲۵۵6 
۰ .۱ ,۲۳0۷۵۵۵۶ 50۱0/۱۵۲۲ 16 ,۱۷۵۲1509 
61 0 ,۳/0۵۵5 0۵۵/۱۵۱ 116 ,۷۲۵۲۱۹01 
۰ ,۲0۷۵۵61 0۱۵/۱۵ 1/16 ,۸۱۵۲۱۹۵1۲ 1۱ ۵0ا۵یار) 
۰ (0۷۵۵۵1 ۲ 0۱۱۵۲۲ 16 ,۱۷0۵۲15009 1۱ 60)هیام) 
۰ ,0۲۷۵۵۵5 50۱۵۱/۱۵۲ 7116 ,۱۵۴۱50۵۲ ط1 گها۵نام) 
,۰ 0 ر۵۷۵۵۵4/ 5010/۱۵۲۲ 71716 ,۷0۲1۵01 
۰ .0 ,6۵60۳۱۳۵۹۵۲6۵ |0۵ 2۸2۵ 176 ,۲۵۲۲۷ 
۰ 0۱۵۵۵۹ ۲ ۵۱۵۱/۱۵ 1۱6 رط1۵0 ۱۵۴ نز هیام 
۰ ۵ 0 0۴۸۵۱ ۱۷۸۵ |0۵ 5۲۵۲ 1۳16 7116 ۱۳۵۳۸۱۵/۵۰ ۱1۵2 1۱۵۵۳۸۵۸ ,۲۱۵2 ۱۱6۲۱۵۱ 
.134:139-40 .حرط ,1957 ,۱۵02۷صانانن۱ :۷۱۵۲ سعلا .106۱۱ ۲۱عصال۸ ها ۵0۱۱۵0 ۵۳00 ۲۵۴۵۱۵]۵0 ] 
۰ 0 ,۱۳۵۳۸۸۵/۵۵ ۱۵2 ۵۵ 1۱۵ ۲۵2( 
۰ 0 ,۱۳0۳/۵/۵۵ ۱۱۵2 ۵۳۱۵۱۱ 7۱۵ ,122( 
اوه هس۸۵ ۳۱۵۸۵۱) ۱۵۸ طفنصنهدرو ۱۵ ۷۷۵۲۵ :هر نها ۳۱۵ ,۵۲۱۵ 02۳۵۸0۵۲۷ 
0 .۵ ,1992 020۱۵06۲ رعناهه] 
۰۵ ۵۷۵۵/۱۱۵۲ ۵ (2929) ققاً 046 32۴1۱۵۱0816 1 رط۵اانال ۱۱۱۵ هنن د] ۰ ۸۲۰ رح 
.0 ,1992 رک۱68 ۲۱۷۵۵ مصنمم۱۱ فاگ هه مه 9۳۱۵ :دع0 ۳ 
,۰ ,۷۱۱۵۶ ۷۱۵ ۵ ۵۷۵/۵۱۱۵۷( 7۵ ردقده ده[ 6 
۰ ,1/۵۵۱۱ 12106 ۰۱۳۵ ,0اه ظا هام0 


فصل پنجم: نخستین کشتیرانان دور دنیا: فردیناند مازلان و خوان سباستیان دل کانو 
0 12011۵0 .و) وم 06 ]۵0۵ 0 و۲۷۳۱ 16 .ووه۲۷ ,وقفهی ومرا] عل ۳۵۳۲۱۵۱۵۱896 
۰ .0 ,1992 ,1971 ,ق1300 داهازن ۱۷۲۰ راا۵0/0 .اجه مج تمعن « ۱۳۵۸۱۵۱۵۸۱6۵ 


3۰ .0 ر۵۳۱۵۵06۵ ۱۱۵ ۱۴ 2۱۵۵۷۵ ۳۵ ۷۵( ,۵۲۳۲)۱۹۵] 


۲ )۱۳4 ۳/۵۲۵۱ (۵ ۵۱۱۱۵ ر ۵۱ ۱۱/۵۸۱۵ ۵ ۸۵۵۵۱۵ 620۳۱۱6۳۹۱۱۵۵۰۵۲ 


۰ .(] ,1962 رفعت۲ ۱۱۱۷۵۲۵ ۵۲ )۱0 از ادها 020۵۳۵ 


۰ .0 ,۲۷۵۲۸ ۱۱۵ ان و0 ۷/۵۵۵۵ اام ۱۱0 نا عنام 

۰ .۱ ,۲۲۷۵۳۱۵ لا 4۰۵۱۵ ۱۵0 ۲/۵ رااه۱۲۵۵ طا تدای . 

22 ۵ ,۲۷۵۳۱۵ ۱۱۱۵ نگ موه و ۷/۵۵۵ رااع‌سم!ا جر ۵0اونای . 

. ۳۵۱۵۲۵۵۵ 1۳۷۵ ۳۵ 26۵0۲۵ ۱۳ ۱۱6 1۵۳۵۱۹۵۳۵۵ 0 ۰ 

. ۷10۵۲13۵1, ۲/۱۵ ۰۵۱۵۱/۱۵۲ ۷/۵۳۵۵, ۵ ۰ 

۰ ,123 .۵0 ,۲۷۵/۵ ۱۱۵ رورم م۲۷۵۵ ۱۱0۳ طا ۵0اویبای .. 
۰ ۵ ,۱۷۵۲۱ ۱۱6 ص0۵ ۲/0 ۸۲ اسآ جرا نان . 

2 ۰( ,۷۷۵۲۱۵ ۱۱۵ 40۵۱4 ۱۵۱9۵ ۲۷۱۵۵۵۵ ات۱۱۵ دز عاونا . 

:6 ۵ ,۲۷۵۳۵ ۱۱6 404 م۱ و م۸۵ رااجسن لا چا لت نبا 
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0۵ ۲۷۵۳۰ ۱۱ 2۳۵۱۵۸۸ ۳/۵۵۵۵ ۲۱/۵۵/۵۲ ۵4 رااه۱۱۵ ۱۶ ما۵۲ ظ1 لهاویای . 


۲ ۸/۱ عصر اکتشافات 


۱ ,۲۷۵/۵ ۱۱۵ ۵۱۵۱۵ ۱0۵ ۸۷/۵۵۵/۵۳۵ ۱۵۵۸۵۱۱ 1 ۵۵یا 
.۴ ,۲۲۷۵۱۸ ۱۱۱۵ 0۱ م۲ ۸۱۵۵۵/۵۳5 ,۵۷۵۱ 1۳ 0۵۱۵0 
۰ ,109 .0۵ ۲۷۵۸ ۱۱6 ۵ و۲۱0 و هاله۸/۵۵ رازه۵ 1 0عاهیا0 
۰ .۱ ,۲۲۵۳/۵ ۱۱۵ 40۱0۵ و۱0 و ۲/۵۵۵ ۵9۵۵1۱ ظ۱ ۵0یا 
۰ ۱ ,۲۲۷۵۸۸ ۱/۱۵ 0 و۲ و و۸۵ اآ۱۵۵ ظ۱ا 0عاویام) 
۰ .0 ,۲۷۵۲۱۵ ۱۱۵ 40۵۱۱۵ و۲۱0 ۲/۵۵۵/۵۳۰ ۱۵۳۵۱۱ ۱ ۵]۵0یا0) 


۳6۱۲۵۵۵, 1۳۵۷۵ ۱۵ (56۵0۲ ۵ ۱/۱۵ ۵۳۵۱۵/۳۵۵, 0 ۰ 


فصل ششم: اکتشاف آمربکای شمالی 


۲( ۳/086 ۸۷۵۳/۱۵ 11۱۵ ۱۵6۵۰ گر هن ۵60۵۵ 2۱۵۳۵۵۵۵۲۵ 1/۱6 رظ۱۷۵۴150۵ 10اب اهناطهه . 


0۰ ۰ ,1971 ۲۵۵8 ۱۱۷۵۵۲ ۵۲0۵۲0 :۷۵۲ بجع .۵00-600 


۰ ۷/۵۵۵۵ ۸۷۵۳۱۱۵۸ 1۳۶۵ رصموا ۵ ۱ انا 
۰ ۸۲۷/0۵۵۵۵4 ۸۷۵۳۱۱۵۸ ۶ ,۱۷۱۵۲۱۵01۲ 1۱ ۵]۵0نای . 

۰ .۱ ,۳0۷8۵۵5 ۷۵۳۱/۱۵ ۱۵ ,۱۷۱۵۲۱5۵۲ . 
0۰ ۸۲۷/0۷۵۵۵ ۸۷۵۳۰۱۱۵ 76 ,۱۷۱0۵۳1۹01 ۱ انیا 
1 0 ,۲/۵۵۵ ۸۷۵۳۰۱۱۵۸ ۶۸۶۵ ,۱۷۱۵۴۱۹۵9 ۱۱ 0)۵0 نام . 
۰ ۸۳۷/۵۵۵۵۵ ۸۷۵۳۸۱۵۸ 1۱6 رنه۷۵/1 ظا 0ها۵نام . 

2 ۱ ۷۵۵۵ ۸۷۵۲۱۱۵ ۶۱۵ ,۷10۲۱۵01 . 
۰ ۲۳0۷۵۵۹ ۸۷۵۳۱/۱۵۸ 17 رج۱۵۴180 صا ۵۵یا . 

۰ ۱ ۳0۵۵5 ۸۷۵۳۱۵۵۸ ۲۱۵ ,۷۲۵۲۱۵0۲ . 
1 ۲/۵۵/۵۵ ۸۷۵۵ ۱۵ ,۱۷۵۳1۵01 طا یبای .. 
۰ ۳/۵۵۵۵ ۸۷۵۳۰۱۱۵ ۶۵6 ۳۱۵۴۱5۵1 1 60ا۵نای .. 
۰ ۸1۳/0۷۵۵6 ۸۷۵۳۸۱۵۲ 6 ,۵۲۱90 صا ۵ا۵نای . 


۰ ۲۵۷۵۵۱ ۷۵۰۱۱۵۱۸ 1۵ ۱۷۵۴۱80 رد ۵0ا۵نیای . 
۰ (۳/0۷۵۵۵ ۸۷۵۳۰۱۱۵۸ 7۱۵ رط0جا ۵۴ را ها۵ نا 
۰ 0 رف ۵۱۵ ۱/۱۵ ۴ ۵۵0۵۷۵ 0۳۵ 1۳۷۵ ,۳۵۱۲۵5۵ . 
۰ ۳ ,۵۲۱/۵۵0۳6۵ ۱/۱6 ۱ 2۵۵۵۷۵5 0۱۵0 ۳۵۷۵ ,۳۵۱۲۵۹۵ . 


۰ ۰ ۵۳۵160۳/۵۵ ۱۱۵ ۱ مر ۳ ۳۵۷۲۵ ۱۵۵۲0۵۵ ظ1 0هانننام . 


فصل هفتم: اکتشافات بعدی 
۰ 0۵۷۵۸۵۵۵۸ 5000/۱۵۱۲ 1706 ,۷۵۲۱90 ۱۱ هام6 
4۰ ۱ ,۲۵۵۵۵ 50۱/۱۵۲۲ 17۵ ,۱۷0۵۲۱۹۵1 
۰ ۳ ۲۷۵0۵۵۵۵4 50۵۱۱۵۲۲ 7۵ ردرنکا ۷10۲ 
۰ ,628 ۵ ,۷۵۵۵ 50۵۱۵ 1۱۵ رصمواز۱۷۵ حصا 0ها۵یام 
0۰ ( ,0۸۵۵۵ ۷ 0۵۱۵/۱۵ 11۵ ,۷10۱50 . 
۰ ,۹۵۸۱۵۱ ۱۱۵ ۵ مج( ۳۵ 1۳0۷۵ ۳۵۵۲۵۵۵ . 


۰ ۷۵۷۵۵۵ ۵۱۵۱۵۳ 776 ,1۵0 ۱۷۵۲ طا ۵0ا0نای ‏ 
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تاخوا تشه ۱ ۷۵۲ 


۱۳/۹ 

113. ۳۵۲۵۵۵, 17۳۵۲۵۱ ۳۵ (۹۵۵۷۵ ۳ ۱/۱۵ ۵۱۵۵۵۵6۵, ( 1, 

درد نز ۳۷۵۷۵۵ 50۱۵۱/۱۵۸ 171۵ رحا0و1 :۱۷۵ :114 

113. 11016, 1/۱۵ 7/96 0] ۵0۵۳۵/۱۵۲, ۱. ۰ 

۱ ۹ 

117۰ ۲۵۱۱۲۳۵۵۵, 1/۷۵۱ ۳۵ 2۱۵۷۵ ۳ ۱۱۵ ۵۳۵۵0۳6۵, 0 ۰ 

۰ ۱ ۷۵۵۵۵ ۵۱۵۱/۱۵۲۸ 1/۱6 ,در۵/150۵ :18 ] 

۵ ۸۳۵۱۸۱ ۳/۵۵۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵۵۵ ]۵ 5۵۵-2۳۵۵۸۰۵۱ 1۵ ۵۱۱00۵۲۱۱۵۱ ۵0 ۵۵۲ 19۰[ 
0۰ .0 ,1969 ,10۷ بک ۲1۵۲06۲ :۷۵۲۲ ۱۱۵۷ ۲۷۵۳/۵۰ 


120. ۳۵:۲۵, ۵۷۵ ۲۵ 26۵۷۵ ۱ ۱۱۵ ۵۱۵۵06۵, ۱ ۰ 


دنیایی نو 

۱21. 130015۱۱2۰ 1/۱6 2۱۹6۵۲۷۵۳۵, ۱ ۰ 

122. 23001۵۱1, 7/6 (۱۵۵0۷۵۵۵, ۵0 11 

۹ ۵ 506/6۱16۵۰ ۵۱۳۱۵۲۱ 0 ۳61۵۱ 1116 :]۱۵۵ ۳۵ ۶۵۱۵ 6۱۳۵ رلطن ۱1۵۱۲ 101060 .123 
0 ۱ ,1997 ,۱0۲۱0 ۱۷۰ ۱۷۷۰ 

124. (۱۵۱۱۱۵, 6۶۱۳۵ ۲۵۲۸۲ ۳ 16۵, ۶ ۰ 

125. ۱21۱۵۳0۱ 6۱۳ 6۵۱۵ 0 56/661, 0 1 

۰ ۱ ,1996 ماه م۵2 0۲۵ رفلانطام رگ ۵ نت0 ۳۱۵۵ .126 

۱/۱۵ 2۵۱۷۷۵۵۲۱ 2۳۱۵۵۱۱۳۱۵ ۱۱۵ 0۲ 2۵۲۰ ۲۷۵ ۲۷۸۵۱ ۰۸۱ ۲۷۵ ۲۱۲۸ رصام او ردیر 1۱ :127 
اصااا ۷۵۲ ۱۱۵ .ان 0۵ ۱۵ ۵ ت۵۵ ۲ ۱6 و 0۵4 ۱۱۱۵ ۱۳۵ ۱۷/۵۲۵ 
۰ ۰ ,۱99۱ ,۱00۵ 

۰ 0 را۵66 04 6۵ ,6۱/15 ,2180000 :128 


برای مطالعه بیش تر 


0۰ ۱۱1۵۱05 مهن 90۵۵0 ۵ ۸۷۱۵۳۵۵۵ م۲۱ داح صعه۴۵نا۱۷۱۵ 


شرح دوامای وق کی الوا یا استنوایهکه را ی و ی ها ای 


۵ 0۳۸۵ ]۵ ۵/۵۳۵۳ ۱۱۱۵ ار ) 6۵ 6۱۱۱۵1 2۱۱۵ ۷۵۱۵ 2۵۷۵۱۱۵۲ ۵۱07 ]1 
5 ۰ ( 10 ۱ 6۰۱۵۱۹60 :۷0۲ 
4 


۸ ۱۵ ۷۲۱۵/0۲ ۱۱۵ برع ۵ ۲۵۵ ۵۸ ۱ ۷۷۵۵ ۱۱۵ 2۳۵۱۵/۸۱۵ ۲۱۱۸۱ ۱6۵ 
4 رل / ان ۳ ۱[ 


سرحی خو آندنی از ماحراهای مکتشفان او لره به قلم نو نستاد ه ادیبا رکان. 
۰ ا10] ۲۱۵۱۲ :۷۵۲ ۱۱۵۷ ۱ 0 , .1 ]۵ ۱۳۱۱۸ 6۵۵۱[ 


این کتانب ر شش ن از نو سل کان ادبیات کودکان به سبته نحر بر دراورده 3 0 زندگی در دبار 


۰ ۲۱۵ ۵۵۳۵/۲۵۲۰ |0۵ ۸8۵ 17۵ ,۳00۵ ۱9-۱6 ۵ دهاالن ۱۵ ۵۱ ۱۱۵۱۵] ک۱ «ندا0 
شرحی حامم و خواندنی از حریانات 11 دو ران. 0۰ .۱0 ,11316 ]" 


[1۱۱۱ ۱۱۵۳۵۲۵۷۵ ۵۰/۱۱۵۸ ۸۷/0۵۵0 ۱۵۵۵0 ۱۱۲۵۱۵ (۲۵88, 0 


کاپیتان پیگافتا. 


اب یات شامل تصاو بر فراو انی آتیت 8 اطلاعات دست اولی تقد یم خو اننده مسر گنل مانند شا وشات 


۰ 3006۵ اهنا[ ۱2۱۵۵۵۰ طقظ .۷/۵6۵ 0 0۳۱۵۵۵ 17106 لزها۲۱ .۱6 ۱۵۲۵و 
ِ با استفاده از یادداشت‌های کورتز: شرح کاملی از غلبه ارویاییان بر امیراتوری اک عرضه می‌دار د. 
5۰ ۱۱۵۱۱۵۱۱۱۱۱ ۱۵۲ ها بوصم رت م۵ ۵ ۱۷۵۲۲۱۱۵۱ ۸۱۱۱۵۲۱ 
این کتاب با تصاویر هیجان‌انگیز زندگی‌نامد دریک. زندگی وی. تاريخ دوران الیزابت. ماحراجویی‌دای دریایی 
در فرن شانزدهم ر شرح ف وت 
۰ )۷۷۵ ظ۳۲۵۱۵۱۱ ۷۱۵۲۱ ها وا 4۵۱ ۱0 ۱۱۱6 ۱ ما۵ ۱۵۱۱۸2۵۲ ۱۷۲۱۱۱۵۱ 
کتابی جالب که کریستف کلمب را از منظر تاریخ نشال می‌دهد. 


۶ ا!/ عصر اکتشانات 


ت۵دیام] ۱ هداما ۲۵۲ ۱۱۵۲ ۵۵۵۶ ۵۵و۳۵ ۱۵ ۵۳۵۵۸ ۵۳۵ 48 ۳۵960 ]رما 1۹۵۵6۵۵0۵ 
01 ,9118]618 ۱۵۱[ 


کتابی است خواندنی که فعالیت‌های پرتغالی‌ها را با استفاده از منابع دست اوّل به خواننده عرضه می‌دارد. 
۵ ۷۵۲۱ هل .۶۵/۸ |۵0 ۱۱۱۵۵ ۵۷۵۲ ۱۱۵ 0۳0 20۳۵۳۸۵0 ۳۳۵۵۵0 5۱۵ 160۵:2۵10 
5۰ ,20۲2100۵11 ۵100 ۷۱۵۲۲۵۷ 
نو بسنده این ات 8 استفاده از بادداست هن 6 یکی از ملوانان کورونادو 9 داستان پر ماحرا ر حبات می بحشد ژ 


آ ثار مورد استفاده 


مرا ۷۲۵۲ ها .م۵( ۵۱۵۵۵ ۱۳۱۹۱۵۵/۵۲ 16 ره راطالع۱3 ۸۰ ۵ااز5 
ار ۵ 
این ات دو حلدی ره اشنا پانصد مین سالگرد کیی: اج تفیل حالس ند امریکا او 1 تتتها 
در باره کریستف کلمب که در باره سر | کبسافات نیز اطلاعات فراوانی ارائه تیکسا مقالات مو حر و خواندنی 
این کنات ر فا هل و کارشناسان نو شته‌اند. 

,5 ,130065 ۷۱۱۱۵۵6 ۲۵۲ تا 1۸۵۱26۵0۵ رطازاد 3۵۵۳ .۲ ]۵۱۱۱۵ر] 

بو تاه حعا تیا قنل کا هیر حهانی به تجزیه و تحلیل عصر کاشفان پرداخته است. 
اهعنه ۸۷۵۵۸۵۱۵ ۳0۵۵۶ اقط1 طفنصهمو ما ۷۷۵۲۵ :۵۵۱0 اقا هط ۳ ,مامت تنرع۲ن0) 
.۰ ۲ 135101 


|۵0 ۱۳۸۵ 2۷۷۸ ۵۱۱۱۵۱۵ 0۵۱۱۵ ۱۳۱۱۱0۵0۵۵ 0۵ ۳0۵۳۵۵۵ 71۱6 ,ویاطاصتتامت تعطومافا ال 
,۳۲۵۵۵ 5 )۷۱۵۲ باه ۷۲۵۲ ها ملددددایت ام رها امه ره عنام الا هموزر 
۱992 

کانی تر کر فقه له ز بادداستاهام کریستت کلست: 

این نامه‌ها که توسط ارنان کورتز. فاتح مکزیک. به هوادارانش در اسپانیا نوشته شده حاری اطلاعات دست 

اولی در باره تسیر مکزیکی هب 

۵ ۱۱6۷ .۲۵۵06۱0 با ۸۵ ها هار مه ص۲۵ .م۵ ۵ اهر و۵۳6 116۴08 
1۰ ۱۳۲۳۵۵۵ 6۲۳۱۵۱۱ 

ای روایانت که ابعتا درشال ۱۵۳۲ بعدرسال ۱۵۵۱ مت کردیل له ام ااست کزنده فست یه رف ار 

اسپانیایی‌ها با بومیان امریکای مرکزی و جنربی. 

( ۲۵۳۱۵۱۵۱۵60 ] 4060۱۸۳۱۰ |9۳۱۵ ۸4 ۳۸۵/۱۵۵۰ ۱6 ]0۵ ۵۷۵۸۵۱۵۸۱۱۵۳۲۱ ۲۱۵ ,فقفهت) فضآ هل کجورمان) ۱3۵۲ 


۵ :۵0۲۵ ۱2۵۱۵۷۵۱۸ .]۷ اا3ا. ها اهاط پااباه ۱3۳‏ فورنع۱ ۱ ها افتطفرگ ها 


2۰ ۳۲6۵ ۱۱۱۱۷۵۵۱۱ زا۲۱۵۵ 


۵0 ۱0۱۱64 ۵9۵) ور 1۵ 0۳6 ]0۳80۳۱0 ۳۷۰۱۸۱۳۵ 1۱۵ ۲۷۱/۳۸۵۹۰ ,فده ده.] ۵ ۱3۵۲۱0۱0۵۱96 
۰ ,1971 ,۱0068 فاهاان :۷ ۲ رالما ۷۵0 ۵۲و همع ها ۱۳۵۱۵۱۵۱۵0 
این یادداشت‌های د لا کازاس. در شناخت یکی از نقطه نظرات اروپاییان در فرن شانزدهم بسیار کاا ات 


۸ / عصر اکتشافات 


۰ ۷۷ ۷۵۲۱ ۲ها هزه ۵ ۵[ |۵0 ۳۵۱۵ 0 :6۵۵1 0۳۵4 ۵ ردان م۱۳۱۵ 2۳۵0 

۱0۳۱0۵1 9۰ 

این کتاب که برنده حایزه پولیتزر بوده. در باره علت کشف و تسخیر جوامع توسط پاره‌ای دیگر از جوامع بحث 
دا 

۱۱۵۲۱۵۱ ۱2182, 1/۱6 ۵۳۳۸۵۱ (۲۵2 ۱۳۵۳۱۱۵۵۶۰: 11۱6 1۳۱۱۵ 5۱0۵۲۲ 0 ۱۱۵ 0۸۱۱۵۵ 0 ۵۰ 

۰ ۲۱(۵0۱۷0۱۵00۷۱ :۷۵۲ تلا .ااعلز ا۲عهاا ها هار ۵00 1۲۵۱۵۱۵۱۵0 

انش کات که وه ی ار ی رال کر اسف ام ولا تست کات مان 


۳ 


۰ ۵ 0۱۱۱۱۵۸۱ 0 ۱۱۵۱۱۵۵۲ ۵ ۱۳۵۳۸۱۵۰ 1/۵ ,۸2۱۱۲۵۲۵ 1۵ فمتنم ۲ د۵2۵) 
۵۷ .2 ۵ | .دا۵ ۷ .۳۳۵ هقل۱ ۵4 ها۵۵۵2 ۱۹۵۷۱۵۸۵۵۵ دها فجن ها فلا صاظصا 60افافمنم۲ 1[ 
۱ ,9 ,1896 رهالامم ام ت۰۷ 
نویسنده از همراهان شاهزاده مانری دریانورد بوده و در کتابش وفایم تیترهای ار را شین ال موف ایس 
شرح می د هد. 
۵ ۱۱۵ ۱0 وه ۷/۱۱۳ ۲۷/۵۲۰ ۸۸۵ ۵ ۲/۵ ,۷۵۲۵ .و ورهاااز۷۷ جع اون 10006۲۱ 
۰ ,۱۱0۲( .۲۰ 4 :۷۵0۲ ۷۵۵ 342-906 ۵۳۱۵۵( 
مجمرعدای از وفایم دست اول از روزهای اولیه کالیفرنیا. 
,4 ,۳۵۱0۱۵۵۱۱015 ۲20۵ ۷۵۲ هلا ۷۵۳۵۲۱۵ رام رگ ۵ 1۳۵۷۵ 1۵ ,۷۲8۱۱00۵۷۱۱۱۵( 10۵ 
اقانها: کار یی یار رل چهاردهم که مات شاد اغله ربادیق. از افراف تسویی سود انا قر آن سوی مرزهای 
اه سوه هب ا عس کشت ار ان 
۰ ۱۱۴۱/0 ۵ ۰ ۵0 ۱۱۵۵۷۲۵ 1۵۱۵۹۵۵۵۵۳ ۱۷۱۵۲1501 )۱0 اعتاحصهه 
0۰ ۳۲۵۹۹ ۱۱۱۷۵۲۵۲ ۲۵۲0 :۷۲۵۲ ۷ .000-7000 
نو پسنده کتاب کارشناس مسائل مربوط به کریستف کلمب و در عین حال خود یک ملوان است. او صحنه‌های 
شع تفای وابارشار ق فی کت نی کاب اضر : تساط نو یت ۵ ایس ریا و دشرا معا فامنل ان کتتاد, 


فد ق‌العاده تن 


۰( ۳/0۵۵ ۱۵۳ 2 ۵/۱۰۵ 1۵۱۵۳۵۵۵۵2۱۹۵۵۷۵ ۱۵۲۱۵0۵1 ۲۱۱۵۱ اعباحهو 
توضیحات بالا را بخوانید. ,4 ۳۲۵۹۵ ازدزه 1/۲ 0۵2/0۲۵ :۷۵۳ ۵[ .1492-7676 


۵۵۵ ۳0۳۱۵۱۱۱۵۵۲۸۱ 1۱۳۵۵ ۲۲۱۵ ۱۱ 0 وه هام۷ 0 اهنا .۲ فهاته) 
ترا رصاخطه ۵۵ م6 0 1۳۵۳۵۱۲۵۳۵ ]0 ۳۱۵۵/۱۵۱۵ ۴۵۵ ( 
۰ ۲۵۵۵ ۲/۱۵۲۵ ۵۵)۲۵۲۱ ۱0۲۱۳۱۷۷ 


سا تون شامل تا داتتت ه و سه همستر ماژلان که از.بلایا حان به در بردند. 
,19063 ,هی 0۵اه آ۵ اه( :۲36۲۱۵ ۵6۵۵۳۳۸۵۵۵۸۱۸۵۵۰ 0 2۸18۵ 1/6 ,۲۵۲۲۷ .۱1 . 


بو له شرح اه ان تا و مه ی اش وتا له زوین فضتر دعس افات را ان هی دار 19۹91۰ 
۱۳۵۵۱ :۷۵۳۸ ۵۲ 420-1620 م۵۳۵۵ ۱۱۵ ۲ 2۱۱۵۵۵ ۵۳۵ ۳۵۷۵ ,6۱۲0۵۵ 1301۵8 


ا ریم یگدز هو وهای یی لب کی رل هانگ 13902 


آثار مورد استفاده | ۱۵٩‏ 


مق م۲ طنباه ۷۷ ۱۵۳۵8 ها حمااهامصها حمل‌مجه هه مام م۸۵ |0۵ 1۳۵۲۷۵ 16 ,ما۳۵ ۱۷۲۵۲۵۵ 
,4 ۳۰۱۱۵ 0۱ وام۲۵ ۷۲۵۲ لا ماه( ۵۳۵ ها صهاله)۱ 
داستان‌های مارکوپولو از چین و ژاپن کربستف کلمب و بسیاری دیگر را تشویق کرد تا از راه دریا به آن‌جا بروند. 
اثری است کلاسیک از فرن چهاردهم: با ترجمه‌ای مدرن و امروزی. 
۱۵ 0 ۳۵۹۵0 ۵ ۳/۵۵۵۵ ۳۱۳۵۱ ۱6 0 0۵۱۳۳۸۵ 4 رل ۵00 فصقا ,1۹۵۷۵۱۵۵ .01.*] 
۰ ,1۰۲۵1011111 )۲باخا :۷۵۲۱ هن .۱497-1499 
نویسنده این کتاب گمنام است ولی اطلاعات دست اول و جذابی از داستان یک سفر به‌یادماندنی در اختیار 
خواننده می‌گذارد. 
,۵ ۱۱۵ 40۵۱۶۵ ۲/۵۵2۵ ۵۵ ۱۵۵ 0 دام 0 6۵۵-۳۵0 1۵ ٩۵00۵۲۱,‏ ۵و ۲نهر) 
۰ 10۳۷ ۶ ۲۱۵۲۱0۵۲ :۷۵۲ بان لا 
این یادداشت‌ها در پاره‌ای حاها منقطم است ولی اطلاعات گرانبهایی عرضه می‌دارد. 
۵ ۸۷۵ ۱۱۵ ۵۵۱ ۵۵۵ ۱۱۵ 0 ۵۵۸ ۲۷۵ ۲۷/۱۵۸ ۲۱۵۱ ۲۷۵ ۲۲ ,بوامامو تصمحدورچی؟ 
ر130018 اناد ۲۵۲ هآ .وه ۱۱6 ۵ ۵0۵ ۲۵ ۱۵ ۱۵۳۸۵8۵۵ 0۸۵۵ ۱۱۵ ۳۵۱ 
1991۰ 
تاریخچد‌ای دلپذیر از غذا حوردن و تغییر آداب غذایی به علت کشف آمریکا و تبادل اغذیه در قرن شانزدهم و بر 
اثر سفرهای ین دو فاره. 
5 ,۲1۵۷۵0۸ ۱۵۳۷ .324-1326 ۵۱۵22۵۵۵/ 4۵ امبامزی هن ۲/۵0(۳۵۵۵ 1۵ رطا۷۷۲۵ 2 ۱۸۱۳۲۵۱۱۵۵ 
0۰ ۲698 ۱۱۵۲۵ ۷۲۵۱۵ 
شرح جالبی از سفرهای دریایی وراتسانو در امتداد سواحل آمریکای شمالی. 


نما ید 


آپلت ۰۸۱ ۸۳ ۰۱۱۸ ۱۴۲-۳ 

اوه ۱۳۱۰۱۱۲۱۱۱۵۱۵ ۱۱۳۵ 
ار ۱۳۸۳۱۳۱ 

اریجیس: هومرو ۸۷ 

آزتک: ۰۷ ۷۶-۸۱ ۵۳ ۵۶ ۰۱۲۲ ۱۳۹۴۲۰۱۲۵ 
۱۵۵ 

اسور: حزایر. ۰۲۵-۶ ۴۶: ۲ ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
البوکرک. آلفونس د. ۷ ۶۵ 

امسریکای شمالی. ۶-۷ ۰۱۰-۱ ۸۷ ۰۵۹۳ ۰۱۱۷ 
۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۴۲-۳ 
۵ ۱۵۲ 


امزتی کم مر رفن ۰ مب 2۱ 9 ۸۷ ۱۵۸ 


ابریشم ۰۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۸ ۱۴۴ 

اراتستن. ۱۴-۵ 

ارسطو: ۰۱۴-۶ ۳۵ ۴۸ 

1 ۵ ۲۸۰ ۷ ۱ ی ۱ ۳ ۲۳ 1۳۶ 
۱۵ اه ۱ 
ی ۲ مه اه ی ۱ ۳۱ 
۳ 


اسپینوزا: گونزالو گومز د. ۱۰۲-۳ 
۱۳۱۱ 

اش ی کت ۱۳ 

اقیانوس ارام ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۵ ۰۷۳ ۰۴-۵ ۷ ۹٩‏ 
8 
۱۳۷ 


اکتضات امریهای مان ۱۹:۱۳ 
اکتشافات. ی ٩-۱۱‏ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۲۴-۵ ۰۳۲ ۰۴۵ 
موی ۰۷۴-۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۳۱-۲ 
۰۱۳۶۷ ۰۱۴۸۰۱۴۱-۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 
اک افقن۸۱۱ 

الکساندو ششم (یاپ) ۰۴۳۵ ۴۸ 

الیزابت اول (ملکه انگلستان): ۰۱۳۲ ۱۵۵ 
امیراتوری عشمانی. ۲۱ 

انسیکو. مارتین فرناندز د. ۷۲ 

انتراض بومیان (لاس کازاس)۰ ۰۶٩‏ ۸۵ 

انکو میندا. ۸۴ 

انگلستان ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۱۰۸-۱۰ ۱۱۲-۳ 
۸۵ ۰۱۳۲-۳۳ ۱۳۷-۸ 

اوخذا. الونسو د. ۶ ۶۸-۷۱ ۷۵ 

ایزابل (ملکه اسپانیا) ۰۳۷-۸ ۴۵-۹ ۰۷۰ ۸۴ 
اپستکا. ۷ ۰۷۲ ۵۸۱ ۸۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ 
۲ 7۵ 


۱۳ 

بجادور ع ۲۶-۸ 

بردگان؛ ۰۲۸ ۸۵-۶ ۱۴۴-۵ 

برزیل ع ۰۴۶ ۰۴۸ ۶۲ ۲ی ۷۴ ٩۲‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۱ 

برنال دیاز (داستان واقعی تسخیر مکزیک). ۷۴ 
۷۸ ۰( 


۸/۲ عصر اکتشافات 


شور کی ۶۳ 
بطلمیرس. ۰۱۵-۶ ۳۵ 
وی کاپ ۵ ۱۲ 


۱۵۵ ۰۱۰۳ ۰٩۱ ۰۷۶ ۰۷۴ ۰۷۱ ۰۷ پاناما.‎ 

پدرو (شاهراده پرتغالی) ۰۶۳ ۰۷۴ ۰۸۲ ۱۴۷ 
پرتغال. ۶-۷ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۱-۲ ۰۳۴-۵ ۰۳۷ ۳۶. 
٩۲ ۸۹-۹۰ ۷۴ ۶۰-۵ ۰۵۱-۴ ۸‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 
۳۳۹ 

شیر ان ۱۱۰۷ ۵۲ ۵۷ 

۰۱۱۷ ۸۶ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۶ ۰۷۳-۴ ۵۱ ۰۴۳ ۰.٩ پرو»‎ 
۳۳۵ 

پری. ج. 3 ۳ 

قتال( توت ۲۲۲ 

پنبه: ۰۵۷ ۱۴۲ 

پتووسته نو کمن 4۵۲ ۲۵ ۷ ۹ ۲۱۸۹۴ 
۰( 

بو تس ۱۳ 

رن 9 

پولو. مارکو ۰۲۰ ۲۲ 


پونس د لئون. ۱۱۶ 
ات کی ۱۳۸۵۰۵۱۱۱۵۱۱ 
1 

پیمان توردسیلیاس. ۶ ۸٩‏ 


فیتا رس ۳ 


تائینو. ۰۴۲ ۰۳۵ ۶۹ ۷۰ 

تاسمان ابل. ۱۳۸ 

با وت ای این کت ۲۱۲۲ 

تریاناه روذریگو د. ۴۱ 

تریتیداه ( ت۲۸ ۹ ۹ ۲-۲ ۵:۲۰ ۱۸ 
تصویر حهان (پی بر دایی). ۱۶ 

تا شب ۸۱۱۲۸ 

ا کو ۳ نت ۱۳۲ 

تنو چتیتلان. ۰۸۷ ۰۷۷۸ ۸۰۱-۱ ۱۳۶ 


حزایر ادو به. 2 ۸۹ ۱۲۸-۹ 


حزایر کارائیب. ۶۹ 
حزیره ونکوور. ۱۳۶ 
حمهوری زنیز» ۶۳ 


چشمه حانی. ۰۱۸ ۱۵۵-۶ 

۴۴-۵ ۰۲۱۰۱٩ جنگیزخان؛‎ 

جین ۰:۷ ۰۱۱ ۰۱۹-۲۳ ۰۳۵-۶ ۰۴۲ ۲۸ ۶ 
و 


خنستتان ۰۱۹ ۰۵۱-۳ ۱۱۶ 


خحط حداکننده ‏ پیمان توردسیلیاس. ۰ ۱۲۲۸ 


داد ر ستد: ۰۲۷ ۰۵۷ ۸۷۹ ۰٩۲‏ ۱۲۸ 
و 

دنو ودان ا مر اان ۱۱ ۵ 
ق و ۱۱ ۱ ۱۱ ۰ ۱۲ 

دریای حنوب ‏ اقیانوس آرای ۷۳ 
ی 
دزدان دریایی: ۸۰ 

دماغه امیدنیک. ۱۳۸ 

دماغه طوفان‌ها: ۳۲ 

دول ندرو ارباسن (بقز اریاسن ): ۷/۴ 

دیاز برنال» ۰۷۴ ۰۷۸ ۸۰ 

دیاش بارتولومئو» ۶ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۵ ۶۲-۴ 
دیاش دیناش» ع ۲۹ 


روبروال. سیور د. ۱۲۲-۳ 

نها ۱۱۲۲ 

رو دنه شستت ‏ ریس ۲ ۱۱۲ 

رودخانه می‌سی‌سی‌یی: ۰۱۱۸-۹٩‏ ۰۱۲۳ ۱۴۲ 
ری بلانکو: ال (شاه سفید): ۱۲۹ 

ریو د لا پلاتا. ۰۷۵ ۰۱۲۷ ۱۳۰ 


زوراراه گومیش ینش دو. ۰۲۷-۸ ۳۰ 


ژاپن ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۵-۶ ۰۴۲-۳ ۰۱۲۹ ۱۴۲ 
ژان (شاه یرتغال). ۲۳ ۱ ۳ ۲۱۷-۸ ۰۵۱-۳ 
۱۲ 


بای زافا تا ار کر )0 ۶۱0۵۲ 

سائو گابریل (کشتی). ۰۵۳ ۶۲ 

ساحل طلا. ۲۴ 

وتو ار کی 2۱۳۰۹۵ 
سانتاماریا (کشتی): ۴۵-۶ ۰۴۸ ٩۰‏ 
ی ۳۵۱ 

فان اون ۳۳ 

و۱ 

سرانو. خوان رودریگز د: ٩۱‏ 

سرانو. خوان رودریگز د. ۰٩۱‏ ۱۰۰ 
سرخپوستان گارانی. ۱۳۰-۱ 

سفر دریایی دور دنباه ۰۷ ۰۱۱۳ ۱۳۲-۳ 
سفر و اکتشاف در دوران رشان (پنروسه)۰ ۱۳۴ 
سفرهای سر حان مندویل (مندویل)۰ ۱۹-۳۰ 
سواحل حارج رکارولینای شمالی). ۱۱۳ 
سوتو ارنان د. ۰۷ ۰۷۴ ۱۱۷-۹ ۱۴۲ 
سوکولوف. ریموند. ۱۴۳۵ 

سولیس؛ خوان دیاس د. ۰۷ ۰۱۳۷ ۱۲۹ 
سولیس. دیاش د. ۱۳۷ 

هی ۱۳۳2 

سا 


۱۱۹۰۱ 


ها سول 


شارل تسم (امپراتور مقدس روع) 1 ۰۱۰۵ 
۲ ۵ ۰۱ ۱۲۸ 
شاه تفت ی 


ی ار 


نمایه / ۱۶۳ 


۰۴۲-۳ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۵۱-۲ ۵۴ ۰۵۷ ۶۳ 2۷ ۰۷۱-۲ 
۵ ۷ ۷ ۱ ماه و ۱۰۷۸ ۱۱۵-4 
۰۱۲۵-۰٩ ۲۳‏ ۰۱۳۲-۳ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۰۱۵۰ 
۰۵ ۱۵۸ 

عرب‌ها (مسلمانان را هم بخوانید.). ۰۵٩‏ ۶۲-۵ 
۱۳۹-۰ 


عل ان ۹ ۳ 5 ( ۵ هب ۵ ۳ 2۷۰ 2 ۸۱ 9 
ها ۱ ۱ ۱ ۹ 3۱۳ 
۱۴۴-۵ 


با کی ار زاون ۱۲۶۳۵ 

فرانسوای اول (شاه فرانسه). ۰۱۱۳ ۱۱۵-۷ 
#راتهم ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۱ ۷ 
۳۱ 

فرایسینگ. اوتو فون ۱۷ 

فردیناند (شاه اسپانیا) ۰۳۷-۸ ۰۲۱-۲ ۰۲۵-۸ ۶۲ 
۱ 

فرلو. بارتولومد. ۱۲۶-۷ 


قیلبیین. ۸ مگ ۱:۵ ۱۳۲ 
قوبیلای‌خان. ۲۰۲۲ 


کابوت. حان. ۱۰۷-٩‏ 

کابوت. سباستیان. ۰۱۱۲ ۱۲۸-۹ 
کاپاک. آتاهوالپا (رهبر اینکا) ۸۳ 
کاپاک آواینا (رهبر اینکا): ۸۱ 
کاپاک. هواسکار (رهبر اینکا) ۸۳ 
کاتو. دیگو. ۴۲ ۶٩‏ ۸۱ 
کاداموستو. آلویزه. ۲۹ 

کاردتاسه ازشت لویتن :۲۱۹۵ 
کاروالو خران. ۱۰۲ 

کاستیل -» اسپانیا 

کانو: خوان سباستیان دل. ۸٩‏ ۰۱-۲ ۱۰۳-۶ 
۵ 


۴ | عصر اکتشافات 


کاورال. پدرو آلواریش ع ۶۳-۵ ۷۴ ۱۴۷ 
کشاداه کار ٩۱2۲‏ 

ها بغ کشی‌های اض ی ۱۱۱۶۰۰۵۱ 
٩ ۱‏ ۰۵۲-۶ ۴ ۶۷ ۰۷۲ ۰۱-۲ ۴ 
۱ ۳۳ 

کلمب. بارترلومه. ۲۹ 

کته دی کی ۴۹۳ 

کلمب. فر ناندو. ۳۲ 

کلمت کر تسه هه ۱ ۱ ۱۳۳۰۴۱۵۲ 
۸٩ ۷۵ ۷-4 ۶۳ ۰۳۷ ۵‏ ۱۱۴ ۱۸4 
۶ ۰۱۴۴-۵2 ۱۴۷ 

کلمییا ۷۰-۱ 

کوب ۰۴۳-۵ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۸۰ ۱۱۶ 

کستورتر ارنسانه ۱۷۰۸۲۷ ۵۲ ۱۱۷ تن ۱۲ 
۱۵۸-٩ ۰۱۵۵ ۲‏ 

کور ه رال کاس و۱۵ ۱۲ 

کوبرقهریتال: میک ۲۱۱۲۰۰ 

کو وتف شیر واسسن ۰ ۱۱۲۷۰:۰۱۱۹ 
۱۵۶ 

کوزا خوان د لا. ۶۷ ۷۰-۱ 


کیک ۳۹ ۱۰۲ ۱۲ 

گام واسکودو. ۶ ۵۳-۶۵ 
گرینلند. ۰۱۰۷-۸۰۱۱ ۱۱۰-۱ 
گوام. ٩۶‏ 
ار ۱۱۳/۱۱۱ 
کش او ۲۱۲۲ 


گونسالوس. لوپو: ۲۹ 


دز تن حزایر؛ ۹۶ 
1 تن د کازاس. بار تو لو مب 4 ٩ب‏ ۸۵-۶۳ 


مادر؛ ۰۲۵-۶ ۰۲۸ ۳۴ 


از شرت فترن: ۱۱۵ 
ماژلان. فردیناند. ۷ ۸-۴ ۹۶-۱۰ ۱۰۵ 
0 
ماکتان ۰۹٩‏ ۱۰۱ 
ماکسی میلیانٍ ترانسیلوانیا؛ ٩۳‏ 
مالاکاء انریک د. ٩۷ ۰۸٩‏ 
مس هه ۶ 
مانوئل (شاه پرتغال). ۵۳ ۶۲ ۱۱۲۰ 
متیو (کشتی). ۱۰۹ 
فر با تاه :۲۱ 
مسلمانان ۱۶ ۰۳۰ ۳۸ ۰۵۱ ۰۸۵۷ ۶۲ 
بحیت. ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۸ ۴۲ ۴۸ ۲ ۸۴ ۹۸-4۹ 
مغول‌ها. ۲۰ 
مکتتر تاه ۱/۷ ۱۹ ۱۱۱۹۰۲۱۴۱۱۵ 
4 
ملوانان ۰۱۰-۱ ۰۲۱-۹ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۴۳۰۴۰ ۴۵ ۵۴ 
۱ ۱ ۵ ۱ ۱۲ 
9 


مندوزاه لویس ده ٩۱-۲‏ 

مندویل. حان. ۱۸-۲۰ 

موریسون. ساموئل الیوت. ۰۳۷-۹ ۶۵ ۶۷ ۰.۴ 
۳ 

مونتزوما» ۷۷-۸۱ 

می‌وک. ۱۳۷ 


نروژی‌ها: ۱۱ 
۳ 
۱ 

نقشه‌بر داران. ۱۵۱ 

هه ۱۳۱۱ 
نوشتار. ۷۷ ۸۶ ۹۰ ۱۴۱-۲ 

نوشتارهای بارتولومه د لاس کازاس (لاس کازاس). 
ی ٩۰‏ 

نیکوسا دیگو: ۷۱ 


تا ( کف ۱۰۹۵ 


نیوزیلند ۱۳۸ 
و قاوت ۲ ۱ ۱۳ 
نیوبورک: ۷ ۱۲۲۳ 


والدز مولر مارتین» ۶ ۷۵ 

ورازانو. جووانی د. ۷ 

ورحیل. پولیدور: ۱۱۰ 

رسپوتجی. آمریگو. ۵۷ ۷۴-۵ 
گر 

ونزوئلاه ۶۸۰۴۳۸ ۷۰ 

رک وب ۱ 
ین 

۱ ۷ 


هانری دربانورد (شاهراده پرتغالی). 5 ۰۱۰ ۳ 


ی ۵ ۱ 


نمابه / ۱۶۵ 


۱۳۸ ۰٩۱ ۰۸۷ هلند.‎ 

هند غربی ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۴۶ ۵۰ ۰۷۵ ۸۶ ۰۱۱۰ 
۱۱۶ 

هندوستان ۶ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۲-۵ ۰۴۲-۳ 
۵۰-۳ ۵۸-۹ ۶۲-۵ ۰۸۵ ۰۱۳۲ ۱۳۹-۴۰ 

هنری هشتم (شاه انگلستان) ۱۱۲ 

هنری هفتم (شاه انگلستان)۰ ۱۰۸-۹ 

هورون. ۱۲۳ 

هیئت‌های مذهبی سه مسیحیت. ۶٩‏ 

هیسپانبولا» ۰۳۵ ۰۴۸-۹ ۶۹ ۷۰ ۸۵ 

هیل: حان. ۰۲۳ ۰۳۲ ۰ ۶۳ 

بانگ‌لر (امپراتور چین) ۱۱۳ 

ینش ژیل. ۰۶ ۲۷ 

یونانی‌ها. ۱۳-۶ 


انتشارات ققنهو س منتشر کر ده است 


امپراتوری ایران 
دان نار دو 


ترجمة مرتضی ثاقب‌فر 


ظهور و سقوط شوروی 
جان آر. ماتیوز 
ترجمة فرید جواهر کلام 


فرون وسطای اولیه 
جیمز آ. کور یک 
ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


.قرون وسطای پسین 
جیمز [. کور یک 
ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


آمریکای باستان 


ترجمة فرید جواهر کلام 


امپراتوری مغول 
مری هال 
ترجمهة دکتر نادر میرسعیدی 


عصر حچر 
پاتریشیا د. نتسلی 


ترجمة عسکر بهرامی 


عصر روشنگری 
حان ام. دان 


ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


امپراتوری اشور 


دان ناردو 


ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


اصلاحات 
سارا فلاور ز 
ترجمة دکتر رضا یاسایی 


روسیه تزاری 
جیمز ای. استر یکلر 
ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


چین باستان 
النور ج. هال 
ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


انقلاب صنعنی 
جیمز آ.کوریک 
ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


مصر باستان 
برندا اسمیت 


ترجمة آزیتا یاسایی 


علم در قرن بیستم 
جیمز |. کوریک 
ترجمه رضا یاسایی 


کلار یس سویشر 
ترجمه عسکر بهرامی 


امپراتوری بیزانس 
جیمز. آ. کور یک 
ترجمة مهدی حقیقت‌خواه 


جملوری روم 


دان نار دو 


ترجمه سهیل سمی 


تفتیش عفاید 
دبورا بکراش 
ترجمةٌ مهدی حقیقت‌خواه 


اسطور ه‌های یونان و روم 


دان نار دو 


ترجمة عسکر بهرامی 


امیراتوری روم 
دان نار دو 


ترجمة منوچهر پزرشک 


سفرهای مارکوپولو 
مری هال 
ترجمه فرید جواهر کلام 


عصر اکتشافات 
سارا فلاور ز 


ترجمه فرید جواهر کلام 


تاریخ علم پزشعی 
لیرا یونت 


ترجمة دکتر رضا یاسایی 


۱ ۴ ۱۲ تا ی 


نوت اوقت نیت نیت نیت نوت مذ بت « 


«مجموعه تاریخ جهان» می‌کوشد چشه‌اندازی کسترده و ژرف از سیر تاریخ 
عرضه کند. اب مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی» 
خواننده را مجذوب خود می‌سازد. «مجموعه تاریتخ جهان» اندیشه‌های سیابسی» 
فرهنکی و فلسفی تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن ان پین‌النهرین و مصر باستان 
به یونان؛ روم؛ اروپای قرون وسطی و دیکر تمدن‌های جهانی: تا زوزگار ما 
پی‌می گدرد. این مجمو عه نه تها برای آشنابی خوافقاکان ما مواقی تا رت 
تدودن شده است, بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن ها ار اين واقعست است 
که زندگیشان بخشی از سر‌گذشت کلی انسان هاست. 

هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دورد مهم تاریخی را 
به خواننده اراثه می‌کند. 
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